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  "ھمزه (ء) "

  

  ه .  –لا  –: ال الله

 بدین . پس الله نامھاستو محبوب کنندۀ ھم مؤنث کنندۀ  "ه"کھ ال حرف معرفھ است و لا بھ معنای نھ و نفی است و 
  معناست : آن نابودۀ معروف ِ محبوب ! 

  :ابلیس

گاه کھ بود و آن داوندخنخستین مخلوق ِ جاندار صاحب شعور کھ لذا قدیمی ترین و مقرّبترین و عزیز ترین موجود در نزد 
ت تھمت نسب واوت دعخدا تصمیم بھ خلق آدم بھ عنوان خلیفھ نمود دچار حسد و کبر و انکار نسبت بھ آدم و سپس دچار 

ول و نیز رس خ بوداوند شد و از درگاھش بھ دورترین حدّ ممکن تبعید گشت کھ طبقۀ درک اسفل السافلین در دوزدبھ خ
بھ محک  نشینی خداام جاخدا برای امتحان بشریّت شد خاصّھ امتحان انبیاء و اولیای خدا تا اخلاص آنان را در پذیرش مق

  بزند . 

  :اسم

یزی موجب ھر چ اسم . پسآن چیز. زیرا خود ھر چیزی خداست) و نھ خود انا سمت آن چیز است (سَمَّ یزی ھماسم ھر چ
  شود .ی انسان اھل معرفت بھ سوی خدا میراھنمائ

  :اوشو

خداست .  ا و تجسّدت بودیک دجّال عرفانی در نیمۀ دوّم قرن بیستم و از اھالی ھندوستان بود کھ مدعّی بود کھ ھمان رجع
مایت مرش تحت حاخر عل کھ خود را تحت الفاظ عارفانھ و شاعرانھ پنھان ساختھ بود بتدریج رسوا گشت و در اواین دجّا

دّس ن کتاب مقمھمتری "دگیتا وبھگ"شد و کتاب سازمانھای اطّلاعاتی بریتانیا و آمریکا مشغول بھ لجن کشیدن قداست ھا 
ر از اعتبا وبکشد  ناجی ملّت ھند را نیز بھ لجن "گاندی"ت ھندو را بھ سخره گرفت و رسالت یافت تا شخصیّت و قداس

لی ابلھانِ  وت یافتند او دس و شارلاتان و تاجر مسلک معرّفی کند . بھر حال عاقلان بھ ماھیّت ساقط کند و او را مردی ابلھ
ا و ھاو ھیپی  ارانفدشارلاتان ھمچنان بھ پرستش این بودای مضحک و انگلیسی ادامھ می دھند تا رسوا شوند . عمدۀ طر

  ھمجنس گرایان و معتادان و بزھکاران اجتماعی ھستند .
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  "آ"  "الف "
  

  :آه

ی ا و فش�ارھالفظی است کھ ناخود آگاه از سینھ بر می آی�د ک�ھ تس�کین دھن�دۀ دل و اعص�اب اس�ت ک�ھ در مواق�ع س�نگینی ھ�
ی�ات ید کنن�دۀ حدر ھر بازدمی تولید می شود کھ تمد جسمانی و عصبی و روانی شدیدتر و عمیق تر است و در مواقع عادی

ران ھ از جان�داک�بشر و حیوانات می باشد کھ دارای صوتی خفیف می باشد . این لفظ مھمترین و حیاتی ت�رین الف�اظی اس�ت 
ا اد "آخ"رت پدید می آید کھ استمرار حیات تن و روح را موج�ب م�ی گ�ردد. ای�ن لف�ظ در بش�ر در مواق�ع س�ختی ھ�ا ب�ھ ص�و

 عمّ��ق بیش��تریم��ی کش��ند دارای آرام��ش وانبس��اط خ��اطر بیش��تری ھس��تند و از ت "آه"ش��ود . عموم��اً انس��انھائی ک��ھ بیش��تر می
  .برخوردارند و بھ لحاظ جسم و روان نیز سالمترند 

  آب:

رد ار متن�وعی دبس�یاو م�زۀ مایع بیرنگی است کھ منشأ حیات شناختھ شده است و فراوانترین پدیده ھا بر روی زمین است 
و طع��م و  ک��ھ البت��ھ تش��خیص آن در ق��درت ھ��ر ذائق��ھ ای نیس��ت و آب ھ��ر چش��مھ و رودخان��ھ و قن��ات و دری��ائی دارای م��زه

ریب�اً ی�ن ب�اره تقخاصیّت متفاوتی است و در خلق و خوی و سلامت و ھویّت مصرف کنندگان شدیداً مؤثر است و انسان در ا
س اس�ت آن اقی�انو علقّ قرار دارد کھ آب روی زمین بھ واسطۀ بارش ازھیچ علمی ندارد . در آسمانھای مافوق اقیانوسی م

ل�ث ثدارد و دو  در معراجش رؤیت نم�وده اس�ت . ع�رش خداون�د نی�ز ب�ر آب ق�رار (ص)و این اقیانوس معلقّ را پیامبر اسلام 
ه ع�ی آن اک�ران طبیاز نوش�ید بدن انسان ھم از آب تشکیل شده است . انسان مدرن بیشترین مصرف را از آب داراس�ت ول�ی

تھ اس�ت مس�موم س�اخ دارد و بھ ھمین دلیل بھ سوی بیماریھای لاعلاج می رود . تمدنّ صنعتی اکثر آبھای زمین را آلوده و
ت اس�تمرار حی�ا مھمت�رین عنص�ر ِ "آب"و  "آه"و لذا منشأ زندگانی را نابود می کند و خودش بھ س�وی ن�ابودی م�ی رود . 

 ان م�ی گ�ردد وآب نوشیدن اگر بھ ی�اد خداون�د باش�د موج�ب اع�تلای حی�ات و س�لامت ت�ن و رو. آه کشیدن و بشر می باشند 
  حیات را شدتّ و عمق و وسعت می بخشد و بھ انسان احساس جاودانگی می دھد . 

  آتش :

ھ فش�رده و عنصری است کھ جھان مادهّ را پدید آورده و در بطن آن نھان اس�ت و ک�لّ جھ�ان ھس�تی ھمچ�ون آتش�ی اس�ت ک�
واس�طۀ آن  قیل گردیده و مھار شده است . کشف آتش موجب پیدایش صنعت و مدنیّت بشر ش�ده اس�ت و بش�ر توانس�تھ ب�ھث

ھ فس�ار گس�یختاھر چیزی را تبدیل نماید و بھ مصرف برساند و از این طریق بت�دریج دارای طب�ع و خل�ق و خ�وی آتش�ین و 
حذر دارند  از آتش بر دی بنام پیامبر آمدند تا بشر را در اسرافگردیده و در حال نابودی خود و جھان است . انسانھای زیا

ید آمده از آتش پد و بترسانند زیرا بشر از طریق کشف آتش بھ منشأ آن یعنی دوزخ رھنمون می شود . اصولاً کالاھائی کھ
 از آت�ش و س�ت ک�ھاند موجب رنجوری و عذاب بشر ش�ده ان�د و عق�ل و ھ�وش و اراده اش را زائ�ل ک�رده ان�د . بش�ر بھت�ر ا
وزاند س�ت�ن را م�ی  کالاھای آتشین فاصلھ بگیرد و گرنھ بزودی نابود خواھد شد . کلاً دو نوع آت�ش وج�ود دارد : آتش�ی ک�ھ

ب�ھ واس�طۀ  کھ از طریق تماس مستقیم است و آتشی کھ روح را می سوزاند کھ از طری�ق مص�رف زی�ادۀ کالاھ�ائی اس�ت ک�ھ
. ن�دنابود م�ی ک طفھ را می سوزاند ومستقیم می باشد کھ اعصاب و روان و عقل و عاآتش تولید می شوند و این آتش غیر 

ز جھ�ان ان�د و ک�لاً بھر حال از آنجا کھ ھمھ پدیده ھای مادیّ از آتش ھستند بھتر است کھ انس�ان در مص�رف آنھ�ا اف�راط نک
  ی شود .فاصلھ بگیرد و بھ درون خودش پناه برد بھ خصوص کھ جھان مستمراً سوزاننده تر م

  آدم:

م�ی کن�د و تقریب�اً ھم�ھ چی��ز را  ب�ھ پش�ت م�ی خواب�د و از روب�رو جم��اع رود ومیم�ونی اس�ت ک�ھ ب�ر روی دو پ�ایش راه م��ی 
خورد و قابل خوردن می سازد . دورانی دارای لباس شد و باز دوباره بھ عریانی باز م�ی گ�ردد. بس�یار طمّ�اع اس�ت و در می

شد ولی نم�ی دان�د ک�ھ چ�ھ م�ی خواھ�د ول�ی بھ�ر ح�ال در جس�تجوی چی�زی اس�ت ک�ھ سودای سلطھ بر کلّ جھان ھستی می با
نمیداند . برخی از این موجودات بنام حکیمان پدید آمدند و بھ ای�ن نتیج�ھ رس�یدند ک�ھ آدم در جس�تجوی خ�ودش م�ی باش�د و 

اشد کھ بسیاری از آنھ�ا خودش را گم کرده است  و نمی داند . بھر حال موجودی عجیب است و دارای تخیلاّتی غریب می ب
را برای خودش می آفریند و آن صنعت است و کالاھائی عجیب کھ با آن بازی می کند و سپس آن را نابود می س�ازد و ب�از 
می آفریند و از این بازی خستھ نمی شود و گاه در این بازیھا جنگھا در می گیرد کھ تعداد بسیاری کشتھ م�ی ش�وند . وگ�اه 



 ٦

شد . ھر یک از این موجودات معتقد است ک�ھ خ�ودش از ھم�ھ بھت�ر ستھ می شود و خودش را می کُ خودش از بازیھایش خ
است و میلی ندارد کس دیگری ب�ر روی زم�ین ب�اقی باش�د . بھ�ر ح�ال در ح�دّ ت�وانش ھ�ر موج�ود زن�دۀ دیگ�ری از نبات�ات و 

ق�در ک�ھ ھم�ھ موج�ودات دیگ�ر را م�زاحم  حیوانات و سائر انسانھا را نابود می کند ولی نمی داند کھ منظورش چیست ھم�ین
  باشد کھ آدم شده است و وجود را تماماً دشمن است .  "عدم"ھستی خود می داند . بنظر می رسد ھمان 

  آسمان : 

ودی نکن�د . مدوّر و آبی رنگ است کھ زمین را سر پناه شده است ت�ا موج�ودات زن�ده مخصوص�اً انس�ان احس�اس ن�ابسقفی 
انی از آن درک م�ی کن�د . آب و ن�ور و س�نگ ھ�ای آس�مو لطیف ترین چیزی است کھ انسان آن را سقفی بسیار لطیف است 

ل�ذا  و انتھ�ا ن�دارد عبور می کنند فقط نابودی است کھ از آن عبور نمی کند . تعریف نشدنی ترین چیزھا در نزد بشر اس�ت .
ل�ی وجود ندارد وخش است . تنھا چیزی است کھ بھ انسان احساس لامتناھی می بخشد . در واقع وجود ندارد و لذا وجود ب

ھ بی شود روی مدیده می شود . آسمان ھمان عدمِ  عینی است . وبھ ھمین دلیل انسان ھر گاه دچار ھراس مرگ و نیستی 
. ستاصوصاً بشر موجودات زنده و مخ سوی آسمان می کند و التیام می یابد . و آسمان منشاء آب و غذا و ھستی جاودانۀ

ر دی�ا خ�دا را  وچیز از آسمان و در آسمان است ولی خود آسمان وجود ندارد . برخ�ی آس�مان را ھم�ان خ�دا م�ی دانن�د ھمھ 
ست کھ وی آسمان اآسمان . ولی بھر حال بشر ھمین قدر فھمیده است کھ اگر آسمان نباشد ھمھ چیز نابود است . فقط از ر

  گانگی وجود ھر چیزی را ، یعنی موجودیّت را .می توان یگانگی ھستی و نیستی را درک نمود و نیز ی

  آخوند:

ت الھ�ی ن�وعی س�لطن ونوعی از افراد بشر است کھ لباس ویژه دارد کھ معمولاً بلند و گشاد است و نیز دارای تاج می باشد 
ھ است ک�دعّی مرا بر روی زمین دعوی می کند کھ مورد تصدیق بسیاری نیز می باشد . بھ زبانھای کھن سخن می گوید و 
از  زقش را نیزرزبان خداست و مردمان را بھ سوی آسمان می خواند و کسی کھ مقیم در آنجاست و خدا نامیده می شود . 

م ن و برخ�ی ھ�ھمین طریق از دست پیروانش تأمین می کند . برخی از آخون�دھا در سراس�ر جھ�ان خ�ود را جانش�ین پی�امبرا
اری از ت و ل�ذا بس�یسراسر جھان وجود دارد از پش�توانھ ای�ن انس�انھا ب�وده اس�جانشین خدا می دانند . ھمھ قوانینی کھ در 

نھ�ا ب�ھ آان ب�ھ م�دد مردمان از آنھا بیزارند در عین حال کھ از آنھ�ا م�ی ھراس�ند و احترامش�ان م�ی نھن�د . بس�یاری از حاکم�
م�ی  حتّ�ی مح�ال وان ام�ری مش�کل ھ می دھند . تولدّ و مرگ آدمھا بدون حضور آن�سند قدرت اداممقدرت رسیده اند و یا بر

س�اط خ�اطر ا دچ�ار انب. یکی از رسالتھای آنان گریاندن مردم است و مردمان از این باب�ت ش�دیداً محت�اج آنھ�ا ھس�تند زی�رآید
د . در نھ�ا بیزارن�آمی شوند . احساس مردم دربارۀ آنھا شدیداً متناقض اس�ت یعن�ی ب�ھ ھم�ان ش�دتّ ک�ھ ب�ھ آنھ�ا محتاجن�د از 

س�خن م�ی  دمم�ر  د آخوندھا ئی مدرن ظھور کرده ان�د ک�ھ دیگ�ر لباس�ھای ق�دیمی نم�ی پوش�ند وب�ھ زب�ان معم�ولیدوران جدی
لیغ�ات س�لطھ و تب گویند . بھ نظر می رسد کھ عمر تاریخی و عملکرد قدیمی آنھا در حال زوال باشد زیرا م�ردم جھ�ان تح�ت

اری از ابن�د . بس�ییس�تند و آنھ�ا را م�زاحم حی�ات خ�ود م�ی یرسانھ ھای مدرن و تکنولوژیھا دیگر قادر ب�ھ اطاع�ت از آن�ان ن
 خ�ود ینن�د و ل�ذاباب و انک�ار م�ی آخوندھای جدید بتدریج بھ راه و روش مردم عادی می گرایند و موجودیّت خ�ود را در ع�ذ

�ت م�ردم دارای  –در حال استحالھ و خود  د ده و خ�وواد ش�س�بر اندازی م�ی باش�ند . دلی�ل دیگ�ر ای�ن ام�ر آن اس�ت ک�ھ اکثریّ
  کتابھای دینی را می خوانند و دیگر نیازی بھ آخوند نمی یابند .

  :آھو

ر ح��ال دحی��وان چھ��ار پ��ا و پس��تانداری اس��ت ک��ھ معم��ولاً در من��اطق خش��ک کوھس��تانی و ک��ویری زن��دگی م��ی کن��د و نس��لش 
ر چن�د باش�د . ھ� ش�مانش م�یانقراض می باشد . او را بھ عنوان زیباترین پستاندار جھان می شناسند کھ اساساً بھ خ�اطر چ

ی�ار در  رانھ ، مظھ�ردر ادبی�ات ش�اعکھ وحشی است ولی بسیار آرام و انسان خو می باشد و علفخوار است . از قدیم الایاّم 
س�انھا ت و ل�ذا انغربت بوده است . شکار آھو با اینکھ بسیار آسان است ولی ھمواره برای شکارچی فاجعھ انگیز بوده اس

�ت قائلن�د و عارف�ان او را مق�دسّ م�ی دانن�د از شکار کردن او   تند .گ�اه م�ی پرس� ومی ھراس�ند . برخ�ی ب�رای او مق�ام الوھیّ
ک�ھ در  شر می باشدباز نامھای ذات خداوند نیز می باشد و مصدر اھورا مزدا است کھ قدیمی ترین نام خدا در میان  "آھو"

  حال بھ نسیان سپرده شدن است ھمچون خود آھو .

  آلو :

کھ دھھا ن�وع دارد و در واق�ع ھم�ھ می�وه ھ�ای ھس�تھ دار از آل�و ھس�تند مث�ل ھل�و و زرد آل�و و امث�الھم . ن�ام ای است میوه 
ھم ضمیر غایب و اسم نک�ره اس�ت . ب�ھ ای�ن ترتی�ب ال�و یعن�ی  "ھو"حرف عرفھ است و  "ال"می باشد .  "الھو"اصلی آن 

اس�ت . ان�واع ای�ن می�وه در سراس�ر زم�ین از ش�یرین  "آش�کارپنھ�ان ِ "ظھور چیزی کھ مطلقاً غای�ب اس�ت و معن�ای لغ�تش 
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ترین تا ترش ترین مزه ھا را داراست و مغ�ز ھس�تھ اش نی�ز از ن�وع ش�یرین ت�ا تل�خ وج�ود دارد . و بن�ابر ای�ن اگ�ر ک�لّ آل�و 
ن�دازد مصرف شود غذائی کامل است و مغ�ز تل�خ آن دارای غ�ذائیّت بیش�تری م�ی باش�د . ول�ی عامّ�ۀ بش�ری آن را دور م�ی ا

  را مضرّ و بد می داند از جملھ مغز خودش را . نھمانطور کھ مغز ھر چیزی را دور می اندازد و آ

  آیینھ:

داع ب�ھ ک�ار اب� از مصنوعات بشر است ولی در طبیعت ھم وجود داشتھ است و بشر ب�ھ تقلی�د از آن دس�ت ءیبا اینکھ این ش
زنده ت�رین  بیعی ترین وخودش را تماشا کند . آب ، اوّلین و طصورت دآیینھ زده تا در منزلش نیز دارای آیینھ باشد و بتوان

بش�ری  س�ت و آئین�ھاآئینھ ھاست و نیز لطیف ترین آئینھ ھا . ولی بشر ، آئینھ دست ساز خود را از ذوب سنگ پدید آورده 
وعات بش��ر تین مص��ندر واق��ع س��نگی اس��ت . ت��اریخ اخت��راع آئین��ھ معل��وم نیس��ت و از ھم��ین رو بایس��تی آن را یک��ی از نخس��

ر س�نگ دو بش�ر قرنھاس�ت ک�ھ ص�ورت خ�ود را  .ص�ورت خ�ودش م�ی باش�د  یدانست کھ دال بر نیاز ذاتی بشر برای تماشا
ر داس�ت . بش�ر  و علم�ی ِ پی�دایش دورب�ین عکّاس�ی و ف�یلم ب�رداریتماشا می کند . ای�ن آئین�ھ س�نگی نخس�تین منش�أ روان�ی 

 دایش کب�ر وخودش اطمینان می یابد . این اطمین�ان منش�أ پی� وجود د و بھتماشای صورت خودش احساس جاودانگی می کن
�ت العل�ل احس�اس و ان �ت العل�ل ھم�ھ س�لطھ ھ�ا و س�تم ھ�ای بش�ر و نی�ز علّ ت و دیش�ھ اب�دیّ غرور در بشر بوده است و ل�ذا علّ

ود را خ�نی صورت تی طولاتلاش برای ماندگاری ابدی بر روی زمین . انسان اگر بتواند در تنھائی و خاصّھ خلوت شبھا مدّ 
وست اء و اجداد در آئینھ تماشا کند انواع صورتھای حیرت آور و غریبھ ای را در صورت خود می بیند کھ صورت ھمھ آبا

ن مش�اھده ای ی ق�درت چن�یتا آنجا کھ می تواند صورت آدم و حوّا را نیز تماشا کن�د و نھایت�اً جم�ال خ�دا را دی�دار نمای�د . ول�
 ی�ل آدم ھ�ایبزرگ ممکن شده است و چھ بسا آدم ھای عادی را دچ�ار جن�ون س�اختھ اس�ت . ب�ھ ھم�ین دل فقط برای عارفان

می گردن�د  دچار جنون المتر می شوند وظمعمولی ھر چھ کھ بیشتر خود را در آئینھ تماشا می کنند متکبرّ تر و دیوانھ تر و
ی خ�ود را صورت واقع ل آئینھ آرایش کند مخصوصاً زنان تاو بھ ھمین دلیل بتدریج غریزتاً بشر آموختھ کھ خود را در مقاب

ذیر م�ی س�ازد پناھ و فنانبینند . انسان از طریق آئینھ آبی و سنگی جمال خود را بھ یاد می سپرد و بدینگونھ خود را جاودان
ین ب�دان است . و ا "آی + نھ"تا با مرگش ھم این جمال در روح او ثبت باشد و ابدی گردد . آئینھ بھ لحاظ لغت متشکل از 

س�تی ای�ن ت�و نی !معناست کھ آن جمالی کھ ھر کسی از خود در آئینھ می بیند خود او نیس�ت بلک�ھ جم�ال خداس�ت : آی ، ن�ھ 
  خودت را اشتباھی مگیر . 

  آتم :

ھ ھ�م ب�ی مطلق�اً انام کوچکترین ذرّه ای است کھ ھمھ موجودات عالم از آن بھ وجود آمده ان�د . یعن�ی ھ�ر چی�زی مجموع�ھ  
ش�ده و  رون نامیدهفشرده از اتمھاست . ھر اتم نیز دارای ھستھ مرکزی می باشد کھ دارای دو شقّھ است کھ پروتون و نوت
زار س�ال ا از چند ھرنیز غبارات بسیار ریزتری بھ دور آن در گردشند کھ الکترون خوانده می شوند .  وجود چنین ذرّه ای 

ی بش�ر ب�ر رو لی در تاریخ تمدنّ مدرن کشف شد و منجر بھ بمب اتمی شد ک�ھ حی�اتپیش فلاسفۀ جھان درک کرده بودند و
اچیز ت�رین ن�درت ِ ای�ن زمین را جداًّ تھدید می کند و صاحبان این بمب بر کلّ مردمان حکومت جابرانھ می کنن�د . یعن�ی از ق�

از نوترون کھ  اند و حتیّفتھ است و حکم می رذرّات بھ کلّ جھان مسلطّ شده اند . در واقع این ذرّه است کھ بر کلّ احاطھ یا
ود در ز ق�درت موج�میلیونھا ب�ار از خ�ود ات�م ن�اچیز ت�ر اس�ت بمب�ی س�اختھ ان�د ک�ھ ھ�زاران ب�ار قدرتمن�دتر اس�ت . در واق�ع ا

ای�ن  می ش�وند . ند کھ نھایتاً خود این حاکمان ھم بھ واسطۀ ھمین قدرت ھلاکنبمب ساختھ و بر ھستی حکم می را "عدم"
یش در ذھ�ن پ�است بھ دست بشر تا خودش را نابود سازد . این خ�ود ات�م ب�ود ک�ھ از ھ�زاران س�ال  "عدم"ورتی از ظھورص

ل�وم و ت ک�ھ ب�انی ع، خودش را معرفیّ کرد تا بالاخره آشکار شد . ای�ن ذرّه ھم�ان ذرّۀ تش�کیل دھن�دۀ اندیش�ھ بش�ر اس�بشر 
 ع بش�ر منش�أمان نقطھ و ص�فر اس�ت ک�ھ آش�کار ش�ده اس�ت . در واق�فنون شده است مثل صفر و نقطھ در ریاضیاّت . این ھ

  ازلی خود یعنی عدم را کشف کرده و بھ عرصۀ ظھور رسانیده است . 

  ایثار :

در  تمو س� ھ س�لطھنام مستعار و عاشقانۀ ابلیس است کھ بدینگونھ بھ قلوب بشر راه م�ی یاب�د و ب�ا ھم�ین توجی�ھ بش�ر را ب�
�ق نش�د دس�ت ب�ھ جنای�ت م� روابط ب�ا دیگ�ران س�وق م�ی دھ�د ی زن�د و ت�ا ھم�ھ را وادار ب�ھ پرس�تش خ�ود س�ازد و چ�ون موفّ
  اینگونھ بالاخره رسوا می شود . 
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  "ب"

  
  بابا :

ر زبانھ�ای د "آ" طور ک�ھ. بابا بھ مثابۀ خدای زمینی بشر است ھمان "پاپا"ھم خوانده می شود و یا  "ببََھ"بھ معنای پدر و 
نخس�تین  "ب�ا"آ ) ھم�ان خ�دا م�ی ش�ود .  –اف�زوده ش�ود (خ�ود  "خ�ود"بوده است و چون ب�ھ  "خدا"کھن فارسی بھ معنای 

ھ م�ی ش�ود ک� "م�ا"لفظی است کھ یک کودک بھ طور طبیعی با گشودن لبھایش تولید می کند کھ ب�ا ان�دک تغیی�ری مب�دلّ ب�ھ 
. یباش�ددر و م�ادر مدارد و معنای پ مادر است و لذا بابا و ماما نخستین الفاظ کودک است کھ در ھمۀ زبانھای جھان حضور

ب�ھ  "ب�ا" .دای دوب�اره ، خمکرّر و دوباره بودن لفظ با و ما بدان دلیل است کھ پدر و مادر بھ مثابۀ خدای دوّم بشر است  و
�ت ھمخ�وابگبھ معنای قوّت شھوانی مرد نی�ز ھس�ت ک�ھ ع "باه"معنای بودن و بھ ھمراه بودن نیز می باشد . و کلمۀ  ی ب�ا لّ

  است یعنی صاحب قوۀ باه . "باباه "و تولید مثل است . بابا ھمان زن 

  باخ :

ا ارُگ م�ی نام یک موسیقی دان آلمانی است ک�ھ پ�در موس�یقی کلاس�یک نامی�ده م�ی ش�ود . او ی�ک کش�یش ب�ود ک�ھ در کلیس�
نمای�د و  حض�ارنواخت تا قلوب مستمعین را بھ عیسی مسیح نزدی�ک س�ازد و در واق�ع روح مس�یح را در وج�ود مؤمن�انش ا
ق�ع ود و در واموجب رستگاری آنان ش�ود . ول�ی بت�دریج از کلیس�ا کن�اره گرف�ت و موس�یقی را حرف�ھ و ھن�ر جداگان�ھ ای نم�

. ھ�یچ  ن خ�دا ش�دندموسیقی را از دین جدا کرد و بتدریج در طول تاریخ موسیقی و پیروان آن مبدلّ بھ دشمنان مسیح و دی�
ول�ی  ری نمای�د .د چون باخ موجب انقلاب روحانی در مستمعین شود و ب�ھ دی�ن مس�یح ی�اارُگ نوازی در کلیسا نتوانستھ بو

ین مس�یح و بتدریج او خودش را ھم بھ واسطۀ موسیقی اش مسخ نمود و از دین و مسیح بیگانھ شد و شاید خ�ودش را ع�
و  رین توجّ�ھا م�ی ش�ود کمت�برتر از مسیح یافت و از اینکھ شاھد بود کھ مستمعین ب�ھ او ک�ھ عام�ل حض�ور مس�یح در کلیس�

ش�أ آن ز دی�ن و مناھمیتّی قائل نمی شوند آزرده خاطر شد و مسیح و کلیسا را ترک گفت و لذا ق�درت روح�انی موس�یقی را ا
ا و داوت ب�ا خ�دع�دّ روح بھ واسطۀ موسیقی شد و موسیقی مبدلّ ب�ھ قلم�رو اش�دّ جدا ساخت و لذا موجبات پیدایش ِ روح ض

ح انس�ان . زیرا رو ین لحاظ می توان او را بزرگترین خادم و خائن بھ دین مسیح دانست و بھ بشریّتمسیح و دین گردید بد
وج�ب رد و ل�ذا مبھ واسطۀ موسیقی بر می خیزد و زنده می شود ولی از علّت خود بیگانھ است و راه بھ ھیچ ج�ائی نم�ی ب�

  جنون و فساد می گردد .

  باد :

ی�ا  ویده م�ی ش�ود نامرئی است و فواصل بین اشیاء را پر کرده است و خلاء نیز نامحرکت ھوا را گویند ، حرکت چیزی کھ 
ش�اء ب�اد . گ�وئی من فضا . و امّا حرکت این فضای خالی بھ واسطۀ امواج نامرئی بین ذرّات و کرات و اجسام تولید می شود

 فواص�ل ش�کیل ش�ده ک�ھتذرّات�ی ب�ھ ن�ام ات�م ھمانا دلِ  اجسام است . بھ لحاظ فیزیک ذرّه ای نیز معلوم شده کھ ھر چیزی از 
عن�ی ع�دم یی ھ�وا اس�ت این ذرّات نیز خلاء است و اگر این ذرّات نیز شکافتھ شود تا بھ انتھا چیزی جز خلاء نیست یعن بین

م�ان ای�ن ب�اد ھ است . پس این باد از ذرّات عدم بر می خیزد و باد ِ بودن است و موجب پیدایش موج�ودات م�ی ش�ود . پ�س
 مام�اً از ب�ادتھم در عربی از ریح بھ معنای باد اس�ت . پ�س جھ�ان ھس�تی است و روح خدا بھ بودن است و ھمان روح امر 

وھ�وم و ص�ویرھائی مبر باد است و نھایتاً ھم جز ب�اد ب�اقی نم�ی مان�د و م�ابقی جملگ�ی ت در باد است واست و با باد است و
  گذرا می باشند . 

  باغ : 

ون تعری��ف نش��ده اس��ت ای��ن اس��ت ک��ھ مان��دگارترین ص��ورت از حی��ات اس��ت و ج��اودانگی حی��ات ، آنچ��ھ ک��ھ درب��ارۀ ب��اغ ت��اکن
بھشت ھمان ب�اغ اس�ت ، ب�اغ ب�اقی مان�دنی ! و ل�ذا ب�اغ پرس�تی ،  باقیماندۀ حیات ، باقی ِ حیات ! و این ھمان بھشت است و

ح�اکم ب�ر ب�اغ ھمان�ا روح اس�ت  اشدّ پرستش ھای دنیوی بشر است و پرستشی مشترک ب�ین م�ؤمن و ک�افر اس�ت . و ص�فت
یعنی ریحان یعنی نسیم و برودت و نیز سبزی : سبز ِ خنک ! نسیم ِ سبز ! و این محسوس ترین توص�یف از حی�ات اس�ت . 
این ھمان بیان ایمان و آرامش و عزّت و س�لامت و ص�لح و دوس�تی ب�ا خ�ویش و جھ�ان اس�ت و احس�اس ج�اودانگی . ول�ی 

امری عبث شده و سھو گشتھ و حوصلۀ آدم را سر می برد و بیزار می کن�د ھم�انطور ک�ھ  این وضع برای انسان بھ سرعت
آدم و حواّ چنین شدند و برای رفع این وضع میل بھ خ�وردن می�وۀ ب�اغ پی�دا کردن�د ول�ی ن�ھ از گرس�نگی و تش�نگی بلک�ھ از 
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می�ل ب�ھ دف�ع م�دفوع ونی�ز می�ل ب�ھ  روی ھوس و عبث . ولذا شھوت پدید آمد یعنی می�ل ب�ھ دف�ع ان�رژی ک�اذب و زائ�د و نی�ز
حرّافی و مشاجره . وبالاخره ابلیس آمد تا میانجی گری کند و ھمان شد کھ از باغ اخراج شدند . پس بھ ای�ن نتیج�ۀ اخلاق�ی 

  دربارۀ باغ و باغداری می رسیم کھ سعدی شیرازی بیان کرده است : 

  انیم .ھ میوه کنند         ما تماشا کنان بستتلخ چشمان نظر ب                                       

  بازار :

�ی را گوی ن ب�ھ ن�د ک�ھ انس�ابازار ھمان بازر است یعنی صاحب زر و بھ ھمراه زر . و بازرگان از ھم�ین مص�در اس�ت . ومحلّ
ا زور ھ ب�چ�ھ را ک�ھمراه زر و زور و تزویر و زار در آنجا مشغول کار و مراوده وخرید و فروش است . جائی کھ انس�ان آن

ک�ھ  عنی جان اس�تمعادل کلّ جان کندن است یآورده ، خرید و فروش می کند و زر مبادلھ می شود کھ  بدستو زار و تزویر
ای�ت جن�ون و جن وبا زر معاوضھ و مبادلھ می گردد . و بھ ھمین دلیل منش�اء ھم�ھ ج�ان کن�دنھا و ج�ان دادن و ج�ان گ�رفتن 

مّ ع�ھم�ھ آدمھ�ا ا جان ِ جن زده می شود و جنون می گیرد و بھ جنای�ت م�ی گرای�د .بشر است . محلیّ است کھ انسان دارای 
�ھ تمرکز و ت از خریدار و فروشنده و دلالّ و تماشاچی و کارگر در این محل جن زده می باشند . بازار کانون اصلی جمّ�ع اجنّ

ا از ف��رط یچکس خ��ودش نیس��ت و ل��ذاس�ت . ب��ازار نخس��تین مرک��ز ش��ھر و م��دنیّت اس��ت و ل��ذا جن�ون و جنای��ت . در ب��ازار ھ��
ی توان�د بیخودی گرد ھم می آیند تا شاید صاحب خ�ودی ش�وند ول�ی ص�احب ج�ن م�ی ش�وند . در ای�ن ک�انون ھ�ا ھ�یچکس نم�

حتی ع ش�د و مص�لراست بگوید و اگر بخواھد راستگو باشد از آنجا طرد می گردد . دروغ نی�ز در ای�ن مک�ان ب�ود ک�ھ اخت�را
  زر باشد لذا در محاصره اجنّھ است و مجبور بھ دروغگوئی می شود . گردید و مقدسّ . ھر کھ با

  :بار

��ت و خ��وش آب و ھ��وا و س��ر س��بز در دامن��ھ ھ��ای کوھھ��ای بین��الو . ابور اس��تد در پنج��اه کیل��ومتری نیش��روس��تائی پ��ر جمعیّ
ھ�ای و گ�اه جنگ لج�دااکثریّت ساکنان آن سیدّ رضوی و حسینی ھستند و در تمام عمر در تفاخر و برتری نژاد خود مشغول 

 ای س�بز ب�ر س�رعمّام�ھ و ش�الھمیباشند چون زن و مردش�ان  "کلاه سبزھا". اھالی این روستا معروف بھ خونین می باشند
دۀ کھ بخ�ش عم�شود در حالیت ولی جنگ بر سر آب ھرگز قطع نمی. روستائی بسیار پر آب و پر درآمد و پر رونق اسدارند

ھ ی بس�یار ش�بی. ب�ھ لح�اظ فرھنگ�ی و آداب و م�نش زن�دگروستاھای دیگر سراریز میگ�ردد آبھای این روستا زائد است و بھ
 گ�انان و بردروس�تا زن�ان ھمچ�ون کنیزک�. در ای�ن ت روز ھفت�ھ دارای مراس�م م�ذھبی میباش�نداعراب جاھلی ھستند ولی ھف�

�ت آن خاز ھیچ حقوقی برخوردار نمی باش�ندشوند و خرید و فروش می م�ری رای�ج ادخت�ران ج�وان ودکش�ی . ب�ھ نس�بت جمعیّ
یلم ھواره ای و ف�پ�ای ش�بکھ ھ�ای م�امردانش مبتلا بھ انواع اعتیادھا ھستند و روزھا در مس�اجد و ش�بھا  بسیاری از. است
نش ب�ھ . مردم�ارف ع�زاداری و مراس�م عروس�ی میش�ودآمد این روستا ص�روزگار میگذرانند. بخش عمده در مستھجنھای 

ت ان�ھ و باغ�اخ. ھمھ اھالی ای�ن روس�تا ش�بانھ روز مترصّ�د ف�روش ف بار بھ سر میبرندضعی اسلحاظ رفاه و بھداشت در و
درنیت�ھ مز س�نّت ب�ھ . این روستا اس�وۀ ی�ک جامع�ۀ در ح�ال انتق�ال اھا بروند و آرزوئی جز این ندارندخود ھستند تا بھ شھر

جس�مانی و  ظب�ھ ن�درت ف�ردی ب�ھ لح�ا. در این روستا روستا میگذرد مظھر جنون محض استمیباشد و ھر آنچھ کھ در این 
   .باشدرھنگی این روستا میژگیھای فاز وی درون نژادی و شقاوت بیرحمی. روانی دارای سلامت است

  برگ :

 ھم�ھ رنگھ�ای را برگ گویند کھ عموماً دارای طیف ھائی از رنگ سبز است و در فص�ل پ�ائیز ب�ھنرمترین عضو ھر گیاھی 
رت رگھ�ا ب�ھ ص�وبا از برگ یک گیاه نیز شبیھ ھم و دقیقاً ھمسان نیست . ش�کل عم�ومی موجود در طبیعت می گراید . دو ت

محس�وب م�ی  قلب سمبلیک است کھ بی نھایت فرم وجود دارد . برگھ�ا معم�ولاً ب�ی خاص�یّت ت�رین عض�و گیاھ�ان ب�رای بش�ر
م�ی  یس�ت ط�راوتو ب�ھ مح�یط ز شوند ولی علّت حیات گیاھان ھستند و گیاھان از طریق آن نور می گیرند و تنفّس می کنن�د

ھ ب�رگ گیاھ�ان ب�بخشند و ھوا را پالایش می کنند و رنگ آنھا موجب تقویت بینائی انسان می گ�ردد و مظھ�ر حی�ات اس�ت . 
زه از ب�رگ مصرف حیوانات علفخوار می رسد و مابقی می پوسد و در خاک حل می شود و خاک را تقویت می کن�د . ام�رو

ملک�رد ود ک�ھ در عادۀ کلانی می شود و برخی از برگھ�ا نی�ز ب�ھ عن�وان غ�ذای انس�ان بک�ار م�ی رگیاھان در تولید دارو استف
رن ایف�ا ر تم�دنّ م�دددستگاه گوارشی نقشی تعیین کننده دارد . برگ کاغذ کھ در کتابت استفاده می شود و نقشی درجھ اوّل 

  کرده نیز از گیاھان بدست می آید . 

  

  



 ١٠

  بودا :

ب ود ک�ھ در ش�ض ھندی کھ حدود پانصد سال قبل از م�یلاد مس�یح زن�دگی م�ی ک�رد . ش�اھزاده ای ب�یک پیامبر حکیم و مرتا
و جھ�ان  سیاحت و ریاضت در احوال خ�ویش و مردم�ان سیر وزفاف گریخت و ھرگز بازنگشت . او عمری مشغول تفکّر و

ش�ر در ت�اریخ ب خ�دائی –مکت�ب خ�ود  بود و نھایتاً گوین�د ک�ھ توانس�ت خوش�بخت ش�ود و خداون�د را در خ�ود بیاب�د . او ب�انی
 ان�د . ام�روزهشناس�ی اس�ت و راه س�عادت و ج�اودانگی را در درون انس�ان م�ی د –نامیده می شود و م�ذھب او تمام�اً خ�ود 

ود ول�ی ارتا ب�ذس�ی حدود نیمی از مردم جھان پیرو آئین او ھس�تند و م�ابقی بت�دریج ب�ھ مکت�ب او م�ی گرون�د . ن�ام واقع�ی او
  آ است . –آ شد کھ ھمانا خود  –ود خود را بھ وجود آورد ملقّب بھ بود چون توانستھ ب

  بنی اسرائیل :

ھ�ن کومی بس�یار ق�ب�ود .  "اس�رائیل"قومی را گویند کھ از نژاد سام فرزند نوح و شجرۀ یعقوب پیامبر است کھ نام دیگرش 
. س�یدندرھم بھ قتل  ھا شدند و برخیقوم آزارمی باشند کھ بیشترین پیامبران صاحب معجزه از این قوم برخاستند و در این 

وس�ط و بارھ�ا ت ره ب�ودهرذالت و کفر و دنیاپرستی است و در طول تاریخ آوااین قوم اسوۀ حکمت و معجزه و در عین حال 
ی�ز ده ان�د و نعام شده اند و در سراسر جھان اش�اعھ دھن�دۀ یکتاپرس�تی و س�واد و عل�وم و ص�نعت و تج�ارت ب�و شاھان قتل

نن�د و در خ�دا م�ی دا اکثر ملل واقع شده اند و تا ب�ھ ام�روز چن�ین ھس�تند . ای�ن ق�وم خ�ود ران�ژاد برگزی�ده و فرزن�دان ملعون
اس�رائیل  وری بھ ن�امخارج از نژاد خود ازدواج نمی کنند و امروزه نیز تعدادی از آنان در سرزمین فلسطین گرد آمده و کش

ج جھانی ھستند و بھ امید سلطنت را ساختھ اند و بھ مدتّ نیم قرن است کھ کان خ�دای (ھانی یھ�وه جون آتش افروزی و تشنّ
تھ�ای اروپ�ائی رده حاکمیّ موسی) می باشند . این قوم در اتحّاد با تمدنّ یونانی توانست بھ تدریج بھ قدرتی مافیائی در پ�س پ�

  .تحمیل می نماید  مبدلّ شود و امروزه کلّ تمدنّ غرب را در خفا ھدایت می کند و امیال خود بھ جھان

  بھاء الله :

ادعّ�ای  ود و حتّ�ینم� زا حسینعلی نوری پیامبر بھائیان است کھ در اواخر قرن نوزدھم میلادی دعوی پیامبریرلقب دینی می
ی�رو او ش�دند ۀ بس�یاری پ. او در ادامۀ نھضت باب ظھور کرد کھ او نیز ادعّای امام زمانی و الوھیّت نمود و عدّ الوھیّت کرد

نی ش�د و ین واحد جھاداعلان نمود و مدعّی  . بھاء الله ھمھ مذاھب را منسوخقتل عام گشتند و خود وی اعدام شدکثراً کھ ا
ج�را در ایروانش ب�ھ پکرد و شریعت ویژه ای آورد کھ البتھ تاکنون ھرگز در میان  برابری جنسی و نژادی و مذھبی را ادعّا

�ی و اقتص�ادی را ھ�دف ق�رار داشرفت نیامده و لذا دینی بی شریعت است و فقط پی ش�ان ده اس�ت . ایھای مدنی و علم�ی و فنّ
ح�ت پس کلّ این دین توی خواھند آمد ولی دو تا بیشتر نیامدند کھ از نسل او بودند و س امام پس از ٢۴پیش بینی نمود کھ 

عتق�د مف م�ی کن�د و تعی�ین و تکلی�فرمان تشکیلاتی در اسرائیل در آمد کھ بھ صورت پارلمانی اھداف و برنامھ پی�روانش را 
ینک�ھ ان دی�ن ب�ا . ای�است و امرش را بھ آنھ�ا الھ�ام میکن�د است کھ امام غایب است ولی روحش بر آن جمع پارلمانی مسلطّ

ف عائر و مع�ارش� دوب�اره متوسّ�ل ب�ھ ام�ر غیب�ت ام�ام ش�د و ایش�ان دی�ن خ�ود را ب�ر عم�لاً اسلام را منسوخ اعلان ک�رد ول�ی 
ان او در نش�د و پی�رو یین نمود و تلاش کرد تا مذھبی عرفانی پدید آورد ولی عملاً کمترین موفقیتّی حاصلبتعرفان اسلامی 

. ی س�پارندمبھ نسیان  ھویّت خود راسراسر جھان پراکنده اند و کمترین تعلقّی بھ معنویّت و عرفان و دین ندارند و بتدریج 
وش�ت ک�ھ نتب بس�یاری کفون شد کھ قبلۀ بھائیان تلقیّ می شود . ایشان ایشان مدتّی در تبعید بود و در سرزمین اسرائیل مد

ھ ب�ب م�ی ش�ود ک�ھ از کتب مقدسّ این فرقھ محسو "ایقان"و  "اقدس"عمدتاً تفاسیر اشعار عارفان اسلامی است . کتابھای 
ز س��نت ب��ھ ق��ال اراه انتعرب��ی اس��ت و در می��ان پی��روانش بس��یار بن��درت خوان��ده م��ی ش��ود و کمی��اب م��ی باش��د . ای��ن م��ذھب 

  . مدرنیزم بود و در آن حل شد

  بیمار :

ھم�ان ب�ی  . بیم�ار ش�دنده باش�د و احس�اس م�رگ و نیس�تی کن�دانسانی را گویند کھ دچار کاھش حیات و سلامت و ع�زّت ش�
س�ت دگی را از با علّت زند مادر شدن است یعنی از رحمت دور شدن است و از منشأ حیات قطع رابطھ گشتن و ارتباط خود

رفتن�د و گی�ات فاص�لھ ح.آنھائی کھ قدر سلامت و عزّت و نعمات زندگی را نشناختند و بلکھ آن�را اک�راه داش�تند از منش�أ دادن
 طبیع�ی اس�ت رنجور شدند . پس بیماریھا نشانھ ھای کفران نعمات و قدر نشناسی درب�ارۀ حی�ات و ھس�تی خویش�تن اس�ت و

ا ، . بیماریھ� بھ انسان بخشیده است ھ�یچ م�رض و ع�ذابی علاج�ی ن�دارد کھ جز توبھ و ایمان بھ کسی کھ حیات و ھستی را
م�ی  ان و وج�دانعذابھای کفر ھستند کھ اگر بھ توبھ منجر شوند موجب اعتلای حیات می شوند و گرنھ بھ تب�اھی ت�ن و رو

لامت س�ب�ھ انجامد . مریض کسی است کھ مبتلا بھ رضا شده است و مجبور شده کھ راضی شود بھ م�رض چ�را ک�ھ راض�ی 
  نشد . پس بیماری از نشانھ ھای جھل است و دوا و دکتر نمی تواند جھل و کفر را معالجھ نماید .



 ١١

  بند:

ان ب�ھ یزھ�ا در جھ�چھر عامل اتصّال و ارتب�اط را بن�د گوین�د ک�ھ در ع�ین ح�ال مح�لّ انفص�ال نی�ز م�ی باش�د . بن�ابر ای�ن ھم�ھ 
�ت دا واسطۀ بند بھ ھم مربوط و یا از ھم تفکیک می شوند ت�وان  رد . پ�س م�ییعنی کلّ جھان بھ بن�د ، بن�د اس�ت و موجودیّ

ر دص�ال انس�ان از اسماء و ص�فات ذات�ی خداون�د ھ�م دانس�ت . ودر ع�ین ح�ال ک�لّ جھ�ان ھس�تی عام�ل اتصّ�ال و انف را "بند"
اس�ت و  خ�ودش بن�د دنب� است در اینجا بند بھ معنای زندان ھم می باشد . انسان بھ "بند"رابطھ با خداست و لذا تماماً یک 

ت ک�ھ و تنھا اوس بھ زمین بند است و زمین بھ ھوا بند است و ھوا ھم بھ خدا بند است و خدا ھم بھ خودش بند استبدنش 
 بھ خودش بند است و ھر کھ بھ او بند باشد بھ خودش بند می شود و این ھمان بنده است . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢

  "پ"
  

  پا :

ھ ب�ستد و فق�ط ت کھ بھ واسطۀ آن جابھ جا می شوند . و فقط انسان است کھ بر روی پاھایش می ایعضوی در حیوانات اس
سپس  و،ثل آبزیان واسطھ پاھا راه می رود و مابقی جانداران چنین نیستند . ھمھ جانداران نخست در آب حرکت می کنند م

دریج مث�ل س�ت م�ی کنن�د مث�ل چھارپای�ان و بت�بھ خشکی می آیند و بر روی خاک م�ی خزن�د مث�ل خزن�دگان . وس�پس کم�ر را
ب�ھ  انس�ان نی�ز وستند و حرک�ت م�ی کنن�د . وس�پس می�ل ب�ھ حرک�ت در ھ�وا را دارن�د مث�ل ِ پرن�دگان . یانسان روی پاھا می ا

م�ائی ک�ت و راھپیواسطۀ تکنولوژی در ھوا پرواز کرده است و بالاخره با مرگش بھ آسمان م�ی رود . ھم�ھ اینھ�ا ان�واع حر
ان ادوان و پالھ�و پ�ارَس گش�تند و ل�ذا پھل�وان و پ�پ�ازدن اس�ت . پارس�یان نخس�تین میمونھ�ائی بودن�د ک�ھ ب�ر پاش�دن است و 

دنش ماید و پ�ای ب�نجائی نرود تا پای دل و روحش را کشف ھیچ گشتند . ولی انسان کامل آن است کھ از پا بنشیند و دیگر 
  را در بغل گیرد و مھار نماید .

  پاسارگاد :

ن نروائی آن�ای در فارس می باشد ک�ھ پایتخ�ت ھخامنش�یان در اواخ�ر سلطنتش�ان ب�ود و تخ�ت جمش�ید نی�ز ک�اخ فرم�امنطقھ ا
اه اھان ب�ھ گ�وس�ال قب�ل ب�ود . ای�ن ش� و پانص�د محسوب می شد و بزرگترین مرکز تمدنّ در جھان آن دوران حدود دو ھ�زار

ند و پ�س از نان می رفتری از پیامبران بنی اسرائیل بھ سوی آمورّخان عاقلترین و عادلترین شاھان تاریخ بودند و لذا بسیا
نھا را ریھا و تمدّ آشکار ساختن حکمت و معجزات خود مورد قبول آنھا واقع می شدند . اینان نخستین و بزرگترین امپراطو
س�وب زرتش�تی من پدید آوردند و بانیان نخستین حکومتھای قانونمدار محسوب می شوند . این خان�دان ک�ھ خ�ود را ب�ھ مغ�ان

ر داش�ت و م ارس�طو ق�راملھ اسکندر مقدونی از بین رفت ک�ھ تح�ت تع�الیحمی کردند و دارای فرّ ایزدی می دانستند نھایتاً با 
روس��پی ک��ھ  رس��الت اش��اعۀ فلس��فۀ او را در جھ��ان داش��ت . اس��کندر ب��ھ ھم��راه تع��دادی از فلاس��فھ یون��ان و ب��ھ ھم��راه ی��ک

  کرد . ید و نابودشد و بھ ارادۀ آن روسپی و تصمیم آن فلاسفھ آن شھر را بھ آتش کش معشوقۀ او بود بر پاسارگاد وارد

  پاریس :

د و در یکی از شھرھای بزرگ و قدیمی اروپاست کھ مھد آزادیخ�واھی و براب�ری و دموکراس�ی در غ�رب محس�وب م�ی ش�و
ودکش�ی و روس�پی خان�ھ ھ�ا و خ وسده ھ�ای اخی�ر ش�ھر ش�عر و ھن�ر و فلس�فھ و انق�لاب ب�وده اس�ت و نی�ز ش�ھر میک�ده ھ�ا 

دیداً اث�ر ھ�ان م�درن ش�ج. در قرن بیستم مھد بزرگترین اتحّادیّھ ھای علمی و ھنری و انقلابی و فلسفی بوده و ب�ر ک�لّ تخدیر
  نھاده است و سرنوشت ملل را دگرگون ساختھ است ولی امروزه روی بھ افول و تباھی کامل دارد .

  پارمیندز :

فلس�فی  با ب�انی مکت�رباستان در سدۀ پنجم قبل از م�یلاد مس�یح و از اھ�الی بن�در الئ�ا م�ی باش�د . او یکی از حکیمان یونان 
س�تی ت و جھ�ان ھاندیش�یده اس� "نیس�تی"الئائی می دانند کھ ھمان حکمت الھی است . او نخستین متفکّری بوده کھ دربارۀ 

و ب�انی . ا "ن اس�ت می�زان ھم�ھ چی�ز انس�ا"از اوس�ت ک�ھ  را تماماً در نبرد با نیستی می داند و حاصل این نبرد ، این سخن
ی لس�وف ِ ص�وفاومانیزم و مکتب وحدت وجود و اندیشھ دیالکتیکی و حکمت توحیدی است و ل�ذا بایس�تی او را نخس�تین فی

ۀ حی�ای دوب�ارانم�ود . مکت�ب اگزیستانس�یالیزم م�درن ،  م�ی دانست . او تمام عمرش را مرتاضانھ زیست و بھ م�ردم خ�دمت
  حکمت اوست . او بانی صوفیزم در یونان باستان بود و حکیمانی چون سقراط پیرو مکتب او بودند . 

  پروانھ : 

حشره ای با بالھای نسبتاً بزرگ و بسیار لطیف و منقّش و ملوّن و بسیار متن�وّع اس�ت و ان�واع ای�ن حش�ره ب�ھ ق�دری زی�اد 
بلکھ جانداران زمینی محسوب می شود . بدنی بسیار ظریف و است کھ ھنوز شمارش نگردیده است و زیباترین حشرات و 

س�ان آھ�و ی کن�د . چش�مانی نس�بتاً ب�زرگ و بمشعشع دارد و عمرش بسیار کوتاه است و عم�دتاً در فص�ل بھ�ار زاد و ول�د م�
جس�مانی دارد کھ بسیار زیباست و برجستھ می باشد . از این حشره تاکنون کمترین خسارتی بھ بشر نرس�یده اس�ت و تع�ینّ 

فرشتگان است . انواع شب پره ھا و سنجاقک ھا نیز از ھم�ین ن�وع محس�وب ش�ده ان�د . زیب�اترین رنگھ�ائی ک�ھ در طبیع�ت 
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وجود دارد در بالھای پروانھ مشاھده شده است و تاکنون حتیّ دو تا پروانھ بھ ی�ک رن�گ ملاحظ�ھ نش�ده اس�ت . حض�ور او 
است . گاه بھ طرز غیر عادی انواع بسیار بزرگی از او در ش�ب ھ�ا دی�ده در ھمھ جا با شگون و مبارک تشخیص داده شده 

  شده است کھ بھ بزرگی یک عقاب است . پروانھ یکی از موجودات غیبی در عالم عین است .

  پول : 

ن س�اختھ و را ممک�یکی از اختراعات قدیمی بشر و ھمزمان ب�ا پی�دایش ش�ھر و تم�دنّ اس�ت ک�ھ رواب�ط تج�اری و اقتص�ادی 
ھ ک�ب�ت ش�ده اس�ت . ب�ھ تجرب�ھ ثااست و علّت پیدایش بازار می باشدربا و تورّم و مال اندوزی و دزدی و حرص بشر  منشأ

واس و اندیش��یدن ب��ھ پ��ول ب��ھ لح��اظ روان��ی موج��ب پی��دایش دروغگ��وئی و بخ��ل و ح��رص و حس��د و تبھکاریھ��ا و اخ��تلال ح��
نھ�ای پ�ول مسالم و پاک را فقط بر اساس نظ�امی  امراض اعصاب و روان است . ھمھ حکیمان بزرگ یک جامعھ و اقتصاد

م را م�ی ی�ن دو ب�ا ھ�اممکن دانستھ اند . بھ تجربھ ثابت شده کھ انسانھا یا خدا پرست ھستند و یا پ�ول پرس�ت . و آن�ان ک�ھ 
  پرستند زودتر از پول پرستان دیوانھ می شوند . و پول دشمن محبّت و ایمان و عقل بشر است . 

  پیاز :

ی�ان ھم�ھ ه ای و زیر خاکی است کھ اصل اس�تفاده اش ب�رای بش�ر ھم�ین قس�مت زی�ر خ�اکی آن اس�ت ک�ھ در میک سبزی غدّ 
رد ول�ی م�تعفنّ دا ایفا می کند کھ خ�ود طع�م و ب�وئی تن�د و زنن�ده و حتّ�ی بشری سبزیھا بیشترین مصرف غذائی را در تغذیھ

ذاھا غ�اً در ھم�ھ ا آور نیز می باشد و امروزه تقریب�موجب سم زدائی در غذاھاست و ھضم غذاھا را آسان می سازد و اشتھ
ات ن�د نقش�ی نج�می باشد و در مس�مومیّت زیس�ت م�ی ک هبھ کار می رود و در دورانی کھ سیستم غذای بشر متمدنّ سم آلود

 رّکز عوام�ل مح�بخش و بس حیاتی ایفا می کند و آنان کھ آن را کمتر مصرف می کنن�د بیمارترن�د . و در ع�ین ح�ال یک�ی ا
اذب جنس�ی ش�ھوت ک�مح�رّک  ک�ھ کاذب اشتھا و پرخوری و لذا موجب بیماریھای خاصّی از این جنبھ می باشد و مخصوص�اً 

ل�ی ب�رای نیزھست کھ خود عوارض خاصّی را بھ ھمراه دارد . پس سود و زیان مصرف این سبزی کمابیش یکسان است و
م�ی  بزی ض�روری نیس�ت و مص�رف زی�ادش مض�رّ نی�زکسانی کھ دارای تن و روان و تغذیھ س�المی ھس�تند مص�رف ای�ن س�

د وس�فندان وج�وگمی باشد ک�ھ در  "پی"باشد و مصرف بسیار اندک آن بھ طور روزمره مفید است . بافت پیاز بسیار شبیھ 
ھوت ب�اره نامیده ش�ده اس�ت و آدمھ�ای ح�ریص و ش� "آز"دارد و چون محرّک و تحریص کننده شکم و زیر شکم است پی ِ 

  میل دارند . بسیار بھ آن

  پوران :

ردواری نام زن است و بھ معنای وارث بزرگ می باشد ک�ھ خصیص�ۀ پس�ر ب�زرگ ھ�ر خ�انواده م�ی باش�د و دال ب�ر ص�فت م�
قشی ک�ھ ه ھاست و ناست کھ بر ھر زنی کھ نھاده شود نیز القاء کننده این صفت در وی می باشد و این از اسرار نھان واژ

ری�ائی ث از زب�ان آسرنوشت او ایفا می کند . این لغ�ت (پ�وران) در ریش�ۀ یون�انی ک�ھ می�رابھ طرز مرموز نام ھرانسانی در 
ن الص بھ ھم�یخدارد بھ معنای پاک و ناب و خالص و عصاره و ذات است کھ فرقھ ای از مسیحیّت ھم بھ معنای مسیحیان 

  .puritan)نام ھستند (

  پھلوی :

ز م�یلاد س�ال قب�ل ا آریائی�ان ب�ھ آن س�خن م�ی گفتن�د و از ح�داقل دو ھ�زار زبان پھلوی قدیمی ترین زبان ابنای بشر بوده ک�ھ
ای ھ�خس�تین واژه آن سخن می گفتھ و کلّ ارکان این زبان مذھبی اس�ت و ن مسیح دارای ادبیات و کتابت بوده و زرتشت بھ

 ب�انزی شود کھ ممحسوب  ھای دیگر ساختھ است و زبان مادری و واحد کل ّ بشرمذھبی را پدید آورده و بتدریج وارد زبان
ن ب�ا ظھ�ور و عبری و سپس عربی و فارسی جملگی فرزندان ت�اریخی زب�ان پھل�وی ھس�تند . ای�ن زب�ا سانسکریت و یونانی

  . میباشد بی ِ قرآنییباشد کھ البتھ عراسلام و زبان عربی بھ ناگاه منقرض شد . زبان عربی کاملترین وارث زبان پھلوی م

  پیر :

 "رپی�"ف�ان را ده گی می باشد ول�ی در مفھ�وم دین�ی و عرف�انی ب�ھ معن�ای انس�ان کام�ل اس�ت و جمل�ھ عاربھ معنای سالخور 
پی�ر  ده اس�ت . پ�سخود را فق�ط دو س�ال ک�وچکتر از خداون�د خوان� (ع)نامیده اند ھر چند کھ بھ لحاظ سن جوان باشند . علی 

د ت�ا کی م�ی گرای�اطنی جوانتر می شود و بھ س�وی ک�ودکامل ھمان خداست . وانسان بھ میزانی کھ پیرتر می شود بھ لحاظ ب
  آنجا کھ میل بھ فنا می کند کھ ھمان میل بھ خداست کھ پیر کامل است . 
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  "ت"

  
  تاریخ :

اریخ داریم دو نوع ت لحاظ عمر ھر چیزی را تاریخ آن چیز گویند بھ میزانی کھ داستانش استمرار یابد و باقی بماند . بدین
کھ  کلیّ است ھ طوربن بشر است کھ بھ واسطۀ اقوال و کتب باقی مانده است و دیگری تاریخ ھستی یکی ھمان تاریخ تمدّ 

خین بوده ن ، مورّ خ تمدّ از طریق کتب آسمانی و اقوال دینی باقی مانده است و راوی آن خداوند است در حالیکھ راوی تاری
 ست و آن راا "ینی بحال "سوّمی ھم وجود دارد کھ  عاند . تاریخ دو صورت دارد : پس بینی و پیش بینی . یک تاریخ نو

ا ازلیّت و ی رسد زیرمخدا  عارفان نوشتھ اند و ھمان معرفت نفس است کھ نھایتاً خدا بینی است . آن دو نوع ھم نھایتاً بھ
اده و شرح ار مان است. پس در واقع تاریخ ھمانا داستان گذار خدا در زمی رسد  "خدا"نھایت ھر چیزی خواه ناخواه بھ 

ر ل خداست دور جماصبھ معنای جمال است و بھ معنای شرح ِ  "رُخ"و افعال و حالات او و مخلوقاتش . تاریخ از مصدر 
  عالم مادهّ تا رسیدن بھ رُخ واحدۀ او : تارُخ ! 

  تبریزی (شمس):

ری دمیان فراآاز  و می کرد واز عجیب ترین عارفان تاریخ بشر است . حمّالی در بھ در و در سفر بود و خود را جستج
مود و معرّفی ن انیانبود ھمچون از دیوان . کھ بھ ناگاه یک عارف دیگری بھ نام مولای رومی او را شکار کرد و بھ جھ

ست و وی زیگفت کھ : ای بشریّت این ھمان خدائی است کھ در جستجویش ھستید ! شمس حدود دو سال در خانۀ مول
د بلکھ تھ نشتھ شد و جسدش ھم مفقود گردید . برخی را باور بر این است کھ او کشعاقبت بھ دست پسر مولوی کش

ه است . فی شدھمچون مسیح عروج کرد . رابطھ مولوی با شمس عاشقانھ ترین رابطھ ای است کھ در طول تاریخ معرّ 
ست . گری قصید ومجموعھ آثار مولوی فقط برای معرّفی اوست . پس از مفقود شدن شمس ، مولوی تا آخر عمرش ر

  ای بین دو انسان ھرگز گزارش نشده است .  چنین واقعھ

  تب :

اقعھ را درن این وانش محالتی را در انسان گویند کھ گرمای بدنش از درونش بالا رود و تعادل او را بر ھم زند . در د 
رئی بایستی داران نامجان رسد کھ این ناشی از ورود جاندارانی نامرئی بھ نام میکروب بھ بدن انسان می دانند . بھ نظر می

 ھذیان می وستند ھمان اجنّھ باشند کھ چون از جنس آتش ھستند موجب تب می شوند . برخی از آدمھا عموماً ملتھب ھ
ر است و وش و مشاعلال ھگویند و امروزه اکثر مردمان چنین می باشند . از بارزترین نشانۀ تب بھ لحاظ روانی ھمانا اخت

  نای حلول جن در انسان است کھ موجب جنون است . این بھ مع

  ترُک : 

موده و مھاجرت ن ره ھانژادی را گویند کھ اصلیّت تاریخی آنھا از شرق دور یعنی از چین و مغول می باشد کھ در طی ھزا
 رخاستھھ بشند کدچار دگردیسی صوری و زبانی و فرھنگی شده اند و یکی از نژادھای بسیار کھن و اصیل بشری می با

یانھ مدر خاور  مدتاً عاز نسل یکی از فرزندان نوح است . این مردمان کھ امروزه بھ ملیتّھای متفاوتی تقسیم شده اند 
ه ای رفانی ویژی و عزیست می کنند و مسلمانند و دارای خلق و خوئی خشن ولی ساده و مھربانند و از نبوغ ادبی و ھنر

ورتی م دارای صین قوت می باشند و این از بی ریائی و صفای باطنی آنھاست . ابرخوردارند در نزد فارسیان اسوۀ حماق
قھ صوری علا دنیّتمزیبا و بدنی قدرتمند و درشت می باشند و دینشان اساساً قلبی و عاطفی است و بھ منطق و علم و 

ی و ھنگ عرفاند فرن مھد رشندارند و دارای طبعی عاشقانھ می باشند ولی خشن . این قوم یکی از مھمترین و عمیق تری
تی دارای قوّ  ین قومخدائی در ا –امامیھّ بوده است کھ ھمانا فرھنگ ارادت عاشقانھ و ایمانی می باشد . اندیشۀ خود 

  خارق العاده و استثنائی می باشد . 

  

  



 ١٥

  توبھ :

. و  یستی گزیدو ن بھ نمودعالم ھستی سلسلھ مراتب توبھ است و نخستین وکاملترین توّابین خداست کھ از ھستی خود تو
مبر از انش ، پیاز عرفالذا ھر چیزی مجبور بھ توبھ است و انسان کافر باید از کفرش توبھ کند مؤمن از ایمانش ، عارف 

  رسالتش و امام از امامتش و ھر چیزی از خودش . 

  تریاک :

. باشد ی گیاه میا مادگّیمثابۀ شیرۀ تخمدان و بھ مادۀّ مخدرّ و مسکّن است کھ از گیاه خشخاش یا شقایق گرفتھ می شود  
فتھ و ه قرار گرستفادااین مخدرّ بھ عنوان دارو یکی از قدیمی ترین اکتشاف بشر در علم طب است کھ تا بھ امروز مورد 

د بھ آن عتیااھ آمده است کھ بھ عنوان درمان ھر دردی تلقیّ می شود کھ صورت یک مصرف عمومی و خانگی دراینک ب
. میباشد واب روانیخلھھ اھ معنای . نام دیگر این مادهّ افیون و اوپیا می باشد کھ نامی جھانی است و بناپذیر است درمان

 لم و عامییاّم عا. از قدیم الاعوض خواب طبیعی را از بین می بردو در می شود ی این مادهّ موجب خواب عصبی و مغز
 کردن عقل خواب ن و عارفان بزرگ نیز بھ عنوان کمکی در جھت بھاز این دارو استفاده کرده است و در میان حکیما

. ستز نموده اتجوی را برای حکیمان دنیوی و بیدار کردن عقل اخروی و متافیزیکی مصرف داشتھ است و افلاطون نیز آن
فت گمی توان  اینابرو فلسفھ ھا امری بدیھی است بننقش این مادهّ در پیدایش دانش و معارف دینی و عرفانی و ھنرھا 

 آرامش در وصلح  وکھ ھیچ گیاھی اینگونھ در پیدایش و رشد تمدنّ و معرفت بشری دخیل نبوده است زیرا عامل تسکین 
  روان و تن بشر است . 

  تضاد :

اشد زیرا و پا می بوان داین تنھا معنائی است کھ فقط در روان بشر پدید آمده و درک می شود و علّت العلل انسان شدن حی
ماماً تانش بشری دھب و حرّک اندیشھ و تلاش و تکاپو و بیقراری است . لذا کلّ بشریّت و تاریخ و تمدنّ و فرھنگ و مذم

انا اشد کھ ھمبع می مولود این وضعیّت در روان انسان است . و با ھمھ اینحال کمال انسان ھمانا رھا شدن از این وض
وجب ظھور مست و میزان تمرکز و تفکّرش دربارۀ تضادھای درونی او یگانگی است . میزان رشد معنوی ھر انسانی نیز

  باطن او می گردد . 

  تصویر :

ن رموز انساتی و میعنی بھ صورت کشانیدن ِ یک معنای باطنی و پنھان . ولذا کلّ جھان ھستی تصویر ارادۀ ذاتصویر 
سیلھ ا ھر ویمعنای صدای شیپور است  می باشد کھ بھ "صور"است . تصویر یعنی صورتِ بی صورتی . وآن از مصدر 

نطور ی رود ھمایان ممای کھ صدائی مھیب پدید آورد . ولذا با دمیده شدن در صور اسرافیل کلّ جھان جمع می شود و از 
دن بوجود آم ن واقعۀ. کلّ صورت جھان ھستی ھما )(بھ وجود آ "کُن"جھان ھستی ھم با یک صدا پیدا شد ، صدای کھ کلّ 

ن آی گردد و ممحو  اه کھ کاملاً وجود پدید آمد با صور اسرافیل اعلان می شود و تصویرھای منفک موجوداتاست و آنگ
  .  است و صورت ِ بی صورتی می باشد "وجود"صورت واحده کھ ھمان صورت خداست آشکار می شود کھ ھمان 

  تزویر :

ان افی در میکدازۀ مورد نیاز است کھ زر بھ ان تزویر از زور است یعنی روش القای زور بھ دیگران . واین در صورتی
  نباشد . وزار زدن ھم آخرین روش تزویر است . 

  تنبیھ :

  بھ معنای بِھ سازی ِ تن است آنگاه کھ تن دچار اختلال و شرارت می شود . 
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  تکمیل :

می ھا و کذیرش پی نیز می باشد و بھ معنای جبران کمی ھا است . تکمیل و کمال نھائ "کم"از کمال است و از مصدر 
 مھ کمی ھاد و ھکمبودھاست تا سر حدّ پذیرش نابودی خویش بھ معنای کمبود وجود . واینجاست کھ وجود رخ می نمای

  جبران می شود . کمال مطلق خداست زیرا اصلاً وجود ندارد . 

  تمدنّ :

ر نیاز و کھ باز ب د آمداو شد و شھرھا پدی ھر چھ کھ بشر نیازمندتر شد ریاکارتر گردید و ھمین امر موجب گردھمائی ھای
  تمدنّ .  نست معنای. ای ناز او افزود و باز ھم فشرده تر گردید و اینک نھ از یکدیگر راه فرار دارند و نھ امکان قرار

  تھمینھ :

ھ شد و ابی ھمخوبود و با تزویر و از طریق مست نمودن رستم با وی شب زنی در شاھنامۀ فردوسی است کھ عاشق رستم
ک جنگ با د تا در یبر بوسھراب را باردار گردید و دیگر ھرگز رستم را ندید . رستم نیز طبعاً از داشتن چنین پسری بی خ

ست کھ یک طلق اجوانکی روبرو شد و او را بھ قتل رسانید و او سھراب بود . برخی معتقدند کھ فردوسی یک کافر م
عنی یژاد بشری نترین بدلّ بھ یک قھرمان حماسی و ملیّ و تاریخی برای بزرگزناکار را کھ نھایتاً پسرش را ھم کشتھ م

د دارد و آن س نیز وجومعکو ایرانیان نموده است و بزرگترین اھانت را بھ ایرانیان رواداشتھ است . البتھ نتیجھ ای کاملاً 
ست و نھ می الھی اا حکیاختھ است و لذاینکھ فردوسی نھایتاً با بھ قتل رسانیدن سھراب بھ دست رستم ، رستم را تنبیھ س

ھ عقد ر آن شب بھم د کافر . و امّا صدور حکم دربارۀ تھمینھ کاری محال است زیرا سالھا عاشق رستم بوده است و شاید
  آمده است . شرعی رستم بھ طور موقّت در

  تھُی :

وچ پیھ کرد و ا تخلرزی بایستی آن چیز تھی بھ معنای رسیدن بھ تھَ و غایت چیزی است و برای رسیدن بھ انتھای ھر چی
نیز  نسان کاملاست . او بی محتوا ساخت . بھ ھمین دلیل غایت و کمال ھر چیزی کاملاً بی معنا می نماید و عین نیستی 

ی ھر موجود ستی ویک انسان میان تھی می باشد کھ بایستی ھمھ چیزھای غیر خود را از خود تخلیھ کند . کلّ جھان ھ
ر ھی باشد . وجودی ممشرح داده ایم . این تھی ھمان خداست کھ ذات ھر  "باد"تھی است . این امر را در لغت نیز میان 

ت این خداس ی است وھر کسی تھی از ھر توئ "خود". کھ خود را تھی کند و تھی بودن خود را بیابد بھ خدا رسیده است 
  است . "من"کھ ھمان 

  تکنولوژی :

ت و ر و ادبیاو ھن ن آشکار سازی است . پس ھر دانشی ذاتاً تکنولوژیک می باشد حتیّ مذھبدر لغت بھ معنای فوت و ف
  و عرفان .  فلسفھ و سیاست

  تمایل :

این  ومال است  و بی . انسان پاک انسانی بی میلخواه ناخواه بھ مالی ختم میشود تمایل از میل و مال است . ھر میلی
  خدایگونگی او می باشد .

  تیمور: 

وف بھ تیمور لنگ از پادشاھان مغول بود کھ بر ایران و نیمی از جھان حکومت کرد . شاھی مسلمان و شدیداً متشرّع معر
گشائیھایش ھمواره یک مسجد متحرّک را بھ ھمراه لشکریانش با خود غضبناک و نیز عادل بود . در کشورو خونریز و 

د . ونیز شاھی بسیار دانشمند بود و از قدرت معنوی و حمل می نمود تا نمازش در خاک غصبی و اجنبی باطل نگرد
سیاسی خارق العاده ای برخوردار بود . بر مردمان عادی بسیار آسان می گرفت و عادل بود وبر حاکمان شدیداً بیرحم بود 

تیّ اھی حگرفت و ھمھ را وادار بھ رعایت شریعت می نمود و با کمترین تخطّی و گنبر سپاھیان خود نیز سخت می و
. تقوی تا سر حدّ ریاضت بھ ھمراه اشدّ شقاوت در عدالت از ویژگی کم نظیر این سلطان محسوب سردارانش را گردن میزد
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ز دین و اسلام ارائھ می کرده شده است . در عین حال سلطانی شاعر و ادیب و مفسّر قرآن بوده کھ برداشت ھائی ویژه ا
  . . بسیاری او را امام زمانش می دانستنداست

  تیمارستان : 

برند نجا میآمایند بھ نیمان و عقل و امحلیّ را گویند کھ آدمھائی را کھ بلد نیستند دروغ بگویند و ریا کنند و ادعّای عشق 
ش بر ھ دست خودبسد و تا زندگی عادی مردم را مختل نسازند و تمدنّ بشری بتواند بھ راھش ادامھ دھد تا بھ نابودی بر

  افتد .

  تلویزیون :

 اشد و فقطود نبخدستگاه دوربینی است و موجب شده کھ بشر دیگر قادر بھ دیدن چیزھای نزدیک و عینی زندگی واقعی 
  بھ دور اعتماد کند و لذا موجب دوری انسانھا از یکدیگر و بلکھ از خودشان گردیده است . 
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  "ج"

  
  جا: 

امّا خود ی شود . ومبودن ر ھر چیزی مطلقاً جائی نداشتھ باشد محکوم بھ نامحلّ قرار و امکان ھر چیزی را می گویند . اگ
د و قرار دار ابودینھیچ نیازی بھ جائی ندارد زیرا ھمان نابودی و عدم و خلاء مطلق است . لذا ھر موجودی بر  "جا"

  لّت بودن ِ ھر چیزی است یعنی وجود از عدم و بر عدم است . عنابودی 

  جامد:

 امدتر استباشد ج آمده باشد جامد است یعنی بر جا آمده . و ھر چیزی کھ بر جای خودش محکمتر "جا"بر ھر چیزی کھ 
 وس نیست وھ محسیعنی بی حرکت تر و پایدارتر و جاویدتر . پس خدا جامدترین چیزھاست و از مطلق بی حرکتی است ک

ت و جامید اس ھمان د شدنی ھم نیست . جاوید نیزعین عدم است زیرا فقط عدم است کھ مطلقاً جابجا شدنی نیست و نابو
  است یعنی امکان . "جا"بھ ھر چیزی جا می دھد زیرا ھمھ جاھا از اوست و او ھمان 

  جالینوس :

در  ان زرتشتیزد مغمعروف بھ نخستین طبیب تاریخ و بانی علم طب است و از اھالی یونان باستان کھ این علم را در ن
ھ علم د تبدیل بای بو واقع او سعی کرده بود کھ حکمت مغانھ را کھ ھمان شفای روحانی و معجزهایران آموختھ بود . در 

ین قدر د . او ھمر سازو فنیّ در دسترس عامّۀ بشرسازد . یعنی شفای امراض رابھ واسطھ امور دنیوی و مادیّ امکان پذی
نمی  ه بود ولیک کردرا در نزد مغان ایرانی در فھمیده بود کھ در ھر گیاه و غذائی خاصیّت شفابخش وجود دارد و این

ین ست . بھ الھی ادانست کھ راز اصلی و قدرت شفابخشی آن گیاھان مربوط بھ امر و نگاه و دست آن مغان و حکیمان ا
ائی مالیخولی دانش ترتیب او علمی بی مایھ را بنا نھاد و موجب یک گمراھی و فریب بزرگ در تاریخ شد کھ امروزه بھ

داشت و ھ باوری نیگان کی انجامیده کھ خودش کارخانۀ تولید بسیاری از امراض لاعلاج است . زیرا او اصلاً بھ خدایپزش
بیب یاّن یک طحر بن خدایان اساطیری یونان را می پرستید و لذا نتوانست حکمت مغان را درک نماید . ھمانطور کھ جاب

  شد . (ع)سلامی بھ نام امام صادق مشھور دیگر دچار ھمین سوء تفاھم در نزدیک مُغ ا

  جبروت : 

 :شده است  بندی در حکمت اسلامی جھان ھستی بھ چھار طبقھ یا مقام در سلسلھ مراتبی نسبت بھ وجود خداوند تقسیم
 "ھاھوت" ان راناسوت ، ملکوت ، جبروت و لاھوت . کھ از عالم مادهّ تا خود حضور خداوند است و حضور حضرت ایش

 مطلق است ن جبرورای لاھوت قرار دارد و عرش اوست . جھان جبروت ھمان قلمرو القای اراده او ھمچو می نامند کھ
ن وت کھ ھمان ملککھ بر جانھای مادون القاء می گردد و موجب پیدایش و استمرار جھانیان می شود کھ بھ واسطھ جھا

لکوت ھم مست و بھ مانند دستگاه مقننّھ ا جھان ملائک است اجرا می شود و جھان ناسوت را ممکن می کند . جبروت
  یھ است وناسوت ھم دستگاه قضائیھ است کھ قضای او را بھ فعل می آورد . دستگاه مجرّ 

  جذام :

وآن  .افتھ است اھش یعذاب آورترین بیماری ھاست کھ بھ لحاظ پیدایش امری بسیار قدیم است و بتدریج در دوران جدید ک
ند و می ک لمس شیطان بھ انسان است کھ صورت بیرونی اش را از صورت آدمی خارج مرضی است کھ حاصل نزدیکی و

ذامیان را از ی اینکھ جرد یکمبدلّ بھ دیو می نماید . این بیماری در دوران اخیر بھ ظاھر کمتر دیده می شود کھ دو دلیل دا
رکز وجود ھ بھ مکطین موفق شده اند اسکان می دھند و دیگر اینکھ شیاشھر بیرون می کنند و در مناطق دور افتاده 

ود خل شیطانی اعما انسان یعنی بھ قلبش راه یابند و لذا بر روی پوست بدنش اقامتی نمی کنند مگر کسانی کھ در حین
 .قی بماند دن باکارھای نیکوئی ھم انجام دھند و عبادت نمایند کھ شیطان قادر بھ رسوخ در دل نباشد و بر روی ب

  ی از جذام ھستند کھ بھ داخل بدن رسوخ کرده اند .سرطانھا نیز نوع
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  جغد :

کھ مرغ لط است بلشبگرد و شب زی می باشد و روزھا می خوابد و بھ مرغ حق نیز معروف است کھ این نام غ  پرنده ای
د کھ امین "حق"رغ م. در واقع کلاغ و زاغ ھا را بایستی  "حق"می باشد و نھ  "ھو"دایش ھمان صاست زیرا تنھا  "ھو"

ی میز است و حر آمحق حق می گویند . جغد پرنده ای بسیار ویژه است و ھیبتی جذاّب و افسون کننده دارد و نگاھش س
بھ و ماکن مخروساً اتواند سرش را بھ طور کامل بھر سو بچرخاند بدون اینکھ بدنش را حرکت دھد . محلّ سکونت او اسا

 ی نماید ومرائی ست کھ بر عبرت بشری زیست می کند و بر بشر نوحھ سآثار باستانی است و گویند کھ مرغی عزادار ا
می  می رود و ه دارذات پروردگار (ھو) را صدا می زند کھ ذکر عارفان است و شبھا بھ حوالی منازل مؤمنانِ  شب زند

ادی شباھت زی یراز عقاب شب نیز می توان خواند را خواند . این پرنده روزھا کور است و نیز خاموش و بی حرکت . او
مر لاف این اخجربھ بھ عقاب دارد و شکارش را در حال پرواز می رباید . مردمان اورا شوم می نامند در حالیکھ بھ ت

  .ده اندشوم نامی و رادازد و لذا اثابت شده است . فقط صدای ھوی اوست کھ قلوب کافران را می لرزاند و بھ وحشت می ان

  جھل :

ر اساس بشر ب است کھ در آن ھیچ شاھد و شھادت و نظارتی نیست یعنی وجدان حضور ندارد ووضعیتّی از روان بشر 
 انی افسارر حیوغرایز حیوانی درون و جبر ھا و شرایط بیرونی زیست و عمل می کند و درست مثل حیوانات . ولی بش

  گسیختھ و شدید و شرور است . پس بشر جاھل از حیوان ھم شرور تر است .

  جلق :

با  رونی اشارضائی جنسی را گویند کھ حاصل تضاد جوئی ذاتی بشر است زیرا بشر بھ میزان درک تضادّ د – خود
شدتّ  وقتاً بھمکھ ارضائی می شود تا این تضاد را  –خودش از جنس متضادشّ فاصلھ می گیرد و لذا مجبور بھ خود 

بھر حال  وت است لحاظ اخلاقی و دینی امری مسکورسیده ، رفع نماید و موجب تسکین روان خود شود . این مسئلھ بھ 
  .  مضرّ است روان موجب پیشگیری انسان در ارتکاب بھ زنا می باشد ولی اگر بھ صورت عادت در آید برای سلامت تن و

  جِن :

 ز جنس جنانیز  موجودی است بھ لحاظ نفسانی ھمچون بشر ولی وجود خاکی ندارد و از آتش ناب و بی دود است . بشر
است در بشر زیاد  بھ اعمال پنھانی است و در واقع آباء وجودی بشر از جن می باشد و لذا جن زدگی کھ ھمان ارتکاب

ان دارای کفر و ز مثل انسھ نیاست و ھر کھ در ریا اسراف کند نھایتاً بھ اجنّھ مبتلا شده و در احاطھ آنھا در می آید . اجنّ 
ز انایت نیز یز . جامراض روانی حاصل جن زدگی است و ھمھ اعمال نابخردانھ نایمان و حساب و جزاء می باشند . ھمھ 

  احاطھ جن در بشر است . 

  جرجیس :

ایمان  از ھم کسیولی ب خدا بوده کھ بارھا بدست مردمان بھ شیوه ھای گوناگون بھ قتل رسید و باز زنده شداز پیامبران 
شد .  باز زنده وردند ر او را سوزانیدند . ویکبار ھم او را غرق کنیاورد . یکبار او را قطعھ قطعھ کردند . بار دیگ

ست مو بوده اھنیز  جرجیس معروف بھ پیامبر بی مرید است زیرا احدی بھ او ایمان نیاورد . بھ روایتی جورجیاس حکیم
. ثانیاً  جود نداردزی ویچکھ حکمت او بدینگونھ شھرت یافتھ و باقی مانده است کھ فلسفھ نیھیلیزم می باشد : اوّلاً ھیچ 
سفھ بیانگر . این فل نیست اگر وجود داشتھ باشد قابل شناخت نیست . و ثالثاً اگر قابل شناخت باشد قابل تعلیم بھ دیگران

  کلّ رسالت اوست . 

  جندقی (یغما) :

تلاش فراوان نمود تا از عارفان و شاعران منحصر بھ فرد و قدیّسی بود کھ در دوران قاجار می زیست و ناصرالدّین شاه 
و در کمال در بھ دری و فقر جھان را بدرود گفت .  او را بھ دربار وارد کند ولی او تن در نداد و لذا عمری فراری زیست

خود را نیز درک نموده و جملگی را در اشعارش رسوا نمود . او ھمھ مفاسد و مکرھای دینی و صوفی مشربانۀ دوران 
رک و دریده است و لذا اشعارش ھمواره قاچاق محسوب شده است . او آخوند وشاه و و  قلم او ھمچون مولوی بسیار

  صوفی منافق و عالم خود فروختھ را بھ یک چوب راند و افشاء کرد در حالیکھ خود نیز یک روحانی بود . 
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    . ھ ترحببابی یکی زن قحبھ و صوفی از او زن قحبھ تر           آن مُسلمی زن قحبھ خشک آن کافری زن ق

  جنگ : 

ر یک از ھید و جنگ ھمان جن گرفتگی است کھ از بازی شروع می شود بھ متلک می رسد و برای مدتّی قھر پدید می آ
 .می گردد  آغاز طرفین در انتظار آشتی و بازی جدید در انتظار می نشیند و بھ ناگاه حوصلھ اش سر می رود و جنگ

   ع)(علی  - "ھر جنگی اوّلش بازی بود ."

  جھان :

ماماً تست و لذا دگی ابھ وجھی از ھستی گفتھ می شود کھ از عالم غیب بھ برون جھانده شده باشد . جھان ھمان جھانده ش
ا ست تا آنجاکثیر دارای جنبش است و در حال دور شدن از عدم کھ او را جھانده است . این دور شدن موجب توسعھ و ت

خواصّ  یزی دارایھ ھر چمبدأ خود بازگردد کھ آن دورۀ رجعت را قیامت جھان گویند ککھ از حرکت باز ایستد و دوباره بھ 
ورۀ رجعت داین  بر پا می گردد . حدود ھزار سال است کھ ممتضاد می گردد یعنی ھر چیزی ضدّ خودش می شود و جھنّ 

  آغاز شده است . 

  جیم :

عنا و مارای بھ صورتی د ی دارای این لفظ باشدد و حتّ است و ھر واژه ای کھ با این حرف آغاز شو "ج"نام حرف 
ھ معنای بن نیز چنین معنائی ھستند . جیم شدخصلتی مرموز و غیبی می باشد ھمانطور کھ ھمھ لغات این فصل دارای 

  غیب شدن و خود را بھ جنون انداختن و تظاھر است . 

  جادو:

اتی بھ لاقھ ای ذعواره وز و بی علّت و نامفھوم . بشر ھمجادو بھ معنای انجام اعمال یا حالات جیمی است و جنیّ و مرم
 ھان مادّیجفوق  جادو داشتھ کھ دال بر گریزش از عقل و بیزاری اش از حیات دنیوی و مادیّ بوده است تا بھ چیزی

ردم را ما دند زیرشتھ شکبرسد . ولی پیامبران کھ نخستین جادوگران واقعی بودند از طرف اکثر مردمان نفی و لعن و بلکھ 
رھیز از پر دنیا و دناعت قا ترسیدند و گریختند زیرا این امر مستلزم تقوا بود کھ نھدعوت بھ عالم غیب (ج) نمودند ولی آ

ای جادوی د کھ بر جون بوور مادیّ بود . مردمان جادوئی را می خواستند کھ بر دنیایشان بیفزاید و آن علوم و فنمبرخی ا
دوی ادر حالیکھ ج .بود  مان را از عالم غیب کاملاً بی نیاز ساخت ولی آنچھ کھ یافتند جھنّمپیامبران قرار گرفت و مرد

  پیامبران آنان را دعوت بھ جنّت می نمود . 

  :جمال

ات ھمائی ذرّ ز گرداھر چیزی دارای جمالی می باشد اعمّ از چیزھای مادیّ یا معنوی . واژه ھا جمال معانی ھستند . 
باشد کھ  ھمائی می ن گردت و حدتّ گوناگونی انواع جمالھا پدید می آیند و نام ھر چیزی آن عامل ایبنیادین وجود بھ شدّ 

و  مبی نھایت نا .ستند ھبنیادین ھمان عدم است و آن گوھرۀ وجود ھر چیزی نیز نام ھا  تدر نزد خداست . وامّا این ذرّا
ده می جمال واح و یک گرد ھم می آیند و مبدلّ بھ یک نام بی نھایت جمال وجود دارد کھ بالاخره ھمھ نامھا و جمال ھا

 راتّذ ۀ تمدنّمثاب شوند و آن خداست . جمال از جملھ شدن و جمع شدن است و گردھمائی . ودر واقع کلّ جھان ھستی بھ
  بنیادی است ، تمدنّ عدم ! 

  جماع :

ود . میده می شده ناا بیگانھ ای جماع کند جنناشی از جان و جن است و لذا آنکھ ب یرابطۀ جنسی را گویند و آن عمل 
ھ ن متصّل بانسا عمل جماع یکی از عمومی ترین اعمال جنّی بشر است و جنونی ترین کردارھا را بروز می دھد و اگر

ش از بی ھرابط ر ایندرود زیرا اجنّھ دچار جنون میشود و بھ سوی جنایت می ذات خود یعنی خداوند نباشد در این رابطھ
  روابط امکان ورود بھ نفس بشر را دارند تا وجودش را تسخیر نمایند .  سائر
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  جُرم :

د و صورت ھستن اعمال عذاب آوری است کھ حاصل جرم پرستی بشر است یعنی مادهّ پرستی . زیرا اجرام صورتھای عدم
  است .  پرستی ھا ھمان عدم پرستی است و لذا عذاب آور است و ھر عذابی درجھ ای از احساس نابودی

  جعفری : 

آن را  وھ می دھد اشاع شعبھ ای از مذھب امامیّھ در اسلام است و آن تأکید بر علوم تدریسی است کھ دین را از راه درس
ولی  .می آیند  ین دردمبدلّ بھ علوم می سازد مثل علم فقھ و کلام و تفسیر و فلسفھ و طب و سیاست کھ جملگی بھ خدمت 

  .  ه استجدا شده و بر علیھ آن شوریدند . چنین واقعھ ای در ھمھ مذاھب رخ داد این علوم بتدریج از دین

  جنگلی (میرزا کوچک خان ):

ان رد و مردمیام کقاز اولیای خدا و از شجرۀ حسینی بود . یک روحانی واقعاً صاحب روح بود کھ برای احیای دین حق 
 وحانیّت وردی از و برای نخستین بار در تاریخ جبھۀ واحامُّی را بسیج نمود و ھمھ گروھھای فکری را متحّد ساخت 

 متجاوزین واخلی کافران (کمونیست ھا) و وطن پرستان و دھقانان و تحصیل کردگان پدید آورد و بر علیھ استبداد د
نگل بود ھضت جن. این نھضت کھ موسوم بھ رداخت و جنگ چریکی را ابداع نمودخارجی بھ نبردی مسلحّانھ و چریکی پ

زا با تنھا ایتاً میرو نھ بر آستانھ پیروزی قرار گرفت ولی با خیانت روحانیّت و کمونیست ھا و تحصیل کرده ھا متلاشی شد
اه شنزد رضا  ند و بھو در ارتفاعات البرز یخ زد و سپس سرش را بریدبود تنھا ماند  یار وفادارش کھ یک افسر آلمانی

مزدک  وھضت مانی نھندۀ ان نیز نابود شدند . او یک درویش چریک بود و ادامھ دبردند تا جایزه بگیرند ولی بعد آن خائن
. ودو کشتھ ش روج کندخکھ برای خدا . او معتقد بھ پیروزی نبود . او معتقد بود کھ پیروز کسی است  (ع)و حسین (ع)و علی

  او نخستین سوسیالیست خدا پرست و انقلابی در تاریخ جھان محسوب می شود .

  جَم: 

در  ام حکومتیانی نظبادیان در ایران باستان است کھ جمشید نیز نامیده می شود و گوئی پیشدادیان  نام یکی از شاھان
ان و لّ جھکایران و بلکھ جھان بوده است و شاھی حکیم و یک مُغ بزرگ محسوب می شد . گویند جامی داشتھ کھ 

می کھ ز او . جاایرون ی در بجَم وجود او بوده است و نھ شیئ من تماشا می کرده است . این جام ھمان جاآاسرارش را در 
  وجود خود را در آن جمع می کرده و متمرکز می نموده است و چیزی جز دل او نبوده است . 

  :جیوه 

عت آئینھ ه و در صننمود فلزّی مایع و از عناصر تشکیل دھندۀ خاک و بسیار کمیاب است و بشر از قدیم الایاّم آن را کشف
یرت تحرّک و حمده و سازی بھ کار برده است و ھمچنین در جادوگریھا مورد استفاده قرار گرفتھ است زیرا خاصیّت لغزن

  آور دارد . 
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  "چ"

  
  چارلی چاپلین :

نزی بھ بدیل بھ طرا ت مرد کوچکی از بریتانیا کھ نابغۀ منحصر بھ فرد طنز در سینما می باشد . او ھمھ تراژدیھای بشر
ساس ا کھ بر ارینما ت خنده آور نمود و بدین لحاظ ھیچ متفکّر و ھنرمندی بھ چنین قدرتی دست نیافتھ است . او سغای

ثل مر پرداخت گی بشاصالت بازیگری پدید آمده بود ظرف ھمھ تراژدیھای حیات انسان نمود و بھ ھمھ جوانب تراژیک زند
فلسفۀ  ون بود در حقیقت حکیمی از تبار سقراط و اریستوفاعشق ، دیکتاتوری ، تکنولوژی ، فقر و امثالھم . او 

خوف جھان چاو  ینیھیلیستی نیچھ را بھ تصویر کشید و خوشبختی و بدبختی بشر را امری واحد تلقیّ کرد . بھ لحاظ
ھم دکوراتور  ھ کننده وتھیّ  سینما بود و ھمھ آثارش را بھ تنھائی پدید می آورد ھم بازیگر نقش اوّل بود ھم کارگردان و ھم

لعاده و وی خارق اوانکاو ھم مؤلّف و ھم سازندۀ موسیقی متن و ھم آوازه خوان و ھم مدیر فیلمبرداری . علاوه بر این ر
ی زااو در پوچ س اھل معرفت نفس بود . دانشمند ، فیلسوف ، ھنرمند ، انقلابی و مردی پرھیزکار و خداپرست بود .

متی دیّس ِ ملاقو یک اس بزرگ ایفا نمود و تا اعماق قلوب مردمان جھان نفوذ کرد . ارزشھای مادیّ تمدنّ مدرن نقشی ب
ایشان  ر و افکارد آثابود . سینما بھ عنوان یک رسانھ بھ واسطھ ایشان ابداع و کامل و ختم گردید و زان پس فقط مقلّ 

  .  است و رسانھ ای ضدّ رسانھ گشتھ است و جز مسخ واقعیتّھای بشری رسالتی ندارد

  چالھ :

یلیونھا ن انسان موست بدتپّھ و چالھ است کھ برخی مرئی و بسیاری نامرئی می باشند . مثلاً بر روی پعالم ھستی تماماً 
شده اند  لسکوپ کشفسطۀ تلھ وجود دارد . در آسمان نیز چالھ ھائی عظیم وجود دارند کھ سیاه چالھ ھا کھ اخیراً بھ وااچ

ستند ظلمانی ھ قدری ی کرات و کھکشانھا را بھ درون خود می کشند و نابود می سازند و بھبھ قدری عمیق ھستند کھ حتّ 
رزن از اندازۀ یک ای بھ کھ ھیچ نوری از آنھا عبور نمی کند یعنی نور نیز در آنھا سقوط می کند و دفن می شود . ذرّه ا

ن چالھ در تھ ای ان ھمبیر و بی انتھاست و انساین سیاه چالھ ھا میلیونھا کیلو وزن دارد . کلاجًھان ھستی یک چالھ ک
  باشد .  لھ میافتاده است در درک اسفل السافلین . وراه و روش دین و معرفت نیز ھمانا تدبیر خروج از این چا

  چادر :

ن ائی نخستیم آریاین یک واژۀ کاملاً ایرانی و پدیده ای آریائی است و بھ معنای در چاه نمودن زن است . چون قو
فاظ است ان و بی حا عریمونھائی بودند کھ بر پا و پارَس و انسان شدند . وزن بر خلاف مرد ، در چاه وجود نیست و لذمی

زن بوده  ربارۀو محتاج چادر شده است . چادر حاصل خروج حوّا از بھشت است کھ محفوظ باشد و نخستین حکم شرع د
ھ مگر اینک ی شوندحال سوختھ شدن است و زنان دوباره عریان م، چادر در  یاست . با ظھور جھنّم در عرصۀ تکنولوژِ 

  از این جھنّم خارج شوند . 

  چاق :

   !نسان ابھ معنای ورم کردن و حجیم شدن است و از نشانھ دنیاپرستی ناکام در بشر است : تورّم جھان در 

  چپ :

ت ھستند . دنیا پرس وگیر  ا آدمھائی خیرّ و سھلانسانھا یا چپی اند یا راستی و یا میانھ و بر صراط المستقیم . راستی ھ
اندکند اھل  کھ بسیار روھا چپی ھا ھم قھّار و شاکی و نفی کننده اند و دنیا را جز بھ ریاست خودشان نمی خواھند .و میانھ

.  رندآن دا ظر بھمعرفت می باشند و از نقطھ ای در میانھ دست چپ و راست خود یعنی از دل خود پیروی می کنند و ن
  پول پرستان دست راستی ھستند و ریاست طلبان ھم چپی ھستند و خداپرستان میانھ رو می باشند . 
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  چاپ:

و  وزش عمومیشد آمصنعتی کھ بھ واسطۀ آن کلمات را تکثیر می کنند تا در دسترس ھمگان قرار گیرد . این صنعت در ر
تمدّن  در توسعھ وموده نگر نقش درجۀ اوّل را در تاریخ ایفا اشاعھ اطّلاعات و فرھنگھا و آشنائی ملل و مذاھب با یکدی

 تفکّر را قوّۀ از عناصر محوری است و با اینحال از قدرت نبوغ و مکاشفھ گرانھ بشر بھ طرزی واضح کاستھ است و
واضع و تنیز  ست وااختھ تحلیل داده و عمق معنویّت را از بین برده است و بھ طور کلّی انگیزۀ مکاشفھ درونی را تباه س

د . چپ د می کشانی جدیاخلاق مذھبی را تھدید می کند و بر کبر و غرور جاھلانھ بشری می افزاید و او را بھ سوی توحّش
  گرائی و چاپ رابطھ ای مستقیم داشتھ است .

  چھار پایان:

 این حیوانات .وند می ش حیواناتی کھ انسان را حمل می کنند و بسیاری از آنان بھ دست انسان کشتھ می شوند و خورده
ائی و ا در جابجی آنھانقش رسانھ بھ دو دلیل نقشی محوری و تعیین کننده درپیدایش تمدنّ بشری داشتھ اند یکی بھ دلیل 

ا بھ داده تش و تلا برای کار مسافرت و مھاجرتھا و دیگری بھ دلیل جنبۀ غذائی آنان کھ بھ انسان قدرتی خارق العاده
ری از آنان رگز بشا ھا آی. پس چھارپایان از مھمترین حاملان و عاقلان تمدنّ بشری بوده اند . وامّ ازدتولید بیشتری بپرد
ریق شکر طط از ؟ و ما در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از آنان تشکّر می کنیم کھ شکر خدا فقتشکّر کرده است

  مخلوقاتش ممکن است . 

  :چرا 

 وانی حکمت بلمھ . این کیزی را بھ سئوال میکشد یعنی بود و نبود ھر امری رات کھ ذات ھر چیک کلمۀ استفھامی اس 
در  واست  "چھ". ریشھ این کلمھ ھمان میباشد "چرا"علم و توحید و مذھب و عرفان است و ھر مکاشفھ ای محصول 

ست و این اعارف مھ . یعنی این حرف در زبان پھلوی کھ نخستین زبان بشری بوده منشأ ھممیباشد "چ"واقع تلفّظ حرف 
 – أ: ماشدبمی  w)( "و"است و در زبان لاتین لفظ  "م". مترادف این سرّ در زبان عربی حرف است "چ"سرّ حرف 

why.  

  چانھ:

 ن بھ واژهآبدیل تفک پائینی دھان را گویند کھ با حرکتش غذا خوردن و حرف زدن ممکن می شود یعنی بلعیدن جھان و 
سیار ین رفتن بو پائا بھ واسطۀ حرکت چانھ امکان پذیر است . این حرکت اساساً ھمان بالاھا و بیرون افکندن واژه ھ

حرکات  ازترینو ظریف چانھ است . پس حرکت چانھ حیاتی ترین و انسانی ترین و تمدنّ سازترین و سرنوشت سخفیف 
ن یز بھ ھمانسان نو وجود چانۀ ابدن انسان است و اگر انسان ھمانا مقصود خدا از خلقت و حرکت است پس حرکت چانھ 

ت مھ تبدیلاھانون میزان دارای اھمیّت است یعنی مھمترین حرکت در کلّ جھان ھستی می باشد . این عضو و جنبش آن ک
  صنعتی .  و مدنی و رھنگیو عالیترین نوع تبدیل را موجب می شود ، تبدیل مادهّ بھ معنا و نیز معنا بھ مادۀّ واژوی و ف

  چای :

تگی و فع خسی است کھ برگھایش ھزاران سال است کھ از طریق دمَ کردن بھ مصرف انسان می رسد کھ برای رگیاھ 
 ینی است وچنیز  کسالت می باشد . این گیاه را چینی ھا کشف کردند و بھ ھمھ مردمان جھان عرضھ داشتند و نام آن

تریاک  خدرّی مثلمادۀّ ممی نوشند . این گیاه دارای  امروزه میلیاردھا نفر بھ طور روزمره عصارۀ دم کرده این گیاه را
ھم و من بشر بس ل روااست و اعتیاد آور می باشد و نقش آن در استمرار حیات مدنی و پیدایش مدنیّت و نیز رشد و تحوّ 

 ود یاک دارون ترمزمن است و از عوامل گردھمائی و مشورت و مبادلھ افکار و احساسات است و بدین لحاظ خاصیتّی چ
  اجتماعات صلح آمیز را موجب می شود . 

  چوبک :

گیاھی علفی است کھ ریشھ اش در طی قرون گذشتھ برای شستشو بھ کار می رفتھ است زیرا تولید کف می نموده و 
کثافات را می زدوده است . امروزه با تولید کفھای صنعتی این گیاه بھ فراموشی سپرده شده است . خاصیّت پاک کنندگی 

ھیچ ضرری بھ پوست بدن وارد نمی کند و تار و پود لباس را نیز تضعیف نمی کند و بلکھ موجب دوام بیشتر آن  چوبک
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کنندۀ صنعتی تماماً دارای مضرّات شدیدی برای سلامت است و پارچھ را نیز بھ سرعت  همی شود در حالیکھ موادّ پاکیز
می کند کھ ھمھ نیازھای بشری در طبیعت نقد و مجّانی تأمین  دچار از ھم گسستگی و پوسیدگی می کند . این مسئلھ ثابت

شدنی است ولی انسان از فرط انکار و تکبرّش آن را در شأن خود نمی داند و بھ مصنوعات دوزخی خود مبتلا شده است 
  کھ این ھمان کفر اوست. 

  چیز :

این وی علّت . م و بچرا و مطلقاً نامفھو چیز ھمان چ و چھ و چی و چگونھ و چرا است . چیزیّت یعنی بودنی بی چون و
ی تا بنھ و ھمان راز وجود است کھ موجودات را ممکن ساختھ است و ھر موجودی را یک چیز منحصر بھ فرد و یگا

 ھایتاً کلّ ست و نھمانا نام واحده و متافیزیکی و فوق منطقی و فوق علمی ھمھ موجودات عالم ا "چیز"ساختھ است . 
لھی می ااء ذات از اسم "چیز"یعنی بودنی بی علّت و معلول ، بی معنائی ذھن .  "چیز"است .  "یزچ"جھان ھستی یک 
کھ  "زی ھست چرا چی"! بھ ھمین دلیل این سئوال کھ "منم آنچھ ھستم"است : بودن محض !  "بودن"باشد کھ گوھرۀ 

  ت ! فلسفی ترین سئوالھاست ھرگز پاسخی نیافتھ است الاّ اینکھ : ھست چونکھ ھس

  چین :

ر سیلادی بھ موزده کشور چین یکی از قدیمی ترین مھد تمدنّ و حکمت در تاریخ جھان است کھ اجل تاریخی اش در قرن ن
رھنگ ھ واسطۀ فرا ب رسید و با حاکمیّت افیون در خود گندید و فرو پاشید . ویکبار دگر مائوتسھ دونگ این ملّت کھن

  . غربی احیاء نمود کھ دیگر شرقی نیست 
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  "ح"

  
  حافظ شیرازی :

 ا بھ لطیفرنسان ااز معروفترین عارفان سخن سرا در کلّ تاریخ جھان محسوب می شود کھ معارف باطنی و اسرار وجود 
 تھ و شاملطب ساخای کھ ھمھ طبقات بشری را مخا ترین و دقیق ترین و عاشقانھ ترین زبانی بیان کرده است بھ گونھ

ھمھ  ا بھ قلوبتبوده خود نموده و دارای حقّی کامل کرده است . ھیچ بشری در وادی بیان چون او قادر ن جھان عارفانھ
اریخ تنگوی کلّ ین سخافراد بشری نفوذ کند و راز مگوی دلھا را عیان سازد و مجذوب نماید . می توان حافظ را کاملتر

ا رتوان او  ذا میلر چیزی را مترادف ضدّ خودش سازد . بشر دانست کھ توانستھ ذات واژه ھا و معانی را بشکافد و ھ
سخن ر علم و ھن واست  سلطان وادی سخن دانست کھ از ثنویّت و تضادّ معانی فرا رفتھ و یگانگی را در کلام آشکار کرده

وط بھ  مربماماً مری تارا بھ غایت رسانیده است و لذا می توان او را متمدنّ ترین انسان تاریخ دانست چرا کھ مدنیّت 
  قلمرو نطق است و قدرت تفاھم در کلام و اتحّاد با مردمان . 

  حافظھ :

نبھ از ذھن جزد . این دی ساقسمتی از مغز انسان را گویند کھ می تواند گذشتھ را بھ یاد آورد یعنی حال را ثبت نموده و اب
قدرت  ی رساند .مغذا  مراً بھ اندیشھ انسانرا می توان کانون جاودانھ سازی جھان دانست و ھمچنین کارخانھ ای کھ مست

اشد . کلّ بی خدا می د یعنحافظھ و بھ یاد آوری ھمانا قدرت تفکّر و جاودانھ سازی و نھایتاً قدرت یافتن قدیم ترین موجو
 یننیز جز ا الھی دین و احکام دین نیز در خدمت تقویت حافظھ در انسان است و تعمیق یادآوری (ذکر) . ھمھ انبیای

و  وجب تضعیفمیوتر رسالتی نداشتھ اند کھ خدا را بھ یاد انسان آورند . ولی امروزه آموزش مدرسھ ای و خاصّھ کامپ
  تباھی قدرت و عمق حافظھ در بشر شده است و لذا موجب تضعیف دین و عقل و ھوش شده است . 

  حال :

ھ ذھن . ذھن ل است و ندت کند اکنون را دریاف دھ می توانگویند و قدرت ِ دریافت ِ اکنون . آن کانونی در بشر ک اکنونیّت را
ن و نی کھ مؤممیزا فقط گذشتھ را دریافت می کند ولی دل بھ میزان ھوش ویژه اش قادر بھ دریافت حال است . و دل بھ
ریق طاز ا ذھن د زیرعاشق باشد این قدرت را داراست و لذا ذھن بشر نیز گذشتھ اش را بھ قوّت ھوش دل بھ یاد می آور
افظھ ز دارای حفھ نیدرک حال بھ واسطۀ دل است کھ می تواند حافظھ خود را تقویت کند . لذا انسانھای کافر و بی عاط

ھ بھ ک یدل بھ میزان .ذھنی ضعیف ھستند و لذا جز خیالبافی و آرمان سازی کاری دگر ندارند و از واقعیّت بیگانھ اند 
حویل می تافظھ ذھن ا بھ حامکان دریافت واقعیّتھای جاری را دارد و این دریافتھا رایمان دارد و در آن ایمن است  "حال"

  دھد و جھان را جاودانھ می سازد . 

  حُب:

را دوست  د انسانھاتوان میل شدید قلبی را نسبت بھ چیزی گویند ولی آن چیز ھر چیزی نمی تواند باشد . دل انسان فقط می
ن فقط ع دل انسار واقداک و خردمند را کھ دارای درجھ ای از صفات الھی می باشند . بدارد مخصوصاً انسانھای مؤمن و پ

 بطی بھ دلرست و می تواند خدا و خدایگونگی و خداپرستان را دوست بدارد و بس . ھوس و شھوت امری بھ کلیّ دگر ا
ی سازد و ی خلاقّ مذات حانی و دارایندارد . دل انسان فقط بھ واسطۀ حُب زنده و بیدار و فعّال می گردد و صاحبش را رو

پس  .ان خداست دوست آن در رابطھ با انسانھای صاحب حُب و دل زنده است و آن از ایمان و معرفت و حب ّ بھ خداوند و
ند الاّ حبّت نیستوّۀ مقانسانھای دل مرده و بی دل و سنگدل بسیارند کھ این ھمان کفرشان است . وکافران اصولاً دارای 

  دروغین بھ دوست داشتن از فرط نیاز .تظاھر 

  حَدّ:

مرز و پیرامون وجود ھر چیزی را گویند کھ آن چیز را از غیر متمایز ساختھ و موجودیّت می بخشد . پس حَدّ ھمان 
می باشد کھ کلّ  "یک"عنصر موجودیّت است کھ احدیّت ھر چیز است و موجب چیزیّت است و پدید آورندۀ عدد و معنای 
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ھ بی نھایت حدود تقسیم کرده است یعنی آن وجود یگانھ و کلیّ و یکِ مطلق را بھ بی نھایت یک ھا تقسیم کرده وجود را ب
و بی نھایت را بھ شمارش آورده است . و رسالت عقلانی و دینی انسان این است کھ بتواند آن یک و یگانۀ ازلی را درک 

ھمان وجود خود انسان بھ خودش  ارد کھ نزدیکترین چیزھانماید کھ در وجود یگانھ و محدود ھر چیزی نیز حضور د
  باشد کھ می تواند حدود خود را لمس و تجربھ و درک کند تا آن یگانھ مطلق ازلی را بیابد . می

  حُرّ :

ه ن ارشد سپافرماندھا کی ازنام یکی از یاران امام حسین در کربلا بود و نخستین شھید آن واقعھ . او بھ ناگاه بھ عنوان ی
ش کشتھ سپاه خود توسط یزید کھ برای نابودی امام حسین مأموریّت داشت دچار انقلاب روحی شد و بھ سپاه امام گرائید و

بھ  اندھی جنگام فرمنی در تاریخ بشر گزارش نشده است کھ انسانی از مقآشد . چنین واقعۀ روحانی و انقلابی عظیم و 
 و نھ ضعف ج قدرتبر علیھ سپاه خودش بپردازد و کشتھ شود آنھم در اوناگاه بھ سپاه دشمن خود بپیوندد وبھ نبرد 

یروز ند و او پمی شو ای قلیل بودند در اندک مدّتی نابود و جملگی کشتھ نظامی . او می دانست کھ جناح حسین کھ عدهّ
لحاق ین یعنی اھ حسب خواھد شد و از یزید جایزه و مقامی بسیار بزرگ دریافت خواھد کرد . او می دانست کھ ملحق شدن

ل . بھر حا تھ شدبھ شکست و نابودی حتمی . و نیز نخستین کسی بود کھ جنگ را بر علیھ سپاه خودش آغاز نمود و کش
و  یزیکی استمتاف وتفکّر دربارۀ این انسان موجب بیداری و انقلاب عظیمی دراندیشھ و وجدان می شود و تفکّری بکر 

  اشد . دارای قدرتی خارق العاده می ب

  حراء:

ین قدرت ات رسید و رسال ونام غاری در حوالی مکّھ کھ پیامبر اسلام سالھا در آنجا معتکف بود تا در ھمان غار بھ نبوّت 
ارھای . وھمھ غ نیست را یافت تا دل خود را بخواند و کتاب وجود خود را مطالعھ کند . کلّ قرآن چیزی جز این خواندن

  ند . آمده اند و در درون خود انسانھای اھل معرفت نفس را پرورش داده ا روی زمین بھ ھمین قصد پدید

  حرام :

لاش د و لذا تھ باشچیزی را گویند کھ برای انسان منع شده و انسان نمی تواند از آن بھ نفع وجودش برخورداری داشت
ان حل ر انسمیباشد کھ د چیزی است کھ "حلال". در نقطۀ مقابل آن ردار شدن از آن موجب عذاب میشودبرای برخو

نجور رو را اباقی میمانند و  گردد ولی چیزھای حرام در وجود انسان بھ صورت نامحلول و ثقیلمیشود و جذب می
  سازند . می

  حرام زاده : 

لدینش ھ برای واشود کیدوستی نباشد حرام زاده نامیده مفرزند حاصل از جماع فریبکارانھ و دروغین کھ بر عھد و وفا و 
ھ برای رام است نش حیناماً عذاب آور است و ھیچ رابطھ ای حلال و با عزّت و محبّت پدید نمی آید یعنی فقط بر والدتم

ه است حرام زاد باشد این ھر فرزندی کھ حاصل رابطۀ زناشوئی شرعی ولی ریاکارانھ و مکّارانھ و کافرانھخودش . بنابر
و یاد  انسی کھ ایمبطھ جنو حیا و خداپرستی وجودندارد . اصولاً در ھر رازیرا بین قلوب والدین رابطھ ای بر صدق و وفا 

ن نیز آحاصل از  زندانست و فرتھمت زاباشد و حرام است و لذا این روابط تماماً عذاب آور و خدا نباشد نوعی از زنا می
  ھمینگونھ اند . 

  حشیش :

از قدیم  نوان داروبھ ع شده و عصارۀ نوعی شاھدانھ است و یا بنگ یک مخدرّ روان گردان است کھ از قدیم الایاّم شناختھ
م یامبر اسلاپند . تا بھ امروزبھ کار می رود و بسیاری از داروھای مدرن اعصاب و روان از این مادهّ ساختھ می شو

   .مصرف آن را بزرگترین گناه کبیره خوانده و شمس تبریزی مصرفش را موجب شیطان زدگی دانستھ است 

  حُزن :

است کھ موجب آرامش و قرار و بیداری وجدان می شود و بر عقل و ایمان و محبّت می افزاید و بسیاری از اندوه قلبی 
  امراض را نیز شفا می بخشد . 
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  حَسَن (امام) :

 نیان امامامیکسی در وۀ تنھائی و بساست . جمالی منوّر و بسیار زیبا داشت و ا (ع)فاطمھ  و (ع)فرزند بزرگ امام علی 
د نرسید ھ وعدۀ خوبولی  است و ھمھ یارانش بھ او خیانت کردند و نھایتاً زنش نیز بھ وعدۀ ازدواج با یزید ، او را کشت

رد . در مُ یست و جذامی ملعون ھمگان بود و در خرابھ ھای بیرون از شھر ز و دیوانھ شد و تا آخر عمرش چون یک زن
ش و مھ شیعیانھیانت خمھجورتر و مظلومتر است . او نھایتاً بھ واسطۀ  میان امامان از جملگی شان در نزد شیعیان نیز

ھ مؤمنان رش بر علیدّ قھبا معاویھ بیعت کرد و این اش ،تحت فشار آنان و نیز برای رسوا ساختن آنان و نیز دستگاه اموی
اری از شت شمکھ انگ ریائی بود در عین حال کھ مظھر رحمت محمّدی و جمال محمّدی نیز بود . این قھرش موجب شد
امام  لح و بیعتصند . مؤمنان بھ خود آمده و پس از شھادت ایشان با برادرش حسین بیعت کردند و با او تا بھ آخر ماند
رک دیعی ھرگز شمی و حسن با معاویھ جھادی ھزاران بار خداپسندانھ تر از واقعۀ کربلای حسینی بود کھ در فرھنگ اسلا

ان بود کھ ترین اماممرید لمانھ ترین تھمت ھا بوده است . بھ لحاظی امام حسین موفق ترین و پرُنشده و بلکھ مواجھ با ظا
ه ترین خورد شت کھ جملگی برایش جان باختند ولی امام حسن بھ لحاظ دنیوی شکستاحدود ھفتاد نفر مؤمن خالص د

ی خداست . برای انسان برا ان تنھائیزیرا امامت ھم امامان است و در واقع تنھاترین یعنی کاملترین امامان است 
  ، شناخت امام حسن بھ مثابۀ شناخت کامل حق و معنای امام است . شیعیان

  حِسّ :

ک قرار ن دو ادراین ایادراک غیر عقلی را گویند کھ یا بھ واسطھ حواسّ پنجگانھ است و یا درک قلبی . عقل در فاصلھ ب
  ی شود .مر ذھن د کھ موجب تعقلّ دسّ قلبی ، ادراک ایمانی می باشولی ح دارد . حِسّ اوّلی ادراکی حیوانی است

  حساب : 
ھاست رش آننخستین علم بشری دربارۀ جھان مادیّ است و آن تشخیص حدود وجود و درک یگانگی موجود است و شما

ق مع و تفریس جسااو در مرحلھ پیشرفتھ تر ھمانا علم اعداد و درک اسرار و خواصّ حیرت آور آنھاست کھ تماماً بر 
ساب و حر آغاز سو صفر و منھای بی نھایت انجامید و ) ∞(یعنی افزایش و کاھش است کھ نھایتاً بھ فرض بی نھایت 

ن و دانش لوم و فنوعکلّ  ریاضیّات مدرن شد کھ نھایتاً در کامپیوتر تجلیّ یافت و این دستگاه را پدید آورد . بھ لحاظی
و رد و قلمرار داگ بشری از مھد علم حساب سر بر آورده است و بر این اساس استمراقتصاد و سیاست و تمدنّ و فرھن

است  ن علم کفرب ھمامادیّت و کفر و ابطالھای بشر است و درست در نقطھ مقابل محبّت و ایمان قرار گرفتھ است . حسا
است  ارشیھر چھ کھ شم زیرا ھمھ چیزھا یک چیز ھستند و نھ دو و سھ و چھار چیز . شمارش ھمان تکفیر است .

  محکوم بھ ابطال و فناست . 

  حَسَد :
و عددی  آماری وناشی از حسّ ِ حسابی ِ بشر است و انسان ھر چھ کھ حسابی تر و ریاضیات پرست تر این صفت بشری 

 ود می ساز یقرارتر می شود حسودتر می شود . حسد نوعی آتش روانی است کھ سینھ انسان را فرا می گیرد و او را ب
ا پدید می ایت حسد رستی غنھایتاً عقل را زائل می کند و حتیّ ھمھ حسابھایش را باطل می سازد . کامپیوتر و کامپیوتر پر

  آورد و انسان را در آتش نفس می سوزاند و دیوانھ می کند.

  حکومت:
ن ر اساس ایبنند شری بتواحکومت بھ معنای بھ اجرا در آوردن قوانینی در روابط اجتماعی است تا آحاد و گروھھای ب

قوانین  بند . اینا بیاحقوق دارای حیاتی سالم و جھت دار باشند تا حکمت این حقوق و احکام را دریابند و راز زیستن ر
د و در دی دریابنر مورھھمانا احکام الھی می باشد بنابر این حاکمان بایستی حکیمان الھی باشند تا حکم خداوند را در 

عاد و مھ مبدأ و ند و باجرا نمایند تا مردمان بتوانند بھ حکمت این حکم و حقّش در زندگی خود دست یابجامعھ القاء و 
ر بحکام خدا ومت احیات خود ایمان آورند و حیات دنیوی را در سمت حیات جاودانھ سامان دھند . پس حکومت ھمانا حک

ؤمن ھم مردمان ممردمان کافر ، حکّام کافر و بر بشر است کھ بھ دو نوع اجرای بھشتی و دوزخی عمل می کند . بر 
  حکّام مؤمن فرمان می رانند.
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  حماقت :
ھمت ن خدا و تۀ دیآگاھان وضعیتّی از روان بشر است کھ بر علیھ مصالح بشر حکم می راند و آن حاصل انکار و عداوتِ 

ود میده می شاقت ناعقل می گردد کھ حمبھ مؤمنان است . جنگ با خدا و احکام و انبیاء و مؤمنانش موجب وارونھ شدن 
  و عذاب الھی است .

  حَمّال:

کنند تا  مل میحھر موجودی حمل کنندۀ کالبد خویش است و برخی علاوه بر حمّالی خویشتن بار وجود دیگران را ھم 
کھ مستقیماً  می برند هی ویژرزقی بیشتر برند . واولیای خدا کلّ بار بشریّت و بلکھ کائنات را نیز حمل می کنند و لذا رزق

  از دست خداست.

  حیات:

یرونی اش بحرکت  ای کھ جنبش و حیات ھمانا حرکت و جنبش باطنی ِ عالم مادیّ و جمادی می باشد . وھر موجود زنده
ین ت کھ کمترخداس را کمتر کند دارای این جنبش اندرونی شدیدتر می شود یعنی حَیّ تر می گردد . ومطلق حیات ھمان

  غییری ندارد .حرکت و ت

  حیلھ :

ھ ست بھ گوناذب اباشد و در واقع حل مسئلھ ای بھ صورت ناحق و کمودن عمل ناحقیّ در معنائی حق میبھ معنای حل ن
  ای کھ صورت مسئلھ بھ کلیّ فراموش گردد و موجب فریب شود .
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  "خ"
  

  خ ِ:

  .می باشند رینگینا این حرف شروع می شوند دارای طبع در زبان پھلوی آلت نرینگی را گویند . ھمھ واژه ھائی کھ ب

  خار:

خدیری ع خواصّ تی انواو اکثر آنھا دارا انواع کثیری از گیاھان علفی ھستند کھ ساقھ ھای گوشتی و بسیار مغذیّ دارند
رضھ طبیعت ع ررا د می باشند کھ عمدتاً روان گردان ھستند درست بھ عکس شقایق . این گیاھان یکی از زیباترین گلھا

ار لطیف خوئی بسی وخلق  نیز دارایمی کنند کھ گروه کاکتوس ھا از این دستھ اند و حیواناتی کھ از خارھا تغذیھ می کنند 
یاّم ر قدیم الادند . و حسّاس می باشند مثل آھو و شتر . این حیوانات گوئی دارای روانی انسانی و متافیزیکی می باش

ن ترین روا ز قویھا می زیستند از این گیاھان تغذیھ می کردند . ال.اس. دی کھ یکی ادراویش قلندر کھ در بیابان
یز نھاست و نودن آبگردانھاست از نوعی کاکتوس بھ دست آمده است . خاردار بودن این گیاھان موجب دیم بودن و قانع 

  شوند . موجب شده کھ حیوانات و نیز انسانھا بھ ندرت بھ آن نزدیک

  خاک:

 ان خاکدان. جھ وّلیّھ ھستی موجودات و بستر حیات است کھ تاکنون بیش از یکصد عنصر در آن کشف شده استمادۀّ ا
مذاھب  ر ھمھداست . خاک ،اوّل و آخر ھر چیزی است و لذا وارث موجودات می باشد و رَحِم حیات. سجده بر خاک 

ھر  ده برن آستانھ اوست در حالیکھ سجخاصّھ اسلام عین سجده بر خداست و گوئی خدا در خاک است و خاک ھما
حیات و  قوای وموجودی عین بت پرستی و کفر می باشد خاک پرستی ھمان خداپرستی تلقی شده است زیرا ھمھ قوانین 
علوم و  ر ھمھھستی جھان در خاک حضور دارد حتیّ روح انسان . خاک شناسی بھ لحاظ دین و دنیا ، بھ مثابۀ ماد

 .ین ھستند یز چننعراج پیامبر اسلام نیز در حال سجده بر خاک رخ داده است و ھمھ معراجھا معارف و حکمت است . م
 ای آسمانیلی خدخاک ھمان آئینھ جمال پروردگار است و نھ آسمان . خدای خاکی خدای رحمت و معرفت و ھدایت است و

  خدای قھر و دوری و غضب است و خدای کافران است . 

  خانواده :

ودر  .شوھرند  وو آدمھائی کھ در آن با ھم زندگی می کنند کھ ھستھ مرکزی اش زن یک چھار دیواری است از عبارت 
وان لاً نمی تو اص خانھ ای کھ زن و شوھر ی نباشد دارای ھستھ و استحکامی نیست و طبع ذاتی خود را دارا نمی باشد

س عیشت و سکت کھ مو وجدانی بین زن و شوھر اسآنرا خانواده دانست و آن بھ دلیل نیاز و مسئولیّت قانونی و شرعی 
 ھ یک ھستھن خانآمی باشد و بھ میزانی کھ این دو امر دارای قوّت و حقوق مستحکمی است و طرفین بر آن متعھّدند 

منیّت و ااف و مدنی محسوب می شود و یکی از میخ ھای حیات اجتماعی بشر است کھ تمدنّ و قوانین و اخلاق و انص
 وق جسمانییت حقد می آورد و حراست می کند . تمام حقوق معنوی و مدنی و روحانی بشر برخاستھ از رعاصلح را پدی

کسی  تی بخشد .معرف و غریزی است و خانواده شرایط ادای این حقوق را پدید می آورد تا بھ انسان امکان رشد معنوی و
عھد و  یچ ارزش وھارای دنمی تواند باشد و نیست و لذا  دارای ھیچ حقّی کھ حقوق خانواده اش را ادا نکرده باشد اصولاً 

  معنا و شعور و وجدانی ھم نیست .

  خان :

ام کھ از نظ باشد بھ رئیس یک خانھ و خاندان و قبیلھ ای گویند کھ لغتی چینی است و نخستین معنای بدوی حکومت می
  ند .وده ابھان مشرق زمین از خوانین کشاورزی و فئودالی سر برآورد و امروزه در حال انقراض است . ھمھ شا
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  خاصّ :

نوی یک ار معنیز از ھمین امر است ولی ک خاصّ است و خاصیّت ھر چیزی یعنی منحصر بھ فرد بودن . پس ھر چیزی
ن با یگانھ شد ھمان انسان این است کھ خود را عام کند یعنی منحصر بھ فرد بودن ھر چیزی را درک و تصدیق کند و این

نیان و ا جھابھ خصومت بھانیان است و این مقام توحید و عرفان است در غیر این صورت این خاصّ بودن جھان و ج
  انجامد و انسان خاصیّت خود را ھم از دست می دھد و پوچ و نابود می گردد.می سائر خاصّان 

  خارجی :

ت و بھ ودش اسیزانی کھ خودِ خنیست خارجی تلقی می شود . یعنی ھر چیزی بھ م "خود"ھر چیزی بھ میزانی کھ از 
. جی استت خارل من منحصر بھ فرد اسبی ربط و بی شباھت است خارجی است . بنابر این ھر چیزی کھ درست مث "من"

  پس ھر چھ کھ عین من باشد خارجی است و غیر .

  خدا:

س در پ. ی مشابھو ب ی معلولباشد و نیز ب کسی را گویند کھ از خود آمده باشد و خودش باشد یعنی بی علّت و بی سابقھ
  .ھ میشوددایگونخپس و پیش پاک میشود ھر چیزی خدا حضور دارد و ھر خودی نشانھ ای از خداست و بھ میزانی کھ از 

  خط :

مر اط نیز یک لذا خوحرکت نقطھ را خط گویند و نقطھ نیز طبق تعریف چیزی است کھ نباید وجود داشتھ باشد مثل صفر . 
 حرکت ھوم است ھمانطور سطح کھ حاصل حرکت خط است و لذا فرضی است و حجم ھم کھ حاصلکاملاً فرضی و مو

 شر فرضی ونون بفسطح است نیز فرضی و موھوم است . و لذا علم ریاضیات تماماً علمی فرضی است و لذا کلّ علوم و 
  موھوم و بازیچھ و فریبنده است .

  خربزه :

رکاتی د و حاش مست می شو یذترین خوراک خر است و خر با خوردن بچّھیعنی زائیده شده بھ واسطھ خر. و لذا لذ
  جنونی انجام می دھد .

  خر:

ھمد و فش را نمی زبان وچھار پائی حمّال بشر است و شدیداً یاغی است زیرا انسان بلد نیست کھ بدرستی از او بار بکشد 
ین بھ ایندیشد . اش ب ر را بھ فکر وادارد و دربارهلذا صدای خر بدترین و آزاردھنده ترین صداھا برای بشر است تا بش

 مھاجرت و وحرّک ظاھر احمق ترین حیوان در نزد بشر یکی از مھمترین عوامل رشد تمدنّ بشر بوده است زیرا موجب ت
  . "حمّال"و  "چھار پایان"نزدیکی افراد و گروھھای بشری شده است . رجوع شود بھ 

  خرقانی (شیخ) :

دارای  زیست وّلیھ اسلامی است کھ از طریق بایزید بسطامی کھ حدود دویست سال قبل از وی میاز عرفای قرون ا
ام رر نزد وی دشیر  ارتباطی روحانی بوده و تحت تعلیم عرفانی او قرار داشتھ است . گویند حیوانات وحشی چون مار و

ی زده مو را کتک اوده و زنی کافر و شارلاتان بمی شده اند و این بھ دلیل رام وتسلیم بودنش در رابطھ با زنش بوده کھ 
فت . راز دنیا  زودی است . ابن سینا در دیدار با شیخ دچار انقلاب روحانی شد و بھ جھل ھمھ علومش اعتراف کرد و بھ

ظھور د . ھ نموسلطان محمود غزنوی نیز در دیداری با وی منقلب گردید و دچار افسردگی گشت و زان پس عدالت پیش
شی ید و خارکمی کش را بایزید بسطامی پیش بینی کرده بود و او را بر خودش ارجح خوانده بود زیرا وی بار عیالشیخ 

مود . ا تألیف نرآن رمی نمود . او یک مرید تربیت نمود کھ خواجھ عبدالله انصاری است کھ نخستین تفسیر عرفانی بر ق
  ست . اامیده شیخ را بزرگترین جامعھ شناس تاریخ جھان نژرژ سوروکین بزرگترین فیلسوف اجتماعی قرن بیستم ، 
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  خرابات :

یز ی شود و نفتھ میعنی خراب آباد . و بھ کلّ جھان ھستی اطلاق می شود و در فرھنگ عرفانی بھ وجود یک عارف ھم گ
زده  ابات مغانخر یرپبھ اماکن فساد ھم اطلاق شده است مثل روسپی خانھ ھا و میکده ھا. حافظ شیرازی مستمراً دم از 

  است کھ نور یگانگی خداوند از اوست و از چنین اوضاعی می باشد .

  خطر :

ت ز خطر دعوقبال امؤمنان را بھ خطر پذیری و است (ع)وضعی است کھ انسان را دچار احساس نابودی می کند . ولی علی 
 رات است ،ز خاطالاً احساس خطر ناشی کرده است و اتفاقاً حیات و ھستی جاودانھ را در قلب خطرات می داند . اصو

بارۀ تفکّر در وناسی شخاطراتی کھ حقشان درک نشده و در ھالھ ای از ابھام باقی مانده اند . لذا انسان از طریق خود 
  خاطراتش از احساس خطر می رھد و بدینگونھ ھراس را از دست می دھد و ایمن و جاودانھ می گردد .

  خود:

ضور حیگاه ن بشر است کھ اگر فھم نشود کمینگاه فریب و ابلیس است و اگر فھم شود جانقطھ ای مفروض در روا
وری ، خ –، خود  دزدی –فریبی، خود  –شیفتگی ، خود  –خداست . در حالت اوّل منجر بھ صفات و کردارھائی مثل خود 

  لق است . کھ آرامش مط خدائی می شود –کشی می شود و در حالت دوّم منجر بھ خود  –مسخره گی و خود  –خود 

  خیر :

بد  است و نھ ھ خوبنھر چیزی دارای خیر و شرّی است و این دو متوازن می باشند لذا بھ لحاظ حساب ھر چیزی نھایتاً 
ق ان از طریھ انسکبلکھ دارای حقیّ برتر از خیر و شر است . این حق واحده بھ لحاظ منطقی بدینگونھ حاصل می شود 

سد . ولی رش می رسد و لذا بھ میزانی کھ روی بھ شرّ چیزی می کند کھ ضدّ میل اوست بھ خیر خیر جوئی بھ شرّ می
  انسان حق جو آن است کھ از خیر و شرّ امور در گذرد . 

  خمینی (روح الله):

ن چ بشری چودرن ھیمبود کھ دارای حکمت و تقوی و عدالت بود و در این دوران  انقلابی ترین روحانی قرن بیستم جھان
ود و دیق بصاو ذات شیطانی تمدنّ غرب را درک نکرد و بر علیھ آن اعلان جرم ننمود . مردی بھ غایت شجاع و 

او رھبری  نقلابی کھد . اپیروانش بیش از دشمنان او درباره اش جاھل بودند و نھایتاً مبدلّ بھ شدیدترین دشمنان او شدن
. مکن گردیدرده بود مد آوریعتی پدیان بود کھ بر بستر فرھنگی کھ دکتر شنمود انقلابی ترین انقلابات کلّ تاریخ معاصر جھ

عاصر ر تاریخ مسان دو رابطھ و احساس این دو نسبت بھ ھمدیگر یکی از عجیب ترین و دیالکتیکی ترین روابط بین دو ان
  .لیّ بودو بھ نسبت . شریعتی نسبت بھ خمینی ھمچون نبیاست و این ھر دو نسبت بھ یکدیگر در سکوت کامل ماندند 

اشدّ  مینی اسوۀخند . ولی ھم پیروان و ھم مخالفان خمینی تلاش کرده اند تا این دو را کاملاً ضدّ ھمدیگر معرّفی کن
 ظیفۀ دینیام وغرق در انج پیروزی و شکست در آرمانش بود و برای او این ھر دو امری واحد تلقی می شد و او فقط

پیروانش  .امر بود ز ھمینقدرت او برخاستھ اود و دارای ھوش و اراده ای امُّی بود و تمام . مردی کاملاً امُّی باش بود
ن تماماً د و خودشاگشتن شدیدترین لطمات و بدنامی را برایش پدید آوردند و مخالفانش نھایتاً موجب اثبات درستی راه او

 بھ تصوّف و نھایتاً  ا گزیدانقلاب را رھا کرد و انزو کس شد و کلّ شدند . او نیز بھ سرعت تنھا و بیتباه و رسوا و نابود 
جھ با رد کھ مواد آودیگرائید و حقانیّت غیبت امام را درک کرد و تسلیم شد . ایشان آخرین حکومت شرعی را در جھان پ

  . شکست گردید
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  "د"
  

  دال:

ماغ ، د، دلیل ، مثل دل خصلتی می باشند ارای چنینآغاز می شوند د "د"واژه ھائی کھ با حرف یعنی دلالت کننده . و ھمھ 
  ...   تان و، دھان ، داسدھر ، دقیقھ ، دانش ، دجّال ، دردولت ، درمان ، دکتر ، دبستان ، دوست ، دشمن ، 

  دازگاره :

ھ . منطقدقرار دار مناناستان س ، ییلاقی تابستانی در دامنھ ھای البرز در شمال شھمیرزاد ازموطن اصلی مؤلّف این کتاب
است و  سیاه ای سر سبز و معتدل و درّه ای محصور و دنج شامل چھل چشمھ و دو رشتھ کوه کھ یکی سفید و دیگری

ھ در وده کب. بانی عصر جدیدش کسی بھ نام خان جان یک درویش چریک لاق در میان این دو واقع شده استاین یی
تولید  فرزندانی اختھ وادی و عمرانی و زراعت در آن پردآورده و بھ آباواسط قرن نوزده میلادی این درّه را بھ تصرّف 

د سال صان در طی ان ج. وارثان خقھ مسلمان و بھائی تقسیم شده اندکرده کھ اینک وارث این منطقھ می باشند و بھ دو فر
ده اند شتباه ه و نمود مشغول نبرد بلاوقفھ بر سر تصاحب میراث آباء و اجدادی ھستند و کلّ حیات خود را صرف این نبرد

 ١٣٧۴ل تاب در ساین ک. مؤلّف اذا چشمھ ساران تماماً خشکیده استو خداوند خیر و برکتش را از این منطقھ برداشتھ و ل
ی بر حکمت الھ درھای نجا در تنھائی زیستھ و بھ ذکر الھی و الھام و مشاھدات غیبی نائل گشتھ وآبھ مدتّ دو سال در 

ن ال بھائیاحت اشغ. اینک این منطقھ عمدتاً تستم فامیل خود ترک دیار گفتھ استطھ وی گشوده گشتھ است ولی بھ واس
ز مونھ ای انبادی آاست و محلّ انواع فساد و ستم و فتنھ ھا شده است و اھالی اش را در خود نابود می سازد . این 

  .  ھی گرائیدھ تبابارثان ستمگر ھزاران آبادی بر روی زمین است کھ بھ واسطھ مردانی مؤمن بنا گردید و بھ واسطھ و

  داستایوفسکی :

ست کھ در ایت امعروفترین نویسنده قرن نوزده میلادی ِ روسیھ و بانی روانکاوی گناه و عذاب و رنج و جرم و جن
بی ن یک انقلاعنوا داستانھایش اعماق روح انسان را کاویده است . خود او مردی رنجور و غشی بود و در جوانی اش بھ

ای  س نویسندهو سپ را در تبعیدگاه سیبری محکوم بھ مرگ با اعمال شاقھ بود کھ بھ طرز معجزه آسا بخشیده شد سالھا
پذیرش  بھ واسطۀ ھ فقطبزرگ از آب در آمد و انسانی پرھیزکار و مخلص گردید . او انسان را ذاتاً گناھکار می دانست ک

ند . چھ می دانچون نیرا مؤمنی کافر نامیده اند و بدین لحاظ ھمآگاھانھ رنج بخشوده می شود و رستگار می گردد . او 
جرگۀ  ران را درنایتکاجتحت تأثیر او بود و او را نخستین روان شناس واقعی می دانست . داستایوفسکی شدیداً  نیز نیچھ

ۀ دوری ھ بھ واسطکاشت دپاکترین انسانھا می دانست کھ مجبور بھ گناه شده اند . او نبوغ و جنایت را امری یگانھ می پن
  از خداوند بھ انحراف می رود .

  داستان :

ی یرد و گوئگل می شرح احوال و سرنوشت دوستی ھا و خیانت ھاست کھ از طریق اقوال و خیالپردازیھا و وقایع کھن شک
دگر  ھ گونھ ایبدگر  مان زنده باز می گردد و شرح احوال خود را بازگو می کند تا یکباردارواح گذشتگان بھ اذھان مر

را مسخ  ده و آنھارد شندگان واامکان زندگی یابد . گوتھ آلمانی داستان سرائی را رجعت مردگان می داند کھ بھ کالبد ز
  کنند و در آنھا بھ حیاتی مجددّ می پردازند .می

  داروین :

از پدران دانش مدرن است کھ از بزرگترین دانشمندان علم حیات و بانی نظریۀ تکامل انواع موجودات زنده می باشد و 
بھ عاریت گرفت ولی ھرگز نامی از وی بھ میان نیاورد . نظریۀ تکاملی وی  یاش را از استاد دیگری بھ نام ھاکسل اندیشھ

نتوانست تبدیل میمون بھ انسان را نشان دھد ولی بر این تبدیل اصرار ورزید . مجموعھ آثار وی نھایتاً در قلمرو فلسفھ 
یشھ ھای ماتریالیستی و ضدّ دینی در آمد و بدون آنکھ دلیلی علمی داشتھ باشد بھ انکار روح پرداخت کھ این بھ خدمت اند

سوء استفاده ای علنی از نظریۀ او محسوب می شود و خود او در بن بست توضیح تبدیل انواع بھ یکدیگر بھ حضور 
تبدیل نھائی ھمھ انواع موجودات زنده بھ یکدیگر وجود روح پی برد و بھ آن باور داشت . حلقۀ مفقوده داروین دربارۀ 
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می بایستی در خدمت دین باشد بھ طور دارد و مخصوص رابطھ میمون و انسان نمی باشد . بھر حال دانشی کھ ذاتا 
  است . "روح"وارونھ بھ خدمت انکار معارف دینی درآمد . حلقۀ مفقودۀ داروین ھمان 

  ی (لئوناردو) :داوینچ

می و ھنگی و علای فرھشروع یک تاجر ایتالیائی بود کھ دارای نبوغی پریشان و نامشروع بود و در ھمھ زمینھ فرزند نام
متعھّد رھا  اره و غیریمھ کنھنری و فلسفی و فنیّ و طبیّ فعالیّت نمود و تقریباً در ھیچ یک بھ نتیجھ ای نرسید و ھمھ را 

سرت خت و در حاه ساان گرفت و بازیچۀ امیال آنان نمود و آن را تبساخت و عمری نبوغش را بھ خدمت حکّام و ثروتمند
ش بینی و دارای پی نمود و اندوه کامل از دنیا رفت . اودربارۀ بسیاری از اختراعات و اکتشافاتی کھ قرنھا پس از وی رخ

یم ن نعمت عظت ایانسطرح ھائی ابتدائی بود .او مصداق کامل یک نبوغ حیرت آور و افسار گسیختھ و کافر بود کھ نتو
  .  سازد خدادادی را ھدف و جھت بخشد و بھ ثمر رساند و برای خود نیز مبدلّ بھ ھویّت و معنائی ماندگار

  دانائی :

زدیک ھ معنای نمری بدانائی و دانش و دانستن از دنیا و دون بھ معنائی پستی و نزدیک سازی امور است . دانستن ھر ا
راید و گنحطاط می اد بھ می باشد . بھ ھمین دلیل اگر دانائی تحت الشعاع ایمان دینی نباش و پست و مادیّ ساختن آن امر

  موجب تباھی انسان می شود ھمانطور کھ تمدنّ علمی با انکار دین دچار ابطال گردیده است . 

  دبستان :

یرند و از گدبی قرار ابا  م انسان ِھمان ادبستان است کھ کودکان را در آنجا بھ قصد ادب نمودن جمع می آورند تا تحت تعلی
نین ھدفی رای چتوحّش و بیقراری رھا شوند و رام و متمدنّ و صالح گردند . ولی بھ راستی معلوم نیست کھ چرا ب

و  ربیت و صلحتب و آموزش الفباء و سواد و نوشتن و کسب اخبار بکار گرفتھ شده است . آیا خواندن و نوشتن موجب اد
 شدیدتر و طنی رابھ لحاظی بھ نظر می رسد کھ شده است ولی در باطن امر آن توحّش و بی ادبی بامدنیّت می شود ؟ 

ر حالیکھ ردد دگعمیق تر و موذی تر و پیچیده تر ساختھ است و ھر از گاھی بھ صورت اشدّ جنون و جنایت بارز می 
ال سا ھزاران ستانھمی آمد . بھر حال دب ) بھ طور تدریجی و اندک اندک بھ فعل درھا سابقاً (دوران قبل از دبستان

 ش و جنونھ توحّ استمرار یافتند و موجب این تمدنّ مدرن گشتند و اینک عمرشان در حال بھ سر آمدن است در حالیک
  ی سازد .میران بشری را بھ اوج خود رسانیده و تل انبار ساختھ و لحظھ انفجار نزدیک می شود و ھمھ مدارس را و

  داوود:

رین و عجیب ت ث بردستین پیامبری باشد کھ از طرف خداوند بھ سلطنت رسید و پسرش سلیمان نیز ھمان را بھ ارشاید نخ
نوز در ھ امروز ھبل تا سلطنت بر روی زمین را پدید آورد کھ بر انس و جنّ و حیوانات نیز فرمان می راند و بنی اسرائی

رشلیم را و او مین حکومت ِ داوود و سلیمان یعنی فلسطینسودای احیای ھمان سلطنت می باشند و بھ ھمین قصد سرز
ود و بھ ادت می نمخت عباشغال نموده اند . داوود نخستین پیامبر موسیقی دان و نوازنده بود و از طریق سازی کھ می نوا

در  ی شد .ا مبر پ ھمراه او سائر موجودات و از جملھ حیوانات و کوھھا نیز عبادت می کردند و در واقع نماز جماعت
  واقع داوود بانی سماع عارفانھ است . 

  درک کردن :

یل صورت تبد بود بھنو نیستی بھ یکدیگر است . کلّ جریان فھم و معرفت در فاصلۀ بین بود و  ھمان واقعۀ تبدیل ھستی
  و معنا رخ می دھد .  متقابل مادهّ

  درُمَنھ :

و متنوعترین انواعش در ایران می روید . دارای عطر و ترین گیاھی علفی در کوھپایھ ھای حواشی کویر است کھ فراوان
اسانس بسیار شدید و مطبوع می باشد کھ بر قلوب و قوای دماغی شدیداً اثر می کند و دارای اثر داروئی و تخدیری و سم 

صاب است و زدائی می باشد و یکی از قوی ترین داروی ضدّ عفونی کننده و ضدّ انگل می باشد و خواب آور و مسکن اع
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. از اسانس این شده استنابرای درمان تشنّجات عصبی و مرض صرع بسیار مفید می باشد و از گیاھان داروئی شناختھ 
  گیاه در تولید عطر استفاده می شود کھ یکی از حیرت آورترین آثار روانی را داراست . 

  درویش :

 اشد . اینستھ باست و چشم از دنیا بھ کلیّ فرو ب کسی را گویند کھ غرق در خویش و اھل باطن و مقیم دل خویشتن
نگشت وی زمین اه بر راست و کمال انسانیّت محسوب می شود . تعداد این انسانھا ھموار عالیترین مقام در دین و عرفان

لباس  در الیّتاً دجّ شمار بوده است . معنای غیبت امام نیز ھمان مقام کامل در درویشی است . فرقھ ھای درویشی عموم
  درویشی بوده است . 

  دزد :

ز د . یکی ای باشمکسی است کھ بھ غیر از خودش نظری داشتھ باشد . دزدی با دست آخرین حدّ دزدی و قلمرو بروز آن 
  نخستین دزدیھا ھمانا دزدی با چشم و گوش است . فقط درویش کامل است کھ دزد نیست . 

  دفَ : 

رین لذا مھمت ردد وت ساختھ می شود و موجب بھ وجد آوردن قلبی انسان می گسازی است کھ با پوست دبّاغی شدۀ حیوانا
 ھمّ دیگریمسیار بساز در موسیقی رقص می باشد کھ بھ واسطھ نوک انگشتان انسان بھ صدا در می آید . این نیز نقش 

فا وّل را ایادرجھ  نقش احساسات بشر است . این ساز در موسیقی عرفانی و سماع عارفانو از حیوانات در تولید فرھنگ 
 ارفانھ درماع عمی کند کھ نوازنده اش بایستی انسانی مرید و اھل تقوی و معرفت باشد و تفاوت رقص فاسقانھ و س

  ماھیّت نوازنده است . 

  دقیانوس:

یان حعام مسی قتل یلادی بھو ستمگری بود کھ قصد داشت دین مسیح را براندازد. او در ھمان قرون اوّلیّھ مشاه کافر
دند کھ راف بوپدید آمدند کھ تعدادی جوان مؤمن و از اش "اصحاب کھف". در دورۀ او بود کھ گروه معروف پرداخت

 سرار آمیزاوابی خخروج کردند و بھ ھمراه یک چوپان و سگش بھ غاری پناھنده شدند و حدود سیصد سال در آن غار بھ 
مان ھرالزّمان در آخ وده کھ شیوۀ زندگی مؤمنانفرم (ع). علیگشتندشدند و مایھ حیرت جھانیان  فرو رفتند و سپس بیدار
ام اکثر حکّ  نیز . امروزهف بود کھ مبدلّ بھ ضرب المثل گشت. عھد دقیانوس بھ واسطۀ اصحاب کھسنّت اصحاب کھف است

  . ان خلفای دقیانوسی محسوب می شوندجھ

  دل :

نسان و جود ابین جناق سینھ احساس می گردد و مرکز و آمیز در سینھ است کھ درست در نقطھ گودیرنقطھ ای اسرا
وحانی رفیزیکی و ت متااراده و احساس اوست و دلیل و دلالت کنندۀ جان و کانون درک وجود خدا و ھمھ الھامات و ادراکا

فات و صھمھ  می باشد و نقطھ ایمان و احساس امنیّت و ھمچنین نقطھ کفر و احساس ھراس است و لذا کانون ظھور
د از د . خداونی رانمارھای بشر است و از حیطۀ انتخاب و اختیار ذھن او خارج می باشد و بلکھ بر ذھن نیز فرمان دکر

یز بتواند ر بیرون نکھ د ھمین نقطھ است کھ اراده و روح خود را در انسان القاء می کند . دلبر و دلدار نیز خداست و ھر
یار از او اھی و اختبا آگ تسخیر کند از اولیای خداست و بر انسان وظیفھ است تاده اش را تماماً ااز انسان دل ببرد و ار

  اطاعت نماید .

  دین :

راھی کادین جبری و  رند .بھ معنای راه و خاصّھ راه رسیدن بھ خداست . کلّ جھان و جھانیان خواه ناخواه در دین قرار دا
  جامد . ا می اندین (راه) است : راھی کھ بھ خدھستی ، ھمان دوزخ است و دین اختیاری ھم بھشت است . کلّ جھان 

  



 ٣٥

  دندان :

یری ودکی تا پکن از عضوی در دھان است کھ انسان و حیوانات بھ واسطۀ آن غذا را آسیاب می کنند و می بلعند . وانسا
 وجب امراضم وعیاساس توانائی دندانھایش انتخاب کند تا در سلامت باشد . لذا دندانھای مصنبایستی غذایش را بر

فی اطر رابطھ عمیز دآ. علاوه بر این دندانھا نقش اسرار تخاب طبیعی غذا را مختل میسازنددوران پیری ھستند زیرا ان
 باشدلش میا و اھدل کندن انسان از دنی. ھر دندانی کھ می پوسد و می افتد نشانھ انسان با جھان و مردمان دارند

 .ن میگویدفیش سخان دربارۀ روابط عاطانس با شدیدترین دردھاست و بدینگونھ. دندان درد یکی از مخصوصاً عزیزانش
  دندانھا نشانھ ھای دنیا پرستی و دنیا خوری در بشرند .

  دود :

د باشمین میزر روی بتابد و منشأ حیات دود حاصل احتراق ناقص است . احتراق کامل ھمان نور است کھ از آفتاب بر می 
. کنندتھدید می زمین ات را بر رویص دشمن حیات ھستند کھ از صنایع بشری پدید می آیند و حیدر حالیکھ احتراقھای ناق

  خّان ! صر دُ عطبق قران و احادیث اسلامی ، دورۀ آخر الزّمان ھمان عصر دود است کھ مقدمّۀ قیامت می باشد ، 

  دوست :

ی ند گفتھ مخداو می بھ شخص پیر یا امام ویک واژۀ پھلوی می باشد و بھ معنای زنگار زدائی است و در عرفان اسلا
یت را کھ عیبھا سی استمی فرماید کھ دوست تو ک (ع)شود کھ زنگار جھل و تاریکی و گناه را از دل مرید می زداید . علی 

  ی .رزشی نداررایش ابو آنکھ تو را انتقادی نمی کند  در خفا بھ تو ھدیھ می کند و ھر کھ تو را می ستاید دشمن توست

  ھان :د

 .اژه ھاست ن بھ وجھان ھستی است کھ مخصوصاً در انسان بلعندۀ جھان و تبدیل کنندۀ آحیرت آورترین سوراخ در کلّ 
  کلّ تمدنّ بشری از این سوراخ بھ بیرون آمده است . 

  ده :

نّت منده ای بی دھد و سازیکفا را گویند کھ ھمھ نیازھای ساکنانش را بھ تمام و کمال بر آورده م –روستای کوچک و خود 
زقش و برای ر ی شوداست و ھر کھ این سخاوتش را قدر نداند و کفران کند از نزدش رانده شده و سرگردان و در یوزه م

  ی شود .ن تلفظّ مدھگا بھ عذاب می افتد . و لذا ھر کھ در ده با قدر دانی زیست می کند ده خان است کھ ھمان دھقان یا

  دھَر :

دی گفتھ وان اعتقاھ پیرامل مکان و جھان است و موجب دگرگونیھا و نھایتاً نابودیھاست . دھریوّن بزمان را گویند کھ ح
سان ی برای اننتخابمی شود کھ سرنوشت انسان را اسیر جبر زمان می دانند کھ بھ ھیچ وجھ امکان رھائی و اختیار و ا

ورترین کی از مشھنیز ی بھ جبر دھر است کھ جبر تاریخباقی نمی گذارد . بنابر این اعتقاد بھ ھر جبری نھایتاً اعتقاد 
خ لسفھ تاریفھ در نھاست کھ در تاریخ جدید موسوم بھ ماتریالیزم تاریخی است کھ بانی اش مارکس می باشد ولی ریشآ

ھر ز ی تواند اویش مھگل دارد . ولی عارفان معتقدند کھ انسان از طریق خودشناسی و دستیابی بھ نور خداوند در دل خ
یل یگر از قبھای دجبری برھد و رستگار شود . کلّ دین خدا ھمان راه و روش رھائی از جبر دھر می باشد کھ ھمھ جبر

  جبر جامعھ و اقتصاد و حکومت و وراثت را در بر می گیرد . 

  دیوئی (جان):

ن عبارت است از مکتب علوم تربیتی معاصر آمریکاست کھ تعلیم و تربیت مدرن را فلسفی نموده و آیکی از فلاسفھ 
ن . از نظر ایشان ابزارھای لازم تکنولوژی بھ ھمراه ات و رشد و تکامل انساصالت ابزار گرائی در دانش و تربیت و مدنیّ 

، شرط لازم و کافی برای رشد انسان است . حماقت و جنون ِ موجود در این فلسفھ ادی کافی برای تجربھ این ابزارھاآز
براندازی ه و خود نمائی میکند و دچار خود ۀ آمریکائی است کھ بر این اساس پدید آمدعن نمونۀ جامکاملاً مبرھن است و آ

  شده است . 



 ٣٦

  "ذ"
  

 ذات :

صاحب  ودی وخبھ معنای صاحب و دارای چیزی از نزد خود است بھ خصوص خود ِ خویشتن . انسان ذاتی یعنی انسان 
زیّت و بودنِ  ع ھمان چیر واقت و ابدیّت پایدار و لاتغیرّ آن چیز است و دخودی ِ ابدی و پایدار . ذات ھر چیزی ھمان ازلیّ 

رزش . پس اارای محض می باشد . و لذا ذات بھ معنای خداوند نیز می باشد . ذیحق یعنی صاحب حق ، ذیقیمت یعنی د
  د .ار می روکبھ  "ذا"و  "ذی"و  "ذ"بھ عنوان یک پیشوند نیز ھمان معنای ذات را داراست کھ بھ صورت  "ذ"لفظ 

  : ءذر

عینی  د مادیّ وز وجوبھ معنای کوچکترین واحد ِ وجود ھر چیزی است و نیز بھ معنای آفرینش می باشد . ھر چیزی قبل ا
ھرۀ ن ھمان گوست ایم دارا بوده ال اش در عالم ذرء قرار داشتھ است کھ کلّ معنا و صورت و ماھیّتش را در ھمان عا

  کھ از ازل در ذات الھی حضور داشتھ است . وجودی ھر چیزی می باشد

  ذکاء:

لی بسیار وراست ھمان ھوش ذاتی و خدادادی را گویند و ھمان نبوغ است کھ ھر بشری یکی از انواع تجلیّاتش را دا
ی متجلّ  ا خلاقّ ورکاء چھ کھ ذاندکند کھ استفادۀ از آن را بدانند و آن را بھ خدمت رشد و سعادت ابدی خود گیرند . آن

  باشند . یمانھا سازد اخلاص در دین و معرفت نفس می باشد . و لذا پیامبران و عارفان بزرگ ذکاوتمندترین انسمی

  ذکر :

شود مکن میی مشناس –بھ معنای بھ یاد آوردنی است کھ بھ خدا منجر می شود و این نوع بھ یاد آوردن فقط بھ قصد خود 
ذشتھ گزندگی  فریبی و تحریف و مسخ وقایع –کھ معمولاً موجب خود  و نھ خیال پردازی و بازی و نشخوار خاطرات

ان مھ پیامبرھدا . خخویشتن می شود و نسیان پدید می آورد و در عمل بھ جنون و کبر و غرور و نفرت می رسد و انکار 
 یاد آوردن امکان بھ نھاآ خدا فقط بھ قصد بھ یاد آوردن و بھ خود آوردن انسانھا آمده اند و جز از طریق اطاعت از احکام

  ی باشند .مسیان نوجود ندارد . انسانھای منکر دین خدا ، جملگی دچار اختلال ھوش و حواس و حافظھ اند و غرق در 

  ذلتّ :

 ونفس  یعنی فروتنی و خاکساری و خشوع . وھمھ انسانھا بھ این وضع می رسند برخی از طریق دین و معرفت
 واست  صدق وآرامش  نوع اوّل تماماً ایمان وکبر و انکار و عداوت با حقایق الھی . خداشناسی و مابقی ھم از طریق 

است درگاه خد دن بھشنوع دوّمش عذاب و زجر و عداوت می باشد و از ریا و تزویر است . بھر حال ذلّت بھ معنای خاشع 
  کھ خواه و ناخواه پدید می آید . 

  ذھن :

ۀ کلام کسی آئین ھن ھرھوش ناطقۀ انسان را گویند کھ تماماً بر عنصر واژه ھا قرار دارد کھ از دھن بیرون می آید . ذ
  اوست و محصول دھن اوست . پس ھر کسی ذھن خودش را با کلام خودش می سازد .

  ذنب :

ھ در د آید و نی پدیس و ارادۀ خصوصبھ معنای گناه در قران است و آن افکار و کرداری را گویند کھ بر اساس ھوای نف
  . ندریبی می کخود ف را دچار غرور ودینی . بد بودن گناه بدین دلیل است کھ انسان  یاطاعت از رسول یا امام و مرجع



 ٣٧

  "ر"
  

  رَبّ:
علم  ه ومر و ارادالقای از اسماء ذات الھی است و مقام و قدرت تربیت کننده گی و رھبری عالم و عالمیان است کھ قدرت ا

راده ودش این اختیار اوست و سپس بھ اطاعت کشانیدن مخلوقات تحت این فرمان خواه یا ناخواه . و انسان بایستی بھ اخ
گردد  میون او رَبّ چود و روردگار می شرا درک نموده و اطاعت نماید . وھر کھ بتواند در این باره بھ کمال برسد خلیفۀ پ

رحمت  می دھد : وش رخدرجات گوناگون . و ربوبیّت خداوند دربارۀ انسان بھ دو ر کھ این مقام عارفان وامامان است در
ست : ی امام نیعنی بیو غضب . وھمھ انسانھا مظھر اجرای ربوبیّت او نسبت بھ ھمدیگرند و لذا ھیچکس بدون رَبّ نیست 

 مامانارت بھ در غیر اینصوامام رحمت و امام غضب . و انسان بھ واسطھ خود شناسی دارای امام رحمت می شود و 
  غضب و شقاوت مبتلا می گردد .

  رباء:
ز زدی یکی ادد کھ ن بھ شیوه ھای گوناگون رخ می دھآبھ معنای زیاده خواھی است نسبت بھ آنچھ کھ داری و ھستی . و

ھ می شود ک تأمین خواری ھم بدترین آن است زیرا این زیاده خواھی از طریق انسانھائیساده ترین رباء است و نزول 
 ست در رأساواری خدچار کمبود و نقصان و گرفتاری معیشتی شده اند و لذا رباء خواری در معنای شرع کھ ھمان نزول 
 وزی خاصّھاند مال اگناھان بزرگ محسوب می شود زیرا پلیدترین روش زیاده خواھی است . روش دیگری از رباء ھمان

یز از ن گفت و نیز سخنمین اساس می توان از اندیشھ ھا و فلسفھ ھای ربائی بھ قصد افزوده شدن ِ بھای مال است . بر ھ
  علوم و فنون ِ ربائی و نیز از مذاھب و عبادات ربائی . ریا محصول رباء می باشد . 

  راه :
و . چرا ا عماتھمھ راھھای روی زمین ھدایت کنندۀ انسان بھ سوی حقیقت ھستند بھ سوی شناخت خدا و عظمت ھا و ن

شکار آھر و قھر یوۀ مشراھھا بھ اماکن و تجمّعات بشری می رسند کھ خلفای خدا بر روی زمین ھستند و امر او را بھ  کھ
ای ھھ انگیزه انی کمی کنند . ولی ھر راھی نیز بدون توجّھ بھ مبدأ و مقصدی کھ دارد دال بر حضور خداست و بھ میز

است کھ  ستقیمدرک می شود و بدینگونھ ھر راھی یک صراط الم آگاھانھ مبدأ و مقصد راه حذف می شود حضورش بھتر
  ور خدا .ر و مروکلّ جھان ھستی یک راه است ، راه عبو "پروردگارم بر صراط المستقیم قرار دارد."بھ قول قرآن 

  :رحمت 

 وون آرامش چ اھیمیمی باشد کھ رحمان و رحیم و روح و ریحان و راحتی از مشتقاّتش می باشند کھ مف "رَحّ "از مصدر 
وی ھ انسان رکاست  آسایش و قرار و خنکی و اطمینان و احساس امنیتّ و جاودانگی را با خود داراست و آن بھ میزانی

نی ازانسان بھ می .پشت می کند  است بھ سوی خدای یکتاست و بھ جھان مادهّ کھ جھان تباھی و ناامنی و آتش و نابودی
  حمتش برخوردار می گردد یعنی صاحب روحش می شود .کھ بھ ھستی مادیّ پشت می کند از ر

  یھ):ورابعھ (عد

د ربابش آزااسطھ اوبود کھ در خانھ اربابش بھ واسطھ انجام وظیفھ و وفای بھ عھد بھ ایمان رسید و سپس بھ کنیزکی 
ش می ورحض گردید و شبانھ روز مشغول عبادت شد و بھ مقامات عرفانی دست یافت و بسیاری از عارفان بزرگ بھ

 عفّت رسیدند و از محضرش کسب فیض می نمودند . روایت است کھ عاشق جوانکی شد و عشقش را مخفی داشت و
ھ ھان است کجاریخ تگزید و در این فراق دچار الھام و مکاشفات غیبی گردید . او یکی از انگشت شمار زنان عارف در 

رش ھل و ستمگدر جاوسط خاندانش تکفیر گردید و بھ دست برادر سده ھای نخستین ، تاریخ اسلام می زیست و نھایتاً ت
  شھید شد .

  



 ٣٨

  رَسم :

ب تولدّ و ھا ، آدا لپرسیآداب مزمن و عادی شده مردمان را گویند کھ بی ھیچ انگیزه آگاھانھ بھ فعل در می آید مثل احوا
 و سھوی و عادی ر اساس رسوماتتدفین و عروسی ھا و آداب خوردن و خوابیدن . تقریباً اکثر اعمال روزمره بشری ب

ده ی رسوم بون برخخود بھ خودی انجام می شود . یکی از رسالتھای پیامبران خدا ھمانا عادت شکنی ھا و از بین برد
شر ی نسیان بنھ ھااست کھ موجب بیداری ھا و تحوّلات عظیم در روان افراد و ساختار جامعھ گشتھ است : رسم از نشا

  است . 

  رسول :

وار زمرگ امیدپس ا ۀ خدا بھ سوی مردم را گویند کھ مردم را دعوت بھ اطاعت از احکام خدا می کند و بھ حیاتفرستاد
حساس انسان امی کند و بھشت و دوزخ را معرّفی می نماید و انسان را مسئول سرنوشت ابدی خودش می سازد و بھ 

 وبدی حیات نی و امیرای وجود خود ، گوھرۀ روحاۀ گناه و خطا می دھد . رسولان مردم را تشویق نمودند تا از مادّ 
ن روح خود حاملا واقع ھستی را پدید آورند . رسولان پیامبران جاودانگی بودند و انسان را با روحش آشنا نمودند و در
امام  ش بھ صورتکمال برای مردم بودند . ودر معنای نھائی خود خدا بود کھ بھ صورت رسولان بھ نزد مردم می آمد و در

   ود ببرد .با خ خود را علناً معرّفی کرد . امام ھمان رسول کامل است کھ از راه آمده باز می گردد تا مردم را

  رقص :

و موجب  ی کندحرکات موزون و موسیقیائی بدن را گویند کھ بھ صورت جنبش روحانی و سحر آمیز و بی معنا بروز م
جود یر دینی وغنی و د و شادابی می آفریند و بھ دو ماھیتّ و شیوۀ دیبرون افکنی سنگینی و ثقل و کسالت روان می شو

وع این دو ن ی بیندارد کھ نوع دینی آن عبادت محسوب می گردد و با اذکار الھی انجام می پذیرد . تشخیص حد و مرز
ن اشدّ برو د کھشرقص تقریباً ناممکن است . سماع عارفانھ در اسلام نوعی حد وسط و ترکیبی از این دو رقص می با

  افکنی ثقل نفسانی را موجب می گردد و گاه منجر بھ انقلابات روحانی می شود . 

  رُک گوئی :

ی ی گردد ولدال مراستگوئی بی پرده و بدون ملاحظھ حالات و شرایط مخاطب را گویند کھ معمولاً موجب پریشانی و ج
ک ارند و رُ دقرار  عارفان در رأس رُک گویان تاریخ بشربھر حال موجب بیداری وجدان می شود ولی دشمن آفرین است . 

  گوئی حاصل معرفت نفس می باشد و موجب معرفت نفس در مخاطب می گردد.

  رمبو (آرتور):

وحشی ارف را ع از عجیب ترین شاعران تاریخ جدید جھان ، اھل فرانسھ و نیمھ دوّم قرن نوزدھم میلادی است . او
ده سالگی اً تا ھیجتمام د کھ در خرابھ ھای حومھ پاریس در زبالھ دانھا می زیست و اشعارشنامیده اند . پسرکی ولگرد بو

را بھ قصد  اده اروپاو پی سروده شد کھ بعداً اوراقش پیدا شد و معلوم گشت کھ متعلقّ بھ ایشان بوده است . رمبو پابرھنھ
ا مُرد . ت و ھمانج زیسمردی مسلمان بھ نام عبدالله آفریقا ترک گفت و تا حدود سی و ھشت سالگی در الجزایر در نزد پیر

داشت و  روپا نفرتدنّ ااو را بانی شعر منثور می دانند . نابغھ ای عجیب و آواره ھمچون بابا طاھر عریان بود و از تم
را درک  ھاناریخ جلگی تگوئی نھایتاً مسلمان شد و از دنیا رفت . خود او در یکی از شعرھایش می گوید کھ در دوازده سا

  کرده و بھ علوم قدیم و جدید و بھ ھمھ اسرار بشر آگاه شده و بازنشستھ گردیده است . 

  ریاضت :

کیمان مبران و حز پیاراه و روشی افراطی در تقوا و زھد می باشد کھ بھ جنگ تن بھ تن با خویشتن می رسد . بسیاری ا 
ھند  ن جھان دررتاضاممردمان و کلّ جھان گشتھ اند . نخستین  بزرگ جھان در چنین جنگی پدید آمده اند و اسوۀ صلح با

ن سرزمین ھ ھندوستااینک پدید آمدند زیرا محلّ ھبوط آدم بود کھ از دنیا می ترسید و لذا کمترین مصرفھا را داشت و نیز
  پر برکتی بود .

  



 ٣٩

  ریش :

 نگی محسوبمردا دارد و از نشانھ ھای موھای صورت را گویند کھ در زن ومرد وجود دارد ولی در مردان رشد بیشتری
ی نشانھ ھا و از می شود و ھمواره بزرگان دین و دانش و ھنر و فلسفھ بھ انواع و اشکالی از ریش مزینّ بوده اند

و اسلام  یھود فضیلت محسوب گشتھ و در نزد عامّھ مردمان نیز دارای حرمت بوده است و در فرھنگ دینی خاصّھ در
ا یجّت علمی ھنوز ح تلقیّ گشتھ و گاه امری واجب نموده است . ولی بھ راستیو نوعی حجاب مردانھ دارای قداست بوده 

باشد یم "مو"رّ سھ از عقلی واضحی در این باره پدید نیامده است و لذا مسئلھ ریش از اسرار بشر است کھ ھمانا برخاست
. بھر شیده باشدتی پور اسرار آمیز بایسطبق این ام کھ در شریعت امری مھم تلقیّ شده است ھمانطوری کھ موی زنان نیز

ط بین ی در روابمعقولحال این امر واضح است کھ مو در ھیبت و جمال بشر نقشی درجھ اوّل را ایفا می کند و بھ طرز نا
  انسانھا اثر می نھد و از اسرار آمیزترین اعضای بدن انسان است .

  ریگ ودا:

ائی خد –خود  وت نفس کتاب مقدسّ ھندو می باشد کھ تماماً فلسفھ وحدت وجود و معرفمھمترین فصل کتاب اوپانیشادھا ، 
 ز سھ ھزارری بیش ادینی در تاریخ مکتوب جھان بشمار رفتھ است کھ عم –ترین اثر عرفانی  را تداعی می کند و قدیمی

ی آید کھ ممی بشمار اً علو اثری عمیق سال دارد . امروزه این اثر دوباره مورد توجّھ فلاسفھ و روان شناسان قرار گرفتھ
. منشأ  ه استفیزیک و عرفان گردیدااز مذھب و مت یتحت الشعاع تفاسیری نوین موجب پیدایش باور و ادراک مدرن

بار در  ای نخستینست براپیدایش این اثر از لحاظ تاریخی ھنوز نامعلوم است . فلسفھ مراد و مرید کھ ھمان فلسفھ امامت 
  ان گشتھ است . این اثر بی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٠

  "ز"
  

  زایمان :

است .  ھی بھ ماریل مابرون افکنی جنین از رحم را گویند کھ لحظھ پایان حیات آبی و آغاز حیات خاکی می باشد مثل تبد
می  در مردان ریّت )ماد –وآنکھ می زاید مادر می شود . زایمانھای معنوی و عرفانی نیز موجب پیدایش امامت (امُیتّ 

ن رزندافشود کھ بھ صورت پیدایش یک مرید مؤمن است کھ در حکم کودک می باشد . مریدان ھر عارفی در حکم 
  روحانی او ھستند .

  زبان :

دین لحاظ بانسان وھا می گردد . کلّ ھویّت ھر موجودی حاصل صدائی است کھ از او تولید می شود کھ موجب گردھمائی 
ز ود . و نیشب می بشری را پدید آورده کھ شدید ترین گردھمائیھا در کائنات محسو قوی ترین موجودات است کھ تمدنّ

می  ن بر زبانانسا سرنوشت ھر فردی در گرو زبان اوست و ھمھ تفاوتھا ھمان تفاوت بین زبانھاست . با واژه ھائی کھ
فا سی تری ایش اساز واژه ھا نقا نیز دگرگون می سازد و پدید می آورد و برخی ارراند سرنوشت و ماھیّت درونی خود 

ھر  نزبان در دھا .رود  می کنند مثل واژۀ خدا ، عشق ، عدالت و امثالھم . انسان بھ واسطھ زبانش بھ بھشت یا جھنّم می
ن بھ او وناگوگکسی سرنوشت آفرین ترین عضو بدن اوست . علاوه بر این در وجود انسان چندین زبان بھ شیوه ھای 

خود آگاه و امیال نا سات وجملھ زبان دل ، زبان غرایز و زبان رویاھا . تلاش برای بھ زبان آوردن احسا پیام می رساند از
رد و ر زبان آولمھ بذاتی ھمان بستر رشد معنوی و رستگاری بشر است تا آنجا کھ انسان بتواند کلّ وجودش را در یک ک

  این مقام کمال انسان می باشد . 

  زاکانی (عُبید):

ین ماھیّت ا وورید ان طنز پرداز قرن ھفتم ھجری در ایران است . وی یک روحانی بود کھ بر علیھ طبقھ خود شاز عارف
ات مکتب لمرو ادبیدر ق وطبقھ را افشاء نمود . او را پدر طنز اخلاقی می دانند و دارای زبانی شدیداً رک و دریده بود 

ان ز احیاءگراعشقی  و. در دوران جدید شاعرانی چون ایرج میرزا جدیدی را پدید آورد کھ البتھ پیروانی چندان نیافت 
ه گی ندیشھ تازریخ اند . اشعار وی دارای روانکاوی بسیار عمیق و بدیعی نیز می باشد کھ در تاومکتب او محسوب می ش

زاکانی از  ی دانند .مو د امولیر فرانسوی را نیز مقلّ دارد . بدین لحاظ می توان نیچۀ آلمانی را پیرو او دانست و بسیاری 
انید و شر کشنخستین متفکّرین در جھان محسوب می شود کھ اندیشھ علمی و اخلاقی و دینی را بھ قلمرو غرایز ب

ر او نست . آثاسی دامخصوصاً غریزۀ جنسی را مورد مطالعھ قرار داد . از این لحاظ بایستی او را بانی روانشناسی جن
  خود را ندارد . شر تاب تحمّل حقایق وجودیھمواره قاچاق بوده است زیرا ب

  زردتشت :

او بزرگترین و نخستین پیامبر قوم آریائی بود و اعتقاد بر این است کھ او نخستین پیامبر توحیدی بر روی زمین است . 
می شود  تاریخ ظھور او از ششصد تا سھ ھزار سال قبل از میلاد تخمین زده شده است و گاه بھ عنوان نخستین آدم تلقیّ

کھ گوئی ھمان حضرت آدم بوده است . ھمھ اخبار دربارۀ او افسانھ و خارج از محاسبھ و ادراک تاریخی بشر است . طبق 
است و نھایتاً بھ سوی خورشید عروج کرده  برخی از اخبار او دارای زندگی خدایگونھ بوده و ھمھ اعمالش معجزه بوده

کی و بدی می دانند کھ برای نخستین بار ثنویّت را درک نموده و لذا بنیاد اخلاق است . او را کاشف نور و ظلمات و نیز نی
می نامند کھ  "راست دینی "و شعور را بھ وجود آورده است و نخستین انسان صاحب تشخیص بوده است . مذھب او را 

شعار معروف بھ پندار  استوار است . در نزد او صدق ھمان اساس و مبدأ و مقصود سعادت است کھ "صدق"تماماً بر 
نیک ، گفتار نیک و کردار نیک را تماماً مربوط بھ امر صدق می دانند . بدین طریق می توان دین اورا ھمان مذھب آزادی 
مطلق دانست کھ انسان را مطیع اندیشھ و بیان و احساس خودش می کند زیرا ذات آدمی بھ سوی نیکی میل دارد و اگر 

عت کند و ھیچ ھراسی نداشتھ باشد سعادتمند می شود ، و لذا دین او مستلزم کمال دلیری نیز می انسان صادقانھ از آن اطا
نچھ کھ موسوم بھ معجزه یا جادو می باشد بھ ایشان نسبت داده شده آباشد . خود او نیز پھلوانی افسانھ ای بوده است . 

انده است . او چون آفتاب منوّر بود و لذا زردتشت است کھ ھمان علم مُغان است . امروزه از دین او جز نامی باقی نم
  بھ معنای تشتِ زرد می باشد .نامیده شد . 



 ٤١

  زلزلھ :

ست و ویش اخزمین دارای سھ نوع حرکت است : انتقالی کھ گردش بھ دور خورشید است ، وضعی کھ دوران بر محور 
کھ بھ ست ی آن او اندرونو فقط حرکت لغزشی . دو نوع اوّل بھ حس بشر نمی آید لغزشی کھ جنبشی در اندرون آن است

ه می کشد ق و آواسطھ بشر احساس می شود و زلزلھ نام دارد کھ در حکم نفس کشیدن زمین است کھ گاه نفس ھای عمی
موجب  وضعی کھ انسان را نیز بھ خود می آورد و موجب بیداری وجدان و شعور دینی می گردد . در حالیکھ حرکت

ی و ق مادّ ست و حرکت انتقالی موجب پیدایش فصول می باشد کھ این ھر دو حرکت دو نوع رزپیدایش شب و روز ا
نبش نی ترین جانسا روانی برای بشر پدید می آورد و حرکت زلزلھ ای ھم رزق معرفتی و دینی و قلبی می بخشد . زلزلھ

  زمین است . 

  زمان :

ود در بدأ و مقصاه و مربھ پایانی . بنابر این مسئلھ حرکت و عبارت است از احساس و درک ِ حرکت و تغییر از آغازی تا 
شر است . نوی بھر امری حاصل درک انسان دربارۀ زمان است و لذا زمان فھمی محور ھمھ مفاھیم و معرفت و رشد مع

یند کھ گو م زمانا اماودرک ذات و ماھیّت زمان بھ مثابۀ درک ذات ھر چیزی است و کمال معرفت است و لذا انسان کامل ر
رگز ھا و علوم سفھ ھرف بر زمان است . وبر این علم فقط بھ واسطھ خود شناسی می توان دست یافت و لذا فلاپیشوا و ع

ندیشند و اصلاً پایان بی غاز وآنتوانستھ اند در این باره بھ ھیچ امر یقینی برسند . نخستین کسانی کھ توانستھ اند بھ مسئلھ 
مین را بھ زآنان کھ  ارد ودند ھمانا پیامبران خدا بوده اند . گوھرۀ زمانیّت در ذات زمین قرار این ایده ھا را کشف نمای

ی ابدیّت م یّت وواسطھ معرفت حق درک می کنند بھ این گوھره دست می یابند کھ ھمان جاودانگی است کھ یگانگی ازل
  باشد .

  زم زم :

او  و طفل دود پنج ھزار سال پیش برای نجات جان ھاجردر عربستان و در حوالی شھر مکّھ کھ حچشمۀ آبی است 
ھ عنوان اجر باسماعیل بھ ناگاه از زمین سوزان مکّھ جوشید و ھمچنان در حال جوشیدن است . این چشمۀ ایمان ھ

  شود .زائل نمی یمانشنخستین زن مسلمان کامل در تاریخ است . گویند ھر کھ بھ یاد آن واقعھ این آب را بنوشد ھرگز ا

  زن :

ا تن شود و لذ الم میل بھ نیازمندترین موجودات عکاملاً بی نیاز است ولی چون دست مردی او را لمس کند مبدّ  موجودی
نھا گردد و ت رد میبھر ستمی می دھد و بدینگونھ مظھر مکرھائی بی پایان می شود و بزرگترین کمینگاه ابلیس برای م

یارش بھ شق تمام عانا عھ ھای مستمر است و یا ایمانی خالصانھ و کامل کھ ھمراه نجات از شرارتھای پنھان او یا تازیان
نت و ز شیطیک مرد مؤمن است . علم و معرفت برای زن کمترین ارزش و خاصیّتی بھ بار نمی آورد و ذرّه ای ا

چ را . زن ھیو چن ھوسبازیھای جنون آمیزش نمی کاھد . زن یا باید تارک دنیا باشد و یا عاشق مؤمن و مریدی بی چو
یطنت وی ت و شچون و چرائی را نمی شناسد . فقط مردان مخلص و عارف می توانند زن را مکر زدائی نموده و شرار

دارد و از نزی ابائی یچ چیرا دفع نمایند . زن مظھر دل مرد است و لذا مظھر اراده ای امّاره و عنان گسیختھ است کھ از ھ
ان انی کھ زنمھ مردھ. پیروی مرد از زن خواه ناخواه بھ دوزخ جنون منتھی می شود و ھیچ عقلی پیروی نمی تواند کرد 

و  ا عاشقانھری او را پیروی می کنند ساقط و تباه می گردند . زن ھرگز نخواھد دانست کھ چھ می خواھد ولی اگر مرد
منفور  رید نسازدمھار و م زنش را جداًّ مؤمنانھ مھار و تنبھ نماید ، می گوید : اینست آنچھ کھ من می خواھم . مردی کھ 

ه اند الاّ کردا درک آن ر او واقع می شود و بھ او خیانت خواھد کرد . این حکمتی است کھ بسیار اندک بوده اند مردانی کھ
ع و طب مؤمنانی عارف . زن بایستی پس از لمس شدنش بھ واسطۀ مردش تحت مریدی محض مردی مؤمن قرار گیرد

بنیاد  لاّ اینکھاشود  د گردد و مرد شود و گرنھ نفساً زنائی است . ھر دختری کھ زن شد ذاتاً زنائی میزنانھ اش نابو
 –اتی خود ن دارای ذزد . عشوه و نازش نابود شود یعنی مرد گردد . زنان کامل دارای ذاتی مردانھ اند و نھ مردوار و مقلّ 

.  ل می کندا تحمّ و دارای وفا نیست . او فقط پرستنده اش ر شیفتھ و خود پرست می باشد و لذا ھرگز دوست نمی شود
ی خدا و قام اولیااز م وبنابر این مقام عاشقی برای زن از مقامات عالی عرفانی و ایمانی می باشد کھ بسیار کمیاب است 

  قدیسّین می باشد . 

  

  



 ٤٢

  زنبور :

شفای  ھترینامل طبیعت زنده می باشد و بحشره ای شھد خوار است و نوعی از آن تولید عسل می کند کھ عصارۀ ک
یار لھ بسامراض و برای ھر مرضی دارای خواص درمانی می باشد و بدین لحاظ معجونی حیرت آور است .ولی مسئ

 .ھره گیرد د و با بخش مصرفی قابل توجّھ داشتھ باشفحیرت آورتر آن است کھ ھر انسانی قادر نیست از این غذای ش
وری ین حیرت آقوان منان و بر حماقت کافران نیز می افزاید . زندگی زنبور عسل نیز از نظم ومصرف عسل بر معرفت مؤ

خواصّ  ر نیزبرخوردار است کھ جامعھ شناسان جدید آن را مظھر کامل یک جامعھ کمونیستی می دانند . نیش زنبو
  شفابخشی معجزه آسا دارد . 

  زندیق :

م را گمراه ندانھ مردرو بس  استفاده از اعتقادات دینی مردم و بھ شیوه ای شیطانیکافرانی را گویند کھ بھ طور آگاھانھ با 
  می سازند . اینان در واقع شیاطینی در صورت بشرند کھ از درب عواطف وارد می شوند . 

  زور :

دف از سھ ی این ھرابرد و نیروئی را در بشر گویند کھ قصد تسلطّ بر دیگران را دارد تا اراده آنان را تحت فرمان خود گی
  روش زر و تزویر و نھایتاً زار استفاده می کند .

  زھر :

ن موجب آف کم انواع موادیّ را گویند کھ کشنده است ولی تا قبل از مرگ موجب مستی و نشئگی می شود و لذا مصر
  اعتلای حیات روحانی و معنوی می گردد زیرا نفس انسان را بھ مرگ نزدیک می سازد .

  زیتون :

آید می ز بھ شمارس نیباشد و درختی مقدّ و دارای خواصّ داروئی فراوان می ی دارای میوۀ بسیار مغذیّ و روغنی استدرخت
. اشدبق می ھر صلح بین خالق و مخلوو گوئی خداوند از طریق این درخت با حضرت موسی سخت گفتھ است و لذا مظ

  نماید . ینعت می شود و امراض جلدی را ممات پوست ممصرف زیتون قوۀ ناطقھ را تقویت می کند و روغنش موجب طراو
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  "س"
  

  سارا :

ر سحاق بارداابھ لت کھ نازا بود و بالاخره با پذیرش ھووئی کھ نامش ھاجر بود در سنّ کھوھمسر اوّل حضرت ابراھیم 
حرای ل را بھ صماعیپسرش اس شد و با اینحال تاب تحمّل ھووی خود را نداشت تا اینکھ ابراھیم بھ امر خداوند ھاجر و

ولی از  تم نمود .خت را عربستان تبعید نمود کھ از شجرۀ او پس از حدود چھار ھزار سال پیامبر اسلام پدید آمد کھ نبوّ 
باشند و  ره میفرزندان اسحاق تعداد کثیری پیامبران بنی اسرائیل پدید آمدند کھ حضرت موسی وعیسی از ھمین شج

  سل اسحاق بود .عیسی آخرین پیامبر ن

  سارتر :

 ویبرالیزم بین ل درن اروپا و سخنگوی فلسفھ اگزیستانسیالیزم بود کھ مکتب خود را ترکیب و واسطھ ایماز فلاسفھ 
رژوائی تمدنّ بو ائی وسوسیالیزم قرار داد. او یک فیلسوف انقلابی و آزادیخواه نیز بود کھ بر علیھ نژاد پرستی اروپ

 ی نمود کھراوانده ای داشت و در آمد کلان فروش آثارش را صرف مبارزه نمود . او تلاش فمبارزه کرد و زندگی سا
ای یدئولوژیھا و اھاخلاقی بر مبنای فطرت طبیعی انسان تدوین کند و بدین طریق بشر را از اسارت سنّت ھا و شریعت 

 وطۀ فلسفی د . رابشبھ نیھیلیزم منجر و لذا فلسفھ اش عملاً پیش ساختھ برھاند ولی در این راه توفیقی حاصل نکرد 
سوف عمل ک فیلیفکری و غیر شرعی او با سیمون دوبوار نمونھ ای جھانی از تلاش او تلقیّ می شود . بھر حال وی 
دین بھ نمود و ارائ گرا و بکر بود و سنّت فلسفی نوینی بنا نھاد و فلسفھ اش را بھ صورت یک نھضت اجتماعی در جھان

ادی مبنای آز قی بررکس محسوب می شود . تلاش فلسفی و ادبی و اجتماعی او برای تبیین یک فلسفھ اخلالحاظ ھمپای ما
  .دفلسفی بو بزرگ اخت . او یک عبرتوجدان و ارادۀ بشری امری بس مھم ولی ناکام بود و پیروانش را در برزخ رھا س

  ساندز (بابی):

. سپردجان  ت روزات بریتانیا بھ اعتصاب غذا نشست و پس از شصچریک آزادیخواه ایرلندی کھ برای اعتراض بھ تجاوز
  او از اولیای خدا بود . 

  سامری :

د و بخش دید شیکی از پیروان حضرت موسی بود کھ بھ تقلید از معجزات و معارف موسوی موفقّ بھ علوم و فنونی ج
انشمندان و ثیری از دداد کود و در طول تاریخ تععمده ای از بنی اسرائیل را در طول تاریخ بھ راه خود کشانید و گمراه نم

ند از ونھ عبارتور نمفلاسفھ و سیاستمداران و مھندسین بزرگ از این مکتب برخاستند و مولّد تمدنّ غرب شدند کھ بھ ط
  مارکس ، انیشتن ، اسپینوزا ، ھوسرل ، ھرتسل و فروید و کافکا . 

  سالومھ (لو):

 شی بس مھموپا نقبود کھ در سرنوشت چند تن از نوابغ بزرگ اواخر قرن نوزدھم اریک دختر دانشجوی روسی در آلمان 
کھ آثاری  ألیف نمودترگان ایفا نمود کھ عبارتند از نیچھ ، ریلکھ ، فروید و رودین . و آثاری نیز دربارۀ شخصیّت این بز

دمند زاده و خرآدرن و او اسوۀ یک زن م از چشم یک زن معرّفی می شوند .بکر و ماندگارند کھ برای نخستین بار نوابغی 
لی نمونۀ رداختند وپز وی از زنی آزاد بھ جھانیان ارائھ نماید . زنان بسیاری بھ تقلید ا موفق است کھ توانست یک ھویّت

  دیگری پدید نیامد .

  سرّ :

گران نباشد زیرا کھ معقول نمی ھر آنچھ کھ بھ علم و عقل در نیاید سرّ خوانده می شود و نیز ھر آنچھ کھ قابل بیان بھ دی
فیزیکی می شود و اآید . در قلمرو دین و عرفان سرّ گوئی بین مراد و مرید و یا مؤمنان زمینۀ رابطھ ای عرفانی و مت

حقایق و صفاتی عظیم و بکر برمی خیزد . ھمھ وقایعی کھ زندگی انسانھا را رقم می زند و سرنوشت ھا را می آفریند 
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وند و آنان کھ سرّ خود را با دوستی مؤمن در میان نگذارند بھ واسطھ ھمان سرّ در اسارت نفس می ش اسرار محسوب
خود و در ظلمت و بی معرفتی و انزوا و بی کسی باقی می مانند. ھر چیزی در قلمرو معرفت نھایتاً یک سرّ می شود . 

  جھان ھستی در نزد عارفان تماماً جھان اسرار لامتناھی است . 

  سایھ :

ن ھ این ھمادند کھر چیزی تحت الشعاع نور سایھ ای بر زمین می افکند کھ نوعی برون افکنی وجود است و برخی معتق
ا ھتند . شب ی نیساظلمت نفس ھر چیزی می باشد و بھ ھمین دلیل انسانھای پاک کھ بھ نور حق رسیده اند دارای سایھ 

راغ روشن با چ س خود می آرمد و می خوابد و بھ ھمین دلیلچون انسان داری این برون افکنی نمی شود در سایۀ نف
د موفقّ می ر می ماننبیدا خوابیدن بسیار سخت است و خوابی کامل پدید نمی آید . ولذا آنان کھ شبھا برای تفکّر و عبادات

  شوند در ظلمت نفس خود نفوذ کنند و بھ مکاشفاتی متافیزیکی نائل آیند .

  سرطان :

ج ترین لاعلا وریع سلوّلی را گویند کھ بھ لحاظ علمی ھنوز مفھوم نشده است و از رایج ترین رشد غیر عادی و س
اشت یز با انبنارد و دباشد کھ با تمدنّ و تکنولوژی و تغذیۀ موادّ فشرده صنعتی رابطھ ای مستقیم جدید میامراض عصر 

ھ شیوه ربوط باصلی این بیماری عمدتاً م. عذاب ص و حسد بھ لحاظ روانی مربوط استسرمایھ و قدرت و افزایش حر
ائی ن عذاب رھز ایردمان را اھای درمان آن می باشد کھ کمترین اثری ندارد و ھرگز بھ درمانی منجر نشده است ولی م

  . سرطانھا عقربھای دوزخند کھ بھ جان اھلش افتاده اند .نیست

  سرفھ :

 گردد وبھ دی میاری و تظاھر عمدی بشر است کھ بتدریج عاحاصل اختلالی در دستگاه تنفّسی می باشد کھ حاصل ریاک
نواع اوانی رصورت امراض گوناگونی باقی می ماند و گاه موجب مرگ می شود . تظاھر در انکار وضع موجود علّت 

 ھ منجر بھاست ک شدید در برخی امور "اسراف"سرفھ ھاست زیرا تنفّس علّت حیات است و این تظاھر و ریا خود حاصل 
  کامی شده باشد . نا

  سکس :

گی ن زندھر چیزی کھ محرّک شھوت جنسی باشد سکس خوانده می شود . سیر تمدنّ بشری بھ لحاظی سیر سکسی شد
بھ  ند . گوئیھ بشربشر است و کلّ علوم و فنون و ھنرھا و آداب نیز در ھمین مسیر حرکت می کنند و محرّک پائین تن

شود تا  حتاجتر مییگر مدیگر بیگانھ تر و بیزارتر می گردد بھ لحاظ شھوانی بھ یکدمیزانی کھ بشر در سیر مدنیّت از یک
طریق  ذبی کھ ازژی کااستمرار یابد . بھ ھمین دلیل سیر تمدنّ و رشد تکنولوژی با برھنھ گرائی توأم شده است تا انر

 ویزان رشد مرن ، یل در تمدنّ مدتغذیۀ مدرن در انسان پدید می آید از طریق شھوت رانی تخلیھ گردد . بھ ھمین دل
ن دلیل ھ ھمیبی شدن بیشتر در حرکت است . شدن امری واحد گردیده است . ھمھ ارزش ھای مدرن بر مدار سکس یسکس

  شوند و یا محکوم بھ جنون ھستند . جانسانھای مؤمن یا بایستی از مدار این تمدنّ مدرن خار

  سگ :

ود و شوب می و در واقع ھمان گرگ می باشد کھ وحشی ترین حیوانات محساھلی ترین حیوانات نسبت بھ انسان است 
ده از خانوا سیاریاینک وابستھ ترین حیوان بھ انسان گردیده و امروزه با او در خانھ ھا ھمزیستی می کند و عضو ب
و  ھ بشر استبات انھاست و خلاء بی عاطفگی و بی وفائی روابط زناشوئی را جبران می کند چرا کھ کھ با وفاترین حیو

شان نلعمل ادرک می کند و عکس  احساسات بشری را دقیقاً تشخیص می دھد و بدون ھیچ واکنشی از جانب انسان ،
د ری می باشبط بشدھد . امروزه نھضت سگ پرستی امری جھانی گشتھ است کھ بیانگر عدم محبّت و عھد و وفا در روامی

  بقای مدرن بشر بر روی زمین یاری می رساند . و آخرین راز استمرار تمدنّ بشر است و بھ 
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  سقراط :

حالیکھ  درنامند  ئی میمشھورترین حکیم تاریخ تمدنّ غرب و بلکھ جھان است کھ او را پدر فلسفھ و دانش و مدنیّت اروپا
 مرتاض وی حکیم براستی چنین نیست و پدر تمدّن اروپائی ارسطو است کھ حکمت سقراط را کاملاً وارونھ ساخت . او

ام بیان ھ زبان عورا ب خندان و طنزپرداز بود و حکمتش را در کوچھ و خیابان اشاعھ می داد و حقایق و اسرار متافیزیکی
ز طریق ناسی را اھ خود ششناسی نیز نامیده اند ک –می کرد و انسانھا را وادار بھ تفکّر می نمود . او را پدر علم خود 

مان طھ با مردر رابدش دیالوگ او کاھش منطقی بود و ھمو این منطق را ابداع نمود و دیالوگ ممکن و میسّر ساخت . رو
و معرفت  أ حکمتاین پوچی را مبداندوختھ ھا و مفروضات ذھنی آنھا را بھ تدریج بھ سوی صفر می کشانید و آنگاه 

یل ھ ھمین دلرائی . بگی فلسفھ شک نمی دانم) نیز می باشد ھمچنین بان (من"ادری  لا"نفس قرار می داد . او بانی مکتب 
ور تفکّر را اشاعھ ن          از سقراط دھھا مکتب فلسفی پدیدآمد . او خود را فرستادۀ خدا می دانست تا                   

ن بھ ھمی ی دانند وند نمدھد . او معتقد بود کھ انسانھا سخن خود را درک نمی کنند و راز کلماتی را کھ بر زبان می ران
بعید و تده و بین مھ کردلیل دچار سوءتفاھم و جنگھا می شوند . او را نھایتاً بھ جرم فریب مردم و خاصّھ جوانان محاک

و در  احیاء شد ر دگرمرگ مخیرّ نمودند کھ او مرگ را برگزید . حکمت سقراطی اساساً در جھان اسلام و در تصوّف یکبا
 برد . ایننن پی ریخ بشر ھیچکس چون او بھ اھمیّت مکالمھ بین دو انساجھان غرب با مرگش ختم گردید . در کلّ تا

ا ان نمود تفراو اھمیتّ ھرگز آنگونھ کھ حقّش بود احیاء نشد . در تاریخ معاصر کریشنامورتی یک عارف ھندی تلاش
  .  دید نیامدپگار دمکتب سقراط را بھ نفع عرفان ھند احیاء نماید ولی موفقّیّتی در خور نصیبش نگردید و اثری مان

  سنگسر :

نحصر بھ ومی مقگشتھ است . روستائی پر جمعیّت در بیست کیلومتری شمال سمنان کھ امروزه مبدلّ بھ شھرکی صنعتی 
تا  ده شدند ووچانیکفرد و بھ کلیّ متفاوت در منطقھ می باشند کھ حدود دو ھزار سال پیش از کردستان بھ این منطقھ 

غی و ا قومی یاد زیرامی کھ در اطراف این شھر ھنوز آثارش باقیست ، تحت نظر و مراقبت بودنقرنھا توسط قلعھ ھای نظ
دیده خ عجین گرتاری ضدّ حکومتھای وقت بودند . زبان مردمش اساساً پھلوی است کھ با لھجھ ھا و الفاظ گیلکی در طول

ان و خوی آن گی خلقباشد و یاغیگری از ویژولی ھنوز الفاظ پھلوی و لھجۀ کردی و فرھنگ کرد براین مردمان حاکم می 
ی دی قدرتمناللھ است . مردانی مغرور و غیور و زنانی دلیر و عفیف دارد و از حکمت مانوی و مزدکی و علوی و علی

زمینھ ای  تدر در ھرو مق برخوردار می باشند و در ھر اعتقادی بسیار راسخ و باوفایند . در تاریخ جدید مردانی استثنائی
ر درد بود و بھ ف رده است : آقا حسین خان آخرین ادامھ دھندۀ نھضت جنگل ، آیت الله زیارتی کھ مجتھدی منحصرپرو

لیس می ا مذھب ابدرن رقبال تمدنّ و تکنولوژی مدرن و خاصّھ رادیو و تلویزیون فتوائی استثنائی داشت و کلّ مدنیّت م
ی ابھ شیوه  نی کھسلسلھ تصوّف صفی علیشاھی بود . ھژبر یزدا دانست . آقا محمود صفائی تنھا ادامھ دھندۀ راستین

ضھ شور را قبکقتصاد ادل بھ یک امپراطور ملیّ شد و کلّ چوبدار جزئی و ورشکستھ مبّ حیرت آور در مدتّ ده سال از یک 
 رمان خود داشت . وحت فتکلّ سازمان اطّلاعات و امنیّت ایران را  ١٣۵٠نمود . پرویز ثابتی کھ بھ مدتّ ده سال در دھھ 

در  و نیز بوداامیل فشاھرخ ھدایتی از رھبران سازمان چریکھای فدائی بود کھ در زندان اوین بھ دست پرویز ثابتی کھ 
  زیر شکنجھ کشتھ شد . 

  سینما :

 و انگارد  نھ میس و جاوداتقدیتکنیک و ھنری است کھ انسان از طریق آن امیال و ھوس ھا و اعمال خود را توجیھ و 
 د . سینمایت میروشیفتگی می گردد و لذا بھ خود اجازه ھر کاری را می دھد و بھ سوی جنون و جنا –دچار اشدّ خود 

  دجّال آخر الزّمان است . 

  سلمان فارسی :

کی و زالی مزد . پیر نزدیکترین محرم اسرار پیامبر اسلام بودند (ع)دوّمین مردی بود کھ اسلام آورد و بھ ھمراه علی 
قد سیاری معتد . بره کھ دربدر بر روی زمین در جستجوی حقیقت بود و ھمھ مذاھب جھان را آزموده و درک کرده بوآوا

 او را ھم ع)(علی  واو را ظرف وحی خودش معرّفی نموده است  (ص)بودند کھ دین محمّد و قرآنش از سلمان است . محمّد 
پیر "ا ھمچون رن او ات و کراماتی کھ از او نقل می شود می توامقام خود در دین و علم و عرفان خوانده است با معجز

شی ، زھر :خمو دانست . تنھا کلام مشھوری کھ از او نقل شده و بھ حکمت سلمانی معروف است چنین می باشد "مغان
  نوشی ، راز پوشی ! و این غایت عرفان است .
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  سیاست :

عن نموده لآن را  ع)(بھ معنای بدی و تبھکاری می باشد و علی  "سیئھ"علم ریاست و سلطھ بر مردمان است و از مصدر 
  است .

  سوسیالیزم :

و بھ  لمی گردیدع و ععلم و آرمان ِ عدالت اقتصادی می باشد کھ برای نخستین بار توسط مارکس تبدیل بھ فلسفھ ای جام
ر چند . ھآورد  پدید ی در تاریخ بشرمدتّ یک قرن در سدۀ بیستم میلادی ، کلّ جوامع بشری را منقلب نمود و نقطھ عطف

این مکتب  .لتر ساخت معتد کھ ھنوز بھ موفقیتّی مورد نظر نرسیده ولی کلّ نظام سرمایھ داری را دچار تبدیلی ذاتی نمود و
موجب  ورار داد قتحت تأثیر را بر جای نھاد و بیش از ھمھ متفکّران اسلامی  عمیق بر معارف و باورھای دینی اثری

 ار داشت وکی قرایدئولوژی سوسیالیستی اسلامی و دینی در جھان شد : مارکس تحت تأثیر حکمت مانوی و مزد پیدایش
دوران  لی دربھ کمک فلسفھ دیالکتیکی و وحدت وجودی ھگل و تحت تأثیر جامعھ کمونی و سوسیالیستی بنی اسرائی

و جامعھ ست . اافاضلھ و بھشتی بر روی زمین حضرت موسی موفق بھ تدوین ایدئولوژی سوسیالیزم شد کھ نوعی مدینۀ 
  گراترین و عادلترین فیلسوف کلّ تاریخ بشر است . 
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  "ش"
  

  شاه:

ای ین انسانھبخت ترخودش را شاھی شھید می داند کھ کلّ حقّش در حیات پایمال گشتھ است . لذا شاھان خوشھر انسانی 
وی زمین خدا بر ر ندگانده ای از معارف دینی بشر آنان را سایھ یا خلفا و نمایروی زمین تلقّی می شوند و حتیّ بخش عم

ی بر ین متفاوتعناو می داند . ولی قرآن سلاطین را مظاھر فساد خوانده است . بھر حال حکومت شاھی تا بھ امروز تحت
بل تعیین قاز  وستند محدود ھمھ ملل حکم می راند و فقط در نظامھای جمھوری مدتّ سلطنت رؤسای جمھور کھ شاھان ھ

فر فقط یک ن واحد شده است ھر چند کھ رؤسای جمھوری مادام العمر ھم بسیارند . در حکومت ھای کمونیستی نیز در آن
ند جمعی ت نمایبراند و جملگی تبعیّ حکم می راند و شاه است . در ھر خانھ یا شھر و کشوری کھ فقط یک نفر حکم 

ھان جد بر کلّ موعو مکان رشد دارد . آرمان نھائی بشر نیز حکومت مطلقھ و یک نفرۀ ناجیسعادتمند پدید می آید کھ ا
.  اور نداردبن را است . دموکراسی ھا و انتخابات و مشاوره ھا ھمواره امری تصنعّی و دروغین بوده است و ھیچکس آ

  اشد .ماء الھی نیز می بعارفان نیز خود را شاه عادل می دانند کھ سلطان قلبھا ھستند . سلطان از اس

  شاعر :

عار ، ش ھبتبدیل شعور  کسی را گویند کھ مستمراً در صدد تبدیل واقعیّت بھ واژه ئیت است و واژه ھائی مختصر و مفید .
 .د و نبود ین بوتبدیل ھستی بھ بایستی . شاعر عاشق وادی لاالھ و نفی و دیالکتیک است و وجودش غرق در تضادّ ب

رآن کریم ست . قاست کھ یگانگی بود و نبود را بیان دارد و بدین لحاظ حافظ شیرازی شاعر کامل اشاعر کامل کسی 
  ی نماید .لھی ماپیروی از شعر و شاعری را گمراھی دانستھ و شاعران را دعوت بھ انقلاب در خویشتن از طریق ذکر 

  شبان :

 رین مشاغلتعنوی ن است . و لذا چوپانی یکی از میا چوپان کھ ھمان شوبان بھ معنای کسی کھ بر شب مراقب و نگھبا
  بوده و اصولاً چوپانان انسانھائی ویژه اند و بسیاری از پیامبران و عارفان شبان بوده اند .

  شباھت :

 یست . ھمھناه نگھمتائی را گویند کھ بھ سوی بی تائی ھدایت می کند ولی این ھدایت ھرگز بدون ارتکاب اشتباه و 
نین ی است و چر چیزباھت ھاست . تنھا امری کھ انسان را از خطا و گناه مصون می دارد درک بی تائی ھاشتباھات از ش

  شناسی . یادراکی حاصل تفکّر و تعمّق در شب ھاست و تاریک

  شریعتی (دکتر علی ):

معاصر  اعر تاریخن شریتشاعری عارف بود کھ بھ ذکر رسید و از انقلاب اجتماعی بھ انقلاب نفسانی گرائید . او انقلابی 
ی بود و شد و تعالرحال  جھان بود و یکی از حق جوترین و آزاد اندیش ترین متفکّران قرن بیستم . انسانی کھ بلاوقفھ در

ان شد دن نسل جوشنقلب ملذا پیروانش عموماً دچار سوء تفاھم و گمراھیھا شدند . بھر حال طبع شدیداً انقلابی او موجب 
ز جانب د و لذا اشا تر انجامید . او نیز مثل ھر حق جوی بیقراری ھمواره تنھا بود و مستمراً تنھ کھ بھ انقلاب سیاسی

. ردتنھائی مُ  از فرطوقرار گرفت . ھمھ جناحھای انقلابی و فکری و حتیّ از جانب یارانش مورد سوءظن و اتھامات ناحق 
از  سیاریبود شناسی می باشد . او احیاءگر مجموعھ آثارش چراغ ھمیشگی برای جستجو گران حقیقت و رھروان خ

و امی شد .  ھنمونمفاھیم و معارف دینی بود و بھ واسطۀ صدق عظیمی کھ داشت مکاشفاتش را تا اعماق قلوب جوانان ر
  اشد .بھی می معاصرجھان منحصر بھ فرد بود . او از اولیای العاشق حقیقت بود و چنین حدیّ از عشق در تاریخ 
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  شقاوت :

صاری حدور خود  ود برخگاه کھ انسانی دل خود را در قبال محبّت خالصانھ ای بمباران می کند و دل نیز برای محافظت آن
ی کی قرار متاری پدید می آورد و پوست کلفت می شود یعنی سخت و سنگ و شقی می گردد و متقابلاً ذھن صاحبش را در

  .  دھد و احمق می سازد . حماقت و شقاوت امر واحد است

  شکسپیر (ویلیام):

ونیز  یخ جھان .ر تاربزرگترین شاعر و متفکّر و حماسھ پرداز بریتانیا و یکی از بزرگترین سخنگویان سرنوشت انسان د
ماسھ حھ تن سشوم ترین داستان سرای حماسھ ھای قدرت و عشق و حق پرستی. او بھ ھمراه ھومر و فردوسی یکی از 

او  ی ندارد .رھائ کھ انسان را بازیچھ کور سرنوشت می داند کھ بھ ھیچ وجھ از آن سرای تراژدیھای حیات انسان است
 ونش مذھبی ای بیحقیقت پرستی انسان را در این جھان محکوم بھ شکست و فاجعھ و نابودی می داند و بدین لحاظ دار

ر مخاطب درا  بھ حق جوئی مرتاضانھ و بودائیستی و اپیکوری است و یأس حاکم بر آثارش چنان شدید است کھ اراده
  است . دی یونانیتراژ نابود می سازد ولی در حق پرستان اراده بھ فنا را تحریک و تقویت می کند . او از حکیمان مکتب

  شکلات :

یختھ افسار گس اذب وانواع شیرینی جات فشرده را گویند کھ مولدّ انرژی شدید و کاذبی است کھ یکی از علل تحرّکات ک
. حذف  ھ استست کھ در کودکان بھ صورت ناھنجاریھای رفتاری یکی از مسائل لاینحل خانواده ھا گشتبشر مدرن ا

ند و ق شوکلاً پیدای شکلات از رژیم غذایی موجب حل بسیاری از ناھنجاریھای تربیتی و رفتاری انسان امروز می گردد .
  شکر از عوامل اصلی تخریب سلامت تن و روان بوده است . 

  شکم:

یز آدم و نبھشت  وند دچار شک می شود محتاج بھ خوردن می گردد . درشک است و انسان بھ میزانی کھ دربارۀ خدااز 
تر و مھای کافر. آد حوّا با چنین شکّی بود کھ بھ سوی درخت (شجره) رفتند و از میوه اش خوردند واز بھشت طرد شدند

 ؤمن کھ بھسان منھ ھای کفر است . طبق احادیث اسلامی انشکّاک تر نیز شکموترند . شکم پرستی از واضح ترین نشا
ب را کھ موجب ، چاخلاص رسیده باشد می تواند با یاد خدا سیر شود . شکم پرستی از نشانھ ھای کفر است و نیز عذا

  امراض است . 

  شِمر :

 بزرگ شد و ع)(لی عدر خانۀ بود . او کودک بی پدر و مادری بود کھ  (ع)از فرماندھان یزید کھ مأمور کشتن امام حسین
عد بر سر س ا عمر ببود . او مردی بھ غایت متشرّع نیز بود و روایت است کھ بھ ھنگام ظھر عاشورا  (ع)ھمبازی حسین 

یز ھمچون ن. شمر  نماز ظھر قضاء گرددکھ کشتن امام حسین بھ اختلاف رسید کھ ھر چھ سریعتر او را بکشد تا مبادا 
ی . او مرد باشد لام انسانی عجیب و اسطوره ای بود کھ در قلمرو عقل علیتّی قابل درک نمیاکثر مسلمانان صدر اس

  پھلوان بود و اسوۀ قشری گری دینی و شقاوت .

  شھر :

 شھرت نیز از .است  از شرّ است شرّی شُھره و آشکار و مفتخر . شھرنشینی ھمانا زندگی شرارت بار با افتخار و علنی
  ھمین معناست . 

  بانو :شھر 

را خواستگاری نمود و ھمسرش شد . امام حسین او  (ع)از شجاعترین زنان تاریخ و دختر یزدگرد سوّم بود کھ امام حسین 
را سوار بر اسبی بھ عنوان یک سفیر مخفی و چریک بھ ایران فرستاد تا شیعیان را بسیج نماید و بھ یاری امام بھ 

ه ماند زیرا یزید از این واقعھ مطّلع شده و بھ سرعت بھ قتل عام شیعیان کوفھ عربستان بیاورد . ولی این رسالت نیمھ کار
و یاران حسین پرداخت و امام نیز قبل از رسیدن ایرانیان شھید شد . ولی سپاه شیعیان ایرانی بعدھا رسیدند و بنیاد بنی 
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تھران) پناه برد و ھرگز از آنجا خارج نشد امیّھ را بر انداختند . بھ روایتی شھر بانو بھ غاری در کوھی اطراف شھر ری (
معروف است . امامت پس از امام حسین از رَحِم  "بی بی شھر بانو"و ھمان کوه را مقبرۀ وی می دانند کھ بھ کوه 

  شھربانو می باشد و لذا امام زمان نیز از مادر ، ایرانی می باشد .

  شھریار :

د . او ی باشم "کوراوغلو"ماسھ سرای زندگی شبانی کھ موسوم بھ بزرگترین شاعر غزلسرای تاریخ جدید ایران و ح
ماماً تاوست کھ  رۀ شعردر ادبیاّت است . او در جوانی عاشق شد و ازدواج نکرد و این امر گوھ "ویرژیلی"دارای ھویتّی 

  شرح فراق می باشد . او در پیری دچار پریشانی و ابطال ھویّت گشت و در شعر بھ حکمت نرسید . 

  ید :شھ

تقادات را فقط اعود زیکسی را گویند کھ بھ خاطر دین خدا کشتھ شود . وکلاً ھر کسی کھ برای اصرار بر اعتقادش کشتھ ش
اع از ھ برای دفکسانی دینی است کھ دارای چنین قدرتی می باشد کھ صاحبش را بھ جانفشانی می کشاند . بنابر این ھمھ ک

در قرآن  نباشند . ر مذھبمی کنند شھیدند ھر چند کھ دارای عناوین رایج و سنّتی دآزادی و عدالت و یا حقیقتی جان نثار 
ھا برای د زیرا آنباشن و فرھنگ عرفانی ھمھ انبیاء و اولیاء و مؤمنان خالص شھید نامیده شده اند حتیّ اگر کشتھ نشده

برای  "دخو"ز ا. ھر کھ طر بدارندھمواره جان خود را در خدین خود در نیّت و راه و روش زندگی مجبور بودند کھ 
  اعتقادی گذشتھ باشد شھید است . 

  شیطان :

. اضع و شکری و توطف و عزّت و دوست، رانده شدن از حریم رحمت و محبّت و للغت بھ معنای رانده شدگی می باشداین 
رور و غد آورندۀ پدی و نیز لذا در تعاریف قرآنی شیطان القاء کنندۀ وعده ھای بزرگ و گلایھ و ناراحتی از وضع موجود

  خواھی و بی وفائی است .  –خود 

  شیعھ :

ھ نھایتاً یند و بلکیر گوپکسی را گویند کھ بی مزد و منّت ، مرید بی چون و چرای یک انسان دیگر باشد کھ او را امام یا 
  جان خود را ھم فدای امام کند . بنابر این شیعھ ھمان معنای عاشق خالص است .

  شیخیھّ :

اصول و  تمام صائی عارف عصر قاجار است کھحفرقھ ای از شیعھ دوازده امامی را گویند کھ منسوب بھ شیخ احمد ا
ا انسان است . لذ کافر فروع دین را وجود شخص امام زنده و حاضر می داند و انسانی کھ امام زنده و حاضر ندارد مطلقاً 

قھ ی ترین فرو جدّ .بدین طریق می توان این فرقھ را شدیدترین جز جستجوی امامش ھر کاری کھ انجام دھد از کفر است
  امامیّھ دانست .
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  "ص"
  

  صاد:

ن بر طلقۀ شیطالطھ مسنام یکی از سوره ھای قرآن است کھ تماماً سخن از عداوت آگاھانۀ کافران با رسولان می باشد و 
حرف  .دیده است ئل گرأن خود نمی یابند و عقلشان زانفوس متکبرّان کھ تصدیق واقعیّت ھا و حجّت ھای انبیاء را در ش

  دارای ذاتی تصدیقی می باشد . "ص"

  صباّح (حسن):

باره متضاد در غایت یکی از جنجالی ترین و افسانھ ای ترین شخصیّت در تاریخ اسلام و نیز جھان است کھ نظریاّتی بھ
د کھ عھ می باشان شید . او بھ لحاظ اعتقادی یک مسلماش پدید آمده است کھ او را یک ناجی یا شیطان معرّفی می نمای

ھ بلموت نیز در ا گوئی اوایل عمرش اثنی عشری بود و سپس اسماعیلیھ شد ولی شیوه زندگی او حتیّ در دوران اقامتش
پسرش  حتیّ وطور واضحی دال بر اثنی عشری بودن اوست بھ واسطھ تعصّب شدیدی کھ دربارۀ شریعت اسلامی داشتھ 

.  داشتھ استجود نوھ خاطر تخطّی در شرع گردن زده است و این نوع شریعت گرائی شدید ھرگز در فرقھ اسماعیلیھ را ب
غول از مرک و او بھ عنوان یک ایرانی در دوران حاکمیّت ظالمانھ عرب بر وطنش از یکسو و غارتگریھای شاھان ت

از عجایب  رید ،د کھ بھ عنوان یک فرد با تعدادی مسوی دگر ، ھمچون یک ناجی ملیّ چنان قدرت و صلابتی نشان دا
و جاذبھ  رت روحانیای قدتاریخ جھان است کھ رعشھ بر حکّام ظالم انداخت و آنان را بھ تسلیم و مصالحھ کشانید . او دار

رامش را آ خواب و دند ومعنوی خارق العاده بود و ھزاران تن مرید جان نثار داشت کھ بی مزد و منّت قھرمانی ھا می نمو
ن رت آورتریبھ حی چریکی در تاریخ جھان دانست کھاز حکّام ستمگر می ربودند . او را بایستی نخستین بانی جنگھای 

ولی دیو  ھ فردبشیوه ھائی شاھان بزرگ را تسلیم اصول و مقرّرات خود می ساخت . غربیان او را یک نابغھ منحصر 
 ھبده اند . کوت کرعجیب است کھ ایرانیان و مسلمانان نیز درباره اش سصفت می دانند (بھ دلیل متشرّع بودنش) ولی 

گرفتھ ور کار میمو دستھمی نموده و از  حراست روایتی او یکی از امامان اسماعیلیھ را در الموت پنھان کرده و از جانش
 ارند و ازود دھم وج است . قلعھ ھای اسماعیلیھ کھ جملگی بھ بدعت حسن صبّاح پدید آمدند در سراسر ایران ھنوز
ور آخر یامت و ظھبھ ق عجایب معماری می باشند و نوعی زندگی اسطوره ای و آخر الزّمانی را تداعی می کنند . او معتقد

رش مع او در اواخر الزّمان بود و پیروانش را دعوت بھ زیستن در ارتفاعات و بھ دور از مردمان و شھرھا می نمود .
ر تقیّھ و دی کاملاً حیات ذا شریعت را مسخ کرد و زان پس اسماعیلیان روی بھ افول نھاده و دچارقیامت را اعلان نمود و ل

امروزه  دند ومخفی شدند و مؤمنانش در سلسلھ ھای تصوّف حل گشتند و عوامش نیز بھ کلیّ دین را بھ نسیان سپر
ن صبّاح وئی حسگبرخوردار نمی باشد . اسماعیلیھ فقط یک نام است و در قلمرو حیات اجتماعی از ھیچ ھویّت دینی 

امت ی دعوی امسیاروی ب از آخرین امام اسماعیلیھ بود کھ غایب شد و امر غیبت امام در این فرقھ نیز رخ نمود . پس
ینی ا در بی دلکھ آن رھویّت دینی نبخشیده و باین فرقھ ھیچ بھ نمودند ولی فقط سوداگران قدرت و سلطنت بودند و لذا 

وف ان مخند . امروزه در اندیشۀ سیاسی غرب ، حسن صباّح و تشکیلاتش اسوۀ کامل و نوین یک سازمغرق ساخت
   ار نیست .انک ی قابلفراماسونی است . بھر حال ھویّت او بھ عنوان یک نابغۀ سیاسی و یک مصلح دینی و ناجی ملّ 

  صدق :

د و ا ھمان کناھد تنسان بھ یقین بداند چھ می خویعنی ظاھر و باطن یکی بودن . پس صدق مستلزم خود شناسی است تا ا
.  ردید ھاستاصل تھمان باشد . پس صدق حاصل یقین دربارۀ امیال و اعتقادات خویش است یعنی ریا و تذبذب و نفاق ح

نچھ کھ آ است . زیرا بشر دارای نفس واحدهپس صادقان ھمان عارفان ھستند و کسانی کھ از عارفان اطاعت می کنند 
ر صدق بصبر  ا سخت می نماید حاصل تھمت و عداوت مردمان است زیرا اکثر مردم تابع دروغھای خویشند لذاصدق ر

.  فع می کندرا د نیز از اھمّ اصول دین است . در گوھرۀ صدق یک رندی الھی حضور دارد کھ مردمان و توطئھ ھایشان
از  انسان را باطن وزیرا تضادّ و فاصلھ بین ظاھر  صدق ، مبدأ و معاد دین خداست و ھمان صراط المستقیم سعادت است

  میان بر می دارد و انسان ھمان می شود کھ ھست و باید باشد . 
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  صفورا :

نی عیب) چوپاود (شخنام ھمسر حضرت موسی کھ دختری مُسن و در خانھ مانده بود . او مدتّی بھ ھمراه موسی برای پدر 
شن ور خدا رونا بھ رر حاصل از دربار فرعون و آوارگی و فقر نجات داد و دلش می کرد و موسی را از آن پریشانی و کف
  بس مھم ایفا کرد . ینمود و در بھ نبوّت رسیدن موسی نقش

  صفویان :

عھ اثنی تی شیسلسلھ شاھنشاھی و صوفی مشربی کھ حدود دویست سال بر ایران حکومت کرد و برای نخستین بار حکوم
ن صفی الدیّ  ان شیخما شد و مذھب اصلی و رسمی ایرانیان گشت . شاھان این سلسلھ از نوادگبر کلّ ایران حکمفرعشری 

سگ "ا رخود  اردبیلی بودند و جملگی درویش و اھل تصوّف محسوب می شدند و مرشد اعظم خطاب می گشتند و علناً 
کری مخالفت ف مترینکمودند و تاب می خواندند . این سلسلھ برای نخستین بار تشیّع را تبدیل بھ حکومت ن "آستان علی

نوعی  وی نمودند ورد مرا نداشتند و با مخالفان اعتقادی خود بھ شقیانھ ترین وجھی کھ در تاریخ بشر سابقھ ندارد برخ
ایتخت پن کھ دستگاه تفتیش عقاید و عواطف ھمچون قرون وسطای مسیحی پدید آوردند . با ھمھ اینحال شھر اصفھا

ھ دید آمد کلنی پعرعت مبدلّ بھ یک عشرتکده بزرگ فسق و فجور شد و بزرگترین فاحشھ خانھ ھای اصلی آنان بود بھ س
اغی از ھ گروھی یواسط اکثراً بھ واسطھ زنان کثیر حرمسرای این شاھان اداره می شد . نھایتاً یک امپراطوری معظّم بھ

د ابود گردیرعت ننی و سیاسی این سلسلھ بھ سافغانستان قلع و قمع گردید و بھ فضاحت منقرض شد و ھمھ خدمات عمرا
کردند  را سرکوب رفانیعو کشور ایران در سیاھی فرو رفت . با اینکھ این سلسلھ را صوفیان پدید آوردند ولی ھمھ افکار 

ع را بھ اشدّ قشری گری فقھی و شرعی تنزّل دادند و دریائی از خرافات پدید آوردند .    و تشیّ

  صفی علیشاه :

سلھ نعمت از سل در تصوّف شیعی می باشد کھ از عصر ناصرالدیّن شاه شعبھ ای جدیدار سلسلۀ صفی علیشاھی بنیانگز
اجار قریان اللھّی محسوب گردیده است . این سلسلھ بر خلاف اکثر سلاسل درویشی شیعھ در میان اشراف و دربا

اه شد و صفی علیش ر سختالدولھ) نیز از مریدان س ھیرظطرفدارانی آتشین یافت تا آنجا کھ وزیر دربار ناصرالدّین شاه (
ن شد کھ ی در ایرااماسونرا پدید آورد کھ بتدریج مبدلّ بھ یکی از شعبات فر "انجمن اخوّت"جانشین او گردید و  نھایتاً 

اد و دت ا از دسری اش ثروتمندان و درباریان و افسران ارشد را در خود متمرکز نمود و بتدریج پایگاه اعتقادی و مردم
ر دآن بود و یر قربھ چندین فرقھ تقسیم شد . صفی علیشاه خود مردی متقّی و صاحب ذوق عرفانی و دارای حکمت و تفس

ودند و بگونھ واقع سلسلھ او بھ خودش ختم شد و کسی نتوانست راھش را استمرار بخشد و اکثر صوفیان واقعی این
  تھی بوده است . سلسلھ ھای جاری از آنان از ھر معرفت و اخلاصی 

  ة:صلو

خاطب اوند را مند خدبھ لحاظ لغت بھ معنای نزدیکی و ورود است . این عمل روحانی فقط برای اولیای خداست کھ می توا
برھن ملامی نیز یث اسسازد و برای مابقی مؤمنان فقط در رابطھ با یک امام زنده ممکن است . این امر در قرآن و احاد

عنا کھ این م زخ استة بر شیاطین و دونمازش اکراھی و ریائی و بلکھ صلوای نماز نمی باشد و است و لذا بی امام دار
  .  زخی ھستندو دو نیز مذکور است . و لذا نمازگزاران بی امام زنده و حاضر دارای خلق و خوئی کافرانھ و بی قرار

  صمد :

، سورۀ  ص)(کرم ابر حق است ھمانطور کھ رسول  بھ معنای بی نیازی است و آن از صفات ذات پروردگار و سپس امامان
مامان کھ اغیر  خوانده است کھ از روی بی نیازی او می توان خدا را درک کرد . بھ (ع)اخلاص را مصداق وجود علی 

 –و خود  جنون ی احساس و ادعّای بی نیازی از ھر نوع و موضوعی دال بر کفر واسوۀ بی نیازی ھستند بھ طور کلّ 
امانند و یازمند امنواره ان است . امامان فقط نیازمند بھ خداوند ھستند و مؤمنان نیز برای حفظ ایمان خود ھمفریبی انس

  ھر نوع احساس بی نیازی از امام ، دال بر گمراھی است .
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  صوفی :

ف ت . فیلسوسا "قتحقی"در زبان یونانی می باشد کھ سابقھ ای بیش از سھ ھزار سال دارد وبھ معنای  "صوفیا"از لغت 
ونخستین  .بھ معنای دوستدار حقیقت می باشد ولی سوفیست در یونانی کسی را گویند کھ خود مظھر حقیقت است 

مکتب در  عنا وسوفیست ھای مشھور کسانی چون پارمنیدز ، پروتاگوراس ، زنون ، جورجیاس و سقراط بودند . این م
ر دی شوند . منائل  ذاتی مذھب است و کاملان در دین بھ این مقاماسلام نیز وارد شد چرا کھ این حقیقت ھمان گوھرۀ 

د کھ ی باشنمو سلمان و مقداد و میثم و کمیل از نخستین صوفی ھای اسلامی  (ع)صدر اسلام نیز کسانی چون علی 
  بودند .  "صفّھ"معروف بھ اھل 
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  "ض"
  

  ضاد:

 انسان با ھ ضدیّتکآغاز می شوند دارای طبعی فریبنده می باشند ھمانطور  "ض"کھ با حرف  یعنی ضدّ . و ھمھ کلماتی
مری ات با ھر ر ضدیّ دھر چیزی کاملاً نامفھوم و امری افسون کننده و نامعقول است . وبھ تجربھ معلوم شده کھ انسان 

س خود ر خلاف نفباره نسان ھموجبراً بھ سوی ھمان امر رانده شده و بھ آن مبتلا می گردد . ولذا حکم عقل آن است کھ ا
شد و رفت می بامال معکر ضدّ ھر ضدیّتی باشد تا فریب نخورد . در حکمت نیز معرفت بر اضداد بھ مثابۀ بعمل کند یعنی 

 است زیرا س بشرضد شناسی عین حق شناسی تلقی می گردد . انسان در ضدیّت با خودش بھ خود می رسد . واین راز نف
  ی باشد یعنی دشمن خویش است و لذا تبعیّت از نفس موجب ھلاکت است .ضدّ خودش منفس بشر 

  ضحّاک:

 د . وی ازب نمواز پادشاھان ایران باستان است کھ پس از جمشید بھ سلطنت رسید و با کشتن پدرش این قدرت را غص
ی تبریک ن براشیطانژاد عرب بود کھ با شیطان دوستی نمود و شیطان بھ او وعدۀ سلطنت داد . پس از سلطنت روزی 
 ن بھ صورتشیطا گفتن بھ نزدش آمد و شانھ ھایش را بوسید کھ از ھر دو شانھ اش دو تا مار سیاه روئیدند . وباز
ام نه کسی بھ الاخربحکیمی برای شفای این مرض او را ترغیب نمود تا مغزجوانان را بھ ماران بدھد تا قرار گیرند . 

ی باشد . م مشخّص منوز ھوه دماوند زنجیر نمود تا مُرد . این محل در دامنۀ دماوند ھفریدون او را بھ بند کشید و در ک
نسان وح برای اذاب رعبھر حال روئیدن مار بر شانھ ھا و کشتن جوانان برای تغذیھ نمودن و آرام ساختن مارھا بدترین 

سند رقدرت می  ور بھزھمھ حکّام کھ بھ  در این جھان می باشد کھ عذاب حاصل از ریاست طلبی تا سر حدّ قتل پدر است .
  دارای چنین عذابی می باشند و این یک افسانھ نیست . 

  ضمیر:

ناخت بر سینھ . ش می درنطق ِ باطن انسان را گویند کھ دو جنبۀ خودآگاه و ناخودآگاه دارد کھ اوّلی در ذھن است و دوّ 
  ب عرفان می باشد .اوّلی موجب فلسفھ ھا و علوم گردیده و شناخت بر دوّمی موج

  ضلالت :

بودن  منشأ نور شت بھبھ معنای در تاریکی افتادن است و مبتلا بھ سایۀ خود گشتن و پیش روی را ندیدن . و آن حاصل پ
زیرا  لت می شودب ضلااست . بھ لحاظ معنوی انکار ایمان و مؤمنان و پیامبران خدا کھ ھمان انکار احکام دین است موج

  انسان ھمانا ایمان می باشد . نور ھدایت معنوی 

  :ضمانت 

 و ناکامی شکست وتأمین و حراست از امری کھ بھ خودی خود ممکن نیست . درست بھ ھمین دلیل ھر ضمانتی بھ اختلال 
ل و با قبو ردگارمی انجامد . وعاقلان ھرگز چیزی را تضمین نمی کنند حتیّ خودشان را الاّ بھ توکّل محض بھ پرو

  ی و شکست و خیانت .پیشاپیش ناکام

  ضمن :

ارش ابھام گز ھ صورتابھام را بباشد و آن کمبود و بر واقعیّت آن خلاء مییعنی اشاره ای مبھم در خلاء امور کھ دال 
  دھد .می

  



 ٥٤

  ضرار :

مسجدی  نشوند کھ وارد نام مسجدی مجللّ بود کھ در زمان پیامبر اسلام بھ دست منافقان ساختھ شد تا مردم بر مسجد نبی
جز  (ع) ھ قول علیکھ ب ساده و محقرّ بود . این نوع مساجد مجللّ پس از پیامبر اسلام در طول تاریخ بسیار پدید آمدند

  منافقان در آن وارد نمی شوند .

  ضرورت :

یل ھر ھمین دل ریزی . بھھای غامری را گویند کھ ذاتاً اجتناب ناپذیر باشد مثل احکام دین و یا باور بھ وجود خدا و یا نیاز
ر قلمرو دھ فقط واقعیّت می باشد کامکانی نیز برخاستھ از ضرورت است و این اساس درک و تصدیق حقیقت بھ عنوان 

  معرفت نفس بھ یقین می رسد کھ کمال علم و عرفان و دین است .
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  "ط "
  

  

  طاھر:

ل آن بدر نقطۀ مقا اشد .ر خدا و یا یکی از اولیای او بکسی را گویند کھ از منیّت و ارادۀ فردی خود پاک شده و تحت ام
  لاط .نند و اختمی ک قرار دارد کھ در قرآن بھ مشرکین خطاب شده کھ بین ارادۀ خود و خدا و یا امام ، التقاط "نجس"

  طاھره (قرة العین ):

. او بود اب  ونھضتب دمحمّ  یدّ علیاز زنان دانشمند و فقیھ و شاعرۀ قرن نوزدۀ میلادی در ایران و برجستھ ترین مرید س
ھاد خودش اجت ز نزدازنی بھ غایت دلیر بود و دارای نطقی جذاب کھ پیروان باب را در دوران اسارتش ، رھبری نمود و 
ید تا نھ می جنگسلحّاممی نمود و امر بھ کشف حجاب را بھ بابیان ابداع کرد . وی دشمن سرسخت ناصر الدینّ شاه بود و 

الی ر چاھی حودو را گیر شد و از طرف شاه قاجار بین ازدواج با او و مرگ مخیرّ گشت و مرگ را برگزید . ااینکھ دست
سید . اجتھاد ر انی بھزنده بگور ساختند . او دختر یک مجتھد قزوینی بود کھ نزد پدرش در سن جومیدان توپخانۀ تھران 

  از ایشان فرزندانی نیز باقی مانده است .

  طائیس:

داشت و  حضور مشھور یونانی و معشوقھ اسکندر مقدونی کھ بھ عنوان مشاور درجھ اوّل او در ھمھ فتوحاتش روسپی
ید و تخت جمشدۀ ھمدر اوقات بیکاری و بھ ھنگام میگساری رسالھ ھای ارسطو و افلاطون را برایش می خواند . بھ ارا

  حمیل شد. تجھان  ارسطوئی و یونانی بھ جبر بر مللبھ آتش کشیده شد و ھمھ کتب فارسی نیز نابود گردید و اندیشۀ 

  طالقانی (سید محمود):

د جسمی و ی شدیاز روحانیون دانشمند و انقلابی ایران کھ بخش عمده ای از عمرش را در زندانھا و تحت شکنجھ ھا
غضوب اکم نیز محنیّت روانی قرار گرفت و یکی از بانیان انقلاب اسلامی ایران بود . ولی پس از انقلاب از جانب روحا

   پرد .واقع شد و متھم بھ کمونیزم گردید ولی محبوب ھمھ مردم و گروھھا بود و سال آغاز پیروزی جان س

  طوسی (خواجھ نصیر الدینّ ):

 ور و کلام تفسی از علمای طراز اوّل جھان شیعھ کھ در قرن ششم ھجری می زیست و تألیفات کثیری در فقھ و حدیث و
 ینی تا بھارس دشیعھ محسوب می شود و در مد علمای ت و نجوم و ریاضیاّت دارد کھ عموماً از مراجعفلسفھ و سیاس

 اھان مغولشظمی عُ امروز تدریس می گردد . او نابغھ ای چند بعدی و حیرت آور بود و اکثر عمرش را در مقام وزارت 
رگی ن عالم بزی چنیی آن ھم در دربار مغول برامشغول خدمت بود و نفوذ شدیدی بر ھلاکوخان داشت . داشتن چنین منصب

ع ھمواره تا بھ امروز مورد بحث و حیرت محققین بوده است و درک نشده است خاصّھ کھ بھ  سعدی  وایتیردر تشیّ
د ورد کھ چنخازیانھ ، آنقدر ت (ع)و آل علی  (ع)بھ جرم مداحّی کافی نکردن دربارۀ علی شیرازی بھ امر او و در حضورش 

  ید .آمار می سیاسی جھان شیعھ بھ ش –عد جان سپرد . خواجھ نصیر یکی از متناقض ترین شخصیّت ھای علمی روز ب

  طھران :

شھری بسیار بزرگ با حدود بیش از ده میلیون جمعیّت کھ از زمان قاجار تا بھ امروز پایتخت ایران بوده است و ھمھ 
د ساختھ و عمده درآمد و منافع ملیّ کشور را می بلعد و ھیچ چیزی اقوام ایرانی را در خود متمرکز و دارای فرھنگی واح

ل بھ بھشت ھمھ ایرانیان شده و مھد تباھی ھا گردیده و یکی از آلوده ترین و ناامن جز فتنھ و فساد تولید نمی کند و مبدّ 
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بھ زلزلھ ای شدید تھدید ترین شھرھای جھان گشتھ است . شھری بی سامان و شدیداً متراکم در دامنھ دماوند کھ ھر آن 
می گردد ولی با اینحال کسی را یارای ترک آن نیست . با اینکھ اکثریّت اھل علم و دین و ھنر و ادب در این شھر زندگی 

دھد ت است و ھیچ معنویتّی ارائھ نمیمی کنند و بیشترین مراکز تعلیمی و ھنری در این شھر قرار دارد ولی شھری بی ھویّ 
ات و بی بند و باری اخلاقی فساد اخلاقی و سیاستھای شیطانی گشتھ و محلّ ظھور اشدّ جنون و جنایو باتلاق کفر و 

باشد و بدین لحاظ تباه ترین شھر جھان است . شھری کھ بر خرابھ ھای یکی از کھن ترین شھرھای ایران یعنی ری بنا می
  نابودی است . شده است و بر دریائی از فاضلاب شناور می باشد و ھر آن محکوم بھ 
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  "ظ "
  

  ظاھر :

ت و این ھی نیساز اسماء ال "غایب"ھر چیز آشکار و محسوس و عینی را گویند . از اسماء خداوند نیز می باشد و 
 ھ معنای ِ است ک "باطن"ھمانا  "ظاھر"عجیب است . پس ھر چیز ظاھری نشانی از خداوند است . در نقطھ مقابل معنای 

نیھ تقسیم ریھ و باطھ ظاھاھر می باشد . کھ این معنا نیز (باطن) از اسماء خداست . کلّ دین در سراسر تاریخ بھ دو شعبظ
گری ک جناح دیھر ی شده است کھ اھل شریعت و اھل حقیقت (عرفان) را پدید آورده است کھ ھمواره در حال جدال بوده و

ھور و ، ظباطن  لی اھلقد بھ ظھور خدا در پایان جھان (قیامت) می باشد ومراه خوانده است . اھل ظاھر معتگرا کافر و 
ان ینی در زمناح دجحضور او را در ھر چیزی ادعّا می کند مخصوصاً در وجود عارف کامل یا امام . پس تفاوت این دو 

. خوانندمیت پرست آخر ر رااست : زمان آینده و زمان حال . بھ ھمین دلیل اھل باطن را اھل حال ھم می نامند و اھل ظاھ
  برخی نیز بھ حدّ وسط قائلند . 

  ظلمات :

وتاه و کسیار بھ دو معناست یکی منطقھ ای از قطب شمال را گویند کھ ھمواره شب و نیمھ تاریک است و روزھای ب
بھ  کھ عارف دگوین خفیفی دارد . ودیگری جھان پس از مرگ را می گویند . ودر عرفان ھم جھان نامفھوم نفس انسان را
بدون  دانند کھ ات میآن راه می یابد و بھ اسرار وجود دست پیدا می کند . در افسانھ ھا ، آب حیات جاوید را در ظلم

از  ست . برخیخلاص انمی توان بھ آن دست یافت . این آب ھمان کوثر معرفت و نور محبّت الھی و یقین و ا "پیر"وجود 
  ھی خوانده اند . عارفان آن را ھمان جذبھ و عشق ال

  ظھیر الدولھ:

بانی  شاه وشخصیتّی بھ غایت متناقض ، داماد و وزیر دربار ناصر الدیّن شاه قاجار و مرید و وصّی صفی علی
وّف ائن بھ تصخترین فراماسونری و تجددّ گرائی و استعمار ایدئولوژیکی در ایران محسوب میشود . بسیاری او را بزرگ

  می دانند . 
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  "ع"
  

  عاد:

دّن رتر از تمسیار بب(ریاضیّات) بھ کمال رسیده و بھ پیشرفتھائی  "عدد"یکی از تمدنّھای کھن بشری بوده کھ در علم 
  د گشتند .نابو مدرن ما دست یافتھ بودند ولی در فساد و کفر از حد تجاوز کرده و بھ واسطھ عذاب الھی بھ کلیّ

  عدل :

ا جود خود روست کھ ای ھمان توازن و ھمسانی وجود و عدم می باشد . عادل نیز کسی کھ در معنای نھائتوازن را گویند 
ست . دم کرده اادل عدر عدم یافتھ باشد چرا کھ بھ واسطۀ معرفت خود را جز لایق عدم نیافتھ است و لذا وجودش را مع

  پس انسان عادل یک عارف کامل است .

  عدو :

جود وایتاً با د و نھو بھ عداوت با جھان و جھانیان رسیده باش دیوانھ گشتھ کسی را گویند کھ در پرستش عدد (شمارش)
اند بری می کشودی جخود بھ بن بست و دشمنی برسد . زیرا عدد پرستی کھ ھمان دنیا پرستی است وجود را بھ قلمرو ناب

  کھ البتّھ این ھمان عدالت است کھ رخ می دھد .

  عربی (محیّ الدین ):

ن ھ عالیتریھاد کارفان فیلسوف در جھان اسلام است کھ مکتب وحدت وجود را تبیین نمود و بدعت ناز برجستھ ترین ع
 ارش پس ازو آث فلسفھ روحانی در کلّ تاریخ فلسفھ محسوب می شود . وی عارفی دارای مکاشفات غیبی و کرامات بود

ز جیق آن را و حقا تلقی شده استنیز لسفی وی توسط اکثر عارفان و فلاسفھ تفسیر گردیده و یکی از ثقیل ترین متون ف
اسلام  طون جھانا افلارعارفان اھل مشاھدۀ قلبی در نمی یابند . شمس تبریزی نیز مدّتی در محضر ایشان بوده است . او 
در آن .  نھ پایان واست  نیز نامیده اند . او خود را امام و بلکھ ختم کنندۀ امامت نیز دانست کھ بھ معنای کمال امامت

ھا و  اسوی فرقھمل فرشیعھ یا سنیّ بودن او ھمچنان بحث ھای مجادلھ آمیز ادامھ دارد . ولی او ھمچون ھمھ عارفان کا
  خدائی در اسلام است .  –ھر اعتقادی بود . او بانی فلسفی ِ خود 

  عرفات (یاسر):

و خستگی اارد . ن است کھ ادامھ داسرائیل می باشد کھ حدود نیم قررھبر مبارزۀ آزادیبخش مردم فلسطین بر علیھ 
رم گم ھمچنان بیست ناپذیرترین انقلابی و چریک تاریخ معاصر جھان است کھ کورۀ انقلاب و نبرد آزادیبخش را در قرن

یافتھ و  و استمرارازمان نگھ داشتھ و بسیاری از انقلابات جھان و گروھھای انقلابی تحت الشعاع مبارزه او و بھ یاری سا
ودی ورطۀ ناب زه دررسیده اند ولی خود او مستمراً در حال شکست می باشد و روی بھ تسلیم می رود و امرو بھ پیروزی

آخرین  وانده است نھا مافتاده است وھمھ گروھھا و افراد و ملل و حکومتھای انقلابی نیز بھ او پشت کرده اند و تک و ت
  ای خدا در تاریخ معاصر جھان است . نفس ھایش را می کشد ولی از پا نمی نشیند . او از اولی

  عرفان:

خدائی را در محور و  –شناسی برخاستھ است و خود  –حیرت آورترین واژه ھا در تاریخ فرھنگ بشر است کھ از خود 
غایت خود دارد . عارفان جھان نیز عجیب ترین انسانھا بوده و خدایگونھ زیستھ اند . بھر حال عرفان و معارف عرفانی 

شناسی است . می توان عرفان را  –ساسات متافیزیکی در انسان است و ھمین احساسات موجب گرایش بھ خود حاصل اح
یک ھدیھ ویژه الھی بھ برخی از انسانھا دانست کھ ھرگز بھ واسطھ آموزش بدست نمی آید و آنچھ کھ در این باره از 

کلّ فلسفھ و فلاسفھ حاصل تلاش در درک وجود  طریق آموزش و تفکّرات حاصل می شود فلسفھ است و نھ عرفان . لذا
فلسفھ اسلامی ھم محصول عارفان است ھمانطور کھ کلّ فلسفھ غربی محصول سقراط شناسی می باشد . ھمانطور کھ کلّ 

شناسی است . عارف کسی است کھ ربّش خود خدا می باشد . عارفان ھمان انبیای بزرگ و امامانند.  (ع)و علی  (ص)محمّد 
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کھ خداوند از وجود آنھا عمل می کند و سخن می گوید . اینان خلفای خدا بر روی زمین ھستند . عارف کامل را  کسانی
  صوفی یا امام گویند .

  عشق :

ت راس ت اگرسی اسوید آنکھ مدعّی عشق بھ کخداوند در قران میزانی کامل و آشکار برای عشق قرار داده است و می گ
.  ر اوج رضااشد ددنیا می بوامّا نشانھ عشق بھ خدا ھمانا عشق بھ فنا و بیزاری از  بگوید خدا را عاشق تر است .

  ن شھوت . ا جنویو مابقی عشق ھا یا دروغ است و  .این فقط اولیای خدا می توانند مردم را ھم دوست بدارندبنابر

  عقل :

ین می دو احکام  ی خدادایت می کند و بھ سونوری را گویند کھ بر نفس و اراده و امیال فرد می تابد و آن را مھار و ھ
بر دین  کھ مقدمّ ه اندکشاند . در لغت عرب ، عقل بھ معنای افسار زدن و مھار نمودن است . لذا عقل را نور دین نامید

  است و انسان فقط از راه عقل بھ دین وارد می شود . ولذا خداوند کافران را ابلھ خوانده است .

  علم :

لائم عانھ ھا و خت نشھ معنای نشانھ شناسی و نشانھ گذاری راه است . تعریف قرآنی علم ، بھ معنای شنابھ لحاظ لغت ب
د . ک می گردنھ ھلاراھی است کھ بھ سوی خدا می رود . قرآن ، علوم ِ کافران را بازیچھ می خواند کھ بھ ھمان واسط

بش را ھ صاحت . امام صادق می فرماید آنچھ کآنچھ کھ امروزه علوم نامیده می شود فنون بازیگری ھای بشر اس
 مانطور کھد . ھسعادتمند و رستگار نسازد و بھ سوی خدا ھدایت نکند علم نیست بلکھ جھل است کھ دعوی علم می کن

 لم دو نوعست . عافقط موجب ھلاکت و بدبختی بشر شده و علم طب ھم فقط بر عذابھای بشر افزوده  علوم نجومیمثلاً 
  اری (بی خودی) و قلبی (خودی).است : اخب

  عذاب :

از خود  می یابد وبّب نآن بدبختی ھا و رنج ھائی کاھنده و تباه کننده را گویند کھ انسان درآن بھ غیر از خودش را مس
نطور ی است ھماق دینحقورھائی ندارد تا توبھ کند و خود را علّت و مسئول وجود خود قرار دھد . حق عذاب از مھمترین 

  ق دوزخ . عذابھا عوامل بھ خود آوردن انسان ھستند .کھ ح

  :(ع)علی 

سوۀ دین املترین اد و کنخستین مردی بود کھ در ده سالگی بھ پیامبر اسلام ایمان آورد و تمام عمرش را وقف دین او نمو
ر ت . پیامبده اسیشد و در قلمرو علم و عدالت و تقوی و عرفان و محبّت ھنوز انسانی بھ مقام ایشان نرس (ص)محمّد 

نسانیّت نویّت و الم ومعنامید کھ مماس بر ذات خداست . عرفان اسلامی کھ عالیترین حد از ع "میزان انسان"اسلام او را 
ند و قت می دانلمرو خلقرا نخستین نام خدا در  "علی"می باشد .  (ع)را آشکار کرده است تماماً برخاستھ از شخصیّت علی 

نند اژه می دارین وترا مقدسّ  "علی"رت ھمین نام را از خود آشکار خواھد کرد . عرفان اسلامی در قیامت کبری نیز صو
ل را مظھر جما ع)( می باشد علی "ابن سنان"کھ ھمھ اسرار معانی را در خود داراست . شعبھ ای از تشیعّ کھ بانی آن 

ز رسول ھ روایت اشد . بت کھ در حال انقراض می بااز این فرقھ اسذات یگانھ پروردگار می دانند و لذا مذھب علی اللھی 
ر ھمھ داریخی ترا دوست بدارد آتش دوزخ از او می گریزد . او مقبول ترین شخصیّت  (ع)اکرم است کھ ھر کسی علی 

  مذاھب و مکاتب است . 

  : ابن الخطّابعُمَر

مبدلّ بھ مقتدرترین حکّام در  یش گرفت واز اصحاب کبار پیامبر اسلام و مردی خشن بود و در دین ھم راه ریاضت را پ
شدیدترین  (ع). در مقام امامت و وصایت علیین بھ دست ایشان صورت گرفتجھان اسلام شد و بخش عمده فتوحات نخست

یعت . در امر شروی پرداخت و از او نیز سبقت گرفتعداوتھا را نمود و در عین حال در شیوه زندگی بھ تقلید از 
. بھ قصد کشتن پیامبر بھ خانھ اش رفتھ بود و بھ ناگاه تحت جاذبھ روحانی او تسلیم شد و خلفا بود سختگیرترین اصحاب

و ایمان آورد و تمام عمرش برای دین او جھاد نمود و از مال و جان و قدرت پیشین خود گذشت ولی نھایتاً قاتل دختر 
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طرت و نور دین او بود و کوثرِ استمرار امامت و ف کھ بھ قول پیامبر و باور ھمھ مسلمین اسوۀ عصمت و پیامبر شد
  ھدر داد . ھ . عمر قربانی بخل خود نسبت بھ علی شد و ھمھ جھادھایش را برحمت پروردگار

  عدم :

 ،جود دارد پس و چیزی است کھ وجود ندارد .اگر وجود ندارد پس چرا دارای نام است و بھ ادراکی مرموز در می آید
  .گانھ است یلق و پس عدم ھمان خداست . آنچھ را کھ انسان , عدم می پندارد ھمان ھستی مط وجودی مافوق موجودات .

  عیسی :

رد خلق دون مچوپان و شبگرد و شبرو است . عیسی مسیح عجیب ترین انسان تاریخ است چرا کھ ب یدر لغت بھ معنا
ذا لی باشد . حال مماست و باور بھ امری  شده و بشریّت این امر را باور کرده است و این باور مھمتر از اصل واقعھ

ظھر رحمت ملذا  چنین باوری عین خدا باوری محض و بی چون و چرا و خالصانھ است . عیسی مردی ذاتاً زنانھ است و
ست مثل اشرط  وو لطف محض پروردگار است و بھ ھمین دلیل روح اّ� خوانده می شود . ومھرش بھ بشریّت بی قید 

و  تکبرّترینیان مزندانش . ولذا دینش نیز بی شریعت است و بر محبّت محض بنا شده است و لذا مسیحمھر مادر بھ فر
 ولی در ظھور .اشند بازیگرترین پیروان مذاھب شده اند مثل فرزندانی کھ تحت مھر محض مادری و بدون پدر بار آمده ب

مان ھی مھدی کھ: بھ راست (ع)از امام صادق جھانی اش مظھر اشدّ قھر خواھد بود چون مھدی موعود . و این سخن 
  مسیح است .

  عورت :

ئی است و گو ی بشرعضوی از بدن می باشد کھ بھ خودی خود دارای اراده و احساس مستقلیّ جدای از مغز و ذھنیّت کلّ 
نیزبھ  در لغت "رعو". موجودی مستقل می باشد کھ بھ پائین تنھ انسان پیوند خورده است . ولی دارای اراده ای کور است

کھ  ی باشدممی باشد . عورت زن و مرد ھر یک دارای یک چشم است و آن دھانھ مدخل یا مخرجش  "یک چشم"معنای 
ت شده و آل ل زدهچون در جماع جمع شود دارای دو چشم است . در افسانھ ھا نیز عورت مردانھ بھ یک مار یک چشم مث

لیای لاّ در اواشد اادۀ عامّۀ بشری تحت فرمان این موجود یک چشم می بزنانھ نیز بھ عقرب یک چشم . بھر حال کلّ ار
  خدا کھ اراده عورت را تحت ارادۀ ایمان و عقل خود می گیرند . 
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  غرب :

مال شم کھ قطب ی کنیمای نگاه  سمتی از افق را گویند کھ آفتاب غروب می کند . ولی از آنجا کھ نقشۀ زمین را بھ گونھ
 می شود . واندهف بالا قرار گیرد کشورھائی مثل چین و ژاپن منتھی علیھ شرق فرض می شوند و آمریکا ھم غرب خطر

ب ق و دو غرو شرد سربھ ھمین دلیل در چین و ژاپن آفتاب از طرف غرب طلوع می کند . بھ ھمین دلیل در قرآن سخن بر
ل ھمین دلی . بھ و این یک قرارداد بشری است نھ طبیعی است . یعنی با تغییر نگاه ما شرق ، غرب است و بالعکس .

غییر تاریخی ت یانھاتمدنّ ھای شرقی ، غربی می شوند و بتدریج تمدنّھای غربی ھم شرقی می شوند و این مسئلھ در دور
  کرده است .

  غرور :

انھ . لانھ و عارفت : جاھدو نوع اسمی باشد کھ  بشرخدائی در –باوری و نھایتاً احساس خود  –شیفتگی و خود  –خود 
تنھائی  بھ فقر و ست کھاکھ نوع اوّلش متکّی بھ ثروت و قدرتھای مادیّ می باشد و دوّمی متکّی بھ ایمان و معرفت قلبی 
  گردد .  بت میمفتخر است . اوّلی شیطانی است و دوّمی الھی . اوّلی بالاخره باطل می شود و دوّمی ھمواره ثا

  غفاّری (ابوذر):

ستۀ غول و سردردم مشمبود کھ در دورۀ جاھلیّتش بھ حرفۀ دزدی و قتل و غارت  (ع)ران نزدیک پیامبر اسلام و علی از یا
ز آغاز ن انسان اگوتریقبیلھ ای راھزن بود ولی پس از اسلام آوردنش اسوۀ تقوی و عدالت شد و پیامبر اکرم او را راست

ثمان بھ امر ع وداخت شاءگری بر علیھ ثروت اندوزی دستگاه خلافت پرخلقت ، نامید . وی در خلافت عثمان بھ نبرد و اف
ردند . مز گرسنگی ه اذبمحکوم بھ مرگ با فقر و گرسنگی در بیابان گردید و او بھ ھمراه خانواده اش جملگی در بیابان ر

لابی تین انقنخسبسیاری او را  "ای ابوذر ، خشم تو ، خشم خداست "علی بھ ھنگام بدرقھ اش برای تبعید گفت : 
  سوسیالیست موحّد در تاریخ اسلام می دانند و او را مزدک جھان اسلام می خوانند.
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  "ف"
  فاحشھ :

آن لذتّ  ماید و ازنتخار کسی را گویند کھ اعمال زشت و خلاف عقل و دین و وجدان را عمداً از خود آشکار کند و بھ آن اف
  . برد و لذا مردم را بھ فساد بکشاند

  فارابی (ابونصر):

ستین ھ برای نخکفتند گنخستین فیلسوف یونانی جھان اسلام کھ معروف بھ معلّم ثانی است زیرا ارسطو را معلّم اوّل می 
عارف و مسعی کرد  مود ونبار بساط کلاس و تدریس فلسفھ را دائر نمود . او فلسفھ و اندیشھ یونانی را وارد جھان اسلام 

و  مود فلسفھلاش نتنی سازد . لذا او بانی تفکّر التقاطی و شرک فلسفی در جھان اسلام است کھ حکمت قرآنی را یونا
د . لامی خوانکمت اسحکمت قرآنی سازد . غزالی او را بزرگترین آفت و فتنۀ حدانش یونانی را مترادف و بلکھ جانشین 

   .می نامید اسلا او را بایستی دجّال حکمت بھر حال ھمھ فلاسفھ ھای اسلامی کمابیش متأثر از فارابی می باشند .

  فاطمھ :

 (ص)د الت محمّ و مھد جریان امامت و در حقیقت وصیّ گوھره و نور رس (ع)و ھمسر علی  (ع)و خدیجھ  (ص)دختر محمّد 
اج نقل رر حدیث معدشد . است و نیز آشکار کنندۀ این نور . بھ ھمین دلیل او را زھرا نامیدند کھ بھ معنای مشعشع می با

ست . ای آفریده یچ نممی شود کھ خداوند کلّ عالم و آدمیان و انبیایش را فقط بھ خاطر نور فاطمھ خلق کرده و گرنھ ھ
.  علوم نیستدام مزندگی او تماماً افسانھ ای می باشد نھ تاریخ و نھ مدتّ عمرش و نھ تاریخ مرگ و نھ قبرش ھیچک

لمان سق یفاطمھ از طر .این دال بر امُّ نبوّت اوست کھ ھمان امامت می باشد پیامبر ، او را مادر ِ خودش می خواند و 
 (ع)لی عزیرا  را خواستگاری نمود و تمام عمر بھ ھمراه فرزندانش در فقر و گرسنگی مفرط زیست (ع)فارسی ، علی 

د و از قط جنین شساش  خانھ ر بھمَ ھرگز رزقی بھ خانھ نمی آورد . او در جوانی ھنگامی کھ باردار بود در حملۀ باند عُ 
 نداشتھ و یر ھمدنیا رفت . او تمام عمرش را غرق در عبادت بود . گویند وی ھرگز عادت ماھیانھ نداشتھ و نیز ش

 ذھب اصالتمو بانی می باشد . ا "از شیر گیرنده "بھ لحاظ لغت بھ معنای  "فاطمھ"فرزندانش در گرسنگی بزرگ شدند . 
  گرسنگی بود . 

  روغ):فرخزاد(ف

است و موران دتنھا زن عارف و شاعر تاریخ معاصر ایران کھ دارای بدعتی در شعر و معرفت نفس و حیات اجتماعی 
قربانی  ھ خاندانشخاصّ  ونقشی درجھ اوّل در بیداری زنان مدرن ایران ایفا نمود و در حُکم رسولی بود کھ بھ دست زمانھ 

ت یابدر شعر و اد .زن انقلابی بھ معنای معرفتی و وجدانی آن می باشد شد و بھ مرگی مشکوک شھید شد . او اسوۀ یک 
سد فکری و مفامدرن نیز صاحب مکتب خاصّ خود می باشد و از ھر حیث از ھمھ شاعران مدرن ارجح و بکرتر است . ا

بھ  جھل مذھبی وجاع زمانھ را و نیز دامھای مدرنی کھ تمدنّ غرب برای زنان افکنده بود درک کرد و نیز بر علیھ ارت
 نیا رفت .دی از نبردی تن بھ تن برخاست و از سوی تمدنّ و سنّت ھر دو مغضوب و متھم گردید و در تنھائی و جوان

د ھر پدید آور نھ اشمعرفت ، ھنر و رسالت اجتماعی ھر سھ در وجود او متمرکز بود و از او یک زن امام وار برای زما
  .چند کھ امام برزخ بود و نھ ھدایت 

  دریکو):فلینی (ف

را بھ  ن سوژه ھای تریاز خلاقّ ترین کارگردانھای سینمای مدرن آخر قرن بیستم جھان و از اھالی ایتالیا بود کھ فلسف
ز اات سینما و نج تصویر کشید و ھر اثری را مبدلّ بھ یک مکتب سینمائی نمود . تلاش او در واقع گرا ساختن سینما

بھ پوچی  ر این امردنیز  ن ویژگی او در میان کارگردانان جھان دانست . ولی نھایتاً خود اومالیخولیا را بایستی مھمتری
مای اشد . سینمی ب رسید و آثار نھائی او اعتراف علنی بھ جنون سینما و شکست سینما بھ عنوان یک رسانۀ حقیقت گرا

ھ سوی تاً روی بنھای وھ بھ نیھیلیزم گرائید او را می توان سینمائی اگزیستانسیالیستی نامید کھ ھمچون خود این فلسف
ود خبھ شکست  ود کھبابتذالی ھولناک و شنیع داشت . او خاصّھ در نزد مردم ایتالیا در حکم یک پیامبر مدرن و ناجی 

  ت ، مرد .رسال واعتراف نمود و نھایتاً سینمای ضدّ سینما را پدید آورد . سینما با او بھ لحاظ عظمت و قداست 



 ٦٣

  "ق"
  

  قاضی :

 کم دربارۀدور حصکسی را گویند کھ قوانین مدنی و شرعی را خوانده و بھ حمایت قدرتھای دنیوی (حکومتھا ) شھامت 
 اوت مسئلھمر قضادرستی و نادرستی اعمال مردم را بدست آورده و در ھمین دنیا مجازات می کند . میزان تقصیر در 

 وانسان عاقل  ریف ،ان و دیوانگان از مجازات معافند . وچون طبق تععقل و اختیار مجرم است ھمانطور کھ مثلاً کودک
وند شب جرم می مرتک مختار ھرگز خطائی نمی کند کھ در حدّ جرم و جنایت باشد لذا فقط دیوانگان و مجبوران ھستند کھ

  د .و مجازات می گردند . این تناقض عظیم در ذات قضاوت ھرگز حل نشده و کسی ھم بھ آن توجّھی ندار

  قرآن :

 ع)(ھ علی کتابی ک است ولی معلوم نیست کھ آن ھمین کتابی است کھ در دست مسلمین است و یا آن (ص)کتاب وحی محمّد 
بارۀ ایق را درین حقتدوین نمود و نابود شد . بھر حال ھمین کتاب موجود نیز حاوی اخبار و معارفی است کھ پایدارتر

ت این کتاب رای حقانیّ بامر  اریخ آشکار می کند و مستمراً نیز آشکارتر می سازد و اینبشریّت از قدیم تاکنون و تا آیندۀ ت
کتاب  دوخاین امر در  .بھ عنوان صدیق ترین کتب ، کفایت می کند . قرآن کتابی برای تفکّر است و نھ تقلید از احکامش 

  شود . مل میعتھ شده است و وارونھ مذکور است ولی مسئلھ ای بھ این وضوح از جانب عموم مسلمانان نادیده گرف

  قیامت:

دگار احدۀ پرورمال وبھ معنای قیام کردن و خیزش است . جز اولیای خدا جملگی در خواب و بلکھ مردگانند و با ظھور ج
کبری ،  یدن قیامترا رسھمھ زنده می شوند و برمی خیزند و این قیامت کبری می باشد . عارفان در ھمین دنیا و قبل از ف

  ود بر می خیزند و جمالش را دیدار می کنند .خ

  قیر :

 ت کھ جھانوزخ اسدمی باشد و ثقیل ترین و آخرین فرآوردۀ نفت بھ عنوان عنصر اصلی  "سیاه"لغتی ترکی و بھ معنای 
   .رود  مدرن را اندود می کند و حیات را نابود می سازد . کلّ زمین بھ سرعت بھ سوی قیر اندود شدن می
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  کافر :

اب در افر و کذّ لیل کدر لغت بھ معنای پنھان داشتن و کتمان و انکار نمودن است یعنی بھ خود دروغ گفتن ، بھ ھمین د
ذا راه یگران . لا از دنمودن وسپس اعمال خود ر قرآن ھمواره معنای توأم است . یعنی اوّل امیال و نیاّت خود را مخفی

ربارۀ دیل جھلش . انسان بھ دلشناسی است کھ موجب صدق با دیگران ھم می شود  –د مقابلھ با کفر و کذب ھمانا خو
 اھی است .ن گمرباطن خود ، ھمھ چیز خود را زشت می پندارد و لذا از خود می گریزد و بیگانھ می شود و این ھما

م امام و ھمان حکو ا جات یابدانسان فقط در رابطھ با یک دوست صدیق و عارفی می تواند از طریق راز دل گوئی از کفر ن
  را دارد . و لذا بی امام کافر است . 

  کاسترو (فیدل) :

در  قیر وفیکی از مقاومترین انقلابیون کمونیست تاریخ معاصر جھان است کھ با کشوری بسیار کوچک و بسیار 
ینحال ارده و با کداری اکنون پایو فساد و فتنھ ھا و تھدید بمب ھای اتمی آن ت ھمسایگی ابر قدرت آمریکا در مقابل زور

غذیھ ل علم و تتحصی وبیشترین خدمات را بھ ملّت خود نموده است و ھمھ نیازھای اجتماعی را از قبیل بھداشت و درمان 
ای و از اولید . اکودکان و بازنشستگی پیران را رایگان نموده و پس از فرو پاشی شوروی نیز ھمچنان مقاومت می کن

  رن است .خدا در جھان مد

  کولا:

 د تشنھ تری نوشنشود و آب اھل دوزخ است کھ ھر چھ ماست کھ امروزه بھ جای آب مصرف میانواع نوشابھ ھای گازدار 
  ی گردد .ھوم مدر قرآن مف "آب آتشین"می شوند و عامل بسیاری از امراض مدرن می باشد کھ اعتیاد زاست و تعینّ 

  کی یرکھ گارد :

ا ر حضور خدانا درا ھم "بودن"قرن نوزده اروپا و بانی فلسفھ اگزیستانسیالیزم است . او  از عارفان فیلسوف مشرب
یانھ رین و متقتذھبی بودن و میزان احساس گناه نمودن می دانست و این را ھستی ِ انسانی می خواند . بدین طریق وی م

د و در القلب بو رقیق مردی قدیّس و بھ غایت ترین توصیف فلسفی از ھستی انسان را بھ ساده ترین زبان ارائھ داد . وی
  جوانی در گذشت و تمام عمر رنجور و زار بود .

  کارلوس :

نفع  ر جھان بھسراس قدرتمند ترین چریک بین المللی و از اھالی آمریکای لاتین بود کھ بھ مدتّ سی سال با گروھش در
امھ ی امان ادبده و تھای مزدور غرب بھ نبردی بس پیچیآزادیخواھان و عدالت طلبان ملل و بر علیھ تمدنّ غرب و حکوم

ۀ رھبران ھ واسطبضربات روانی را بر نظام سرمایھ داری وارد ساخت . در آغاز ھزاره سوّم میلادی داد و بیشترین 
 ھواسطد و بانسھ شتحویل پلیس سیاسی فرکشوری کھ (الجزایر) تحت الشعاع مبارزه او جان گرفتھ بود و دستگیر شد و 

  زمان او بود محاکمھ شد . او نیز از اولیای خدا در جھان مدرن است . رمانی از ھمیک قاضی کھ ز

  کامپیوتر :

 از بھ کاریش آغپبھ معنای حسابگر است و پیشرفتھ ترین نماد دانش وتکنولوژی بشر مدرن کھ از حدود سھ ھزار سال 
 می کند و مسخره وآرمانھای حسابی تمدنّ مدرن را باطل کرده است و کمال علم حساب است کھ بتدریج ھمھ محاسبات و 

  .(ع)ی عل"است . شدنی ھر چھ کھ قابل محاسبھ باشد نابود"می رود کھ کلّ این تمدنّ را بھ یک بازی مھلک نابود سازد .

  



 ٦٥

  کورس (دیوید):

احکام  طبق مود کھاز روحانیون مؤمن و قدیّس مسیحی کھ در کشور آمریکا مبادرت بھ یک جامعھ کوچک مؤمنانھ ن
ند بھ س می زیستتگزا مسیح زندگی کنند و از تمدنّ آمریکا پیروی نکنند . این فرد بھ ھمراه پیروانش کھ در شھرکی در

و  ثیری زنانکعداد تناگاه بھ دستور کلینگتون رئیس جمھور وقت آمریکا با بمبھای خوشھ ای جملگی در آتش سوختند کھ 
جع قانونی نب ھیچ مرز جاھامی ھرگز اند . این فاجعھ و قتل عام عمدی بدون کمترین جرم و اتّ کودکان نیز درمیان آنان بود

اجعھ را فاین  پیگیری نشد . رئیس جمھور وقت کھ بیشترین رأی را از ھمجنس گرایان آمریکائی بھ دست آورده بود
  د .ن ابلیس آمریکا بوحاصل یک سوء تفاھم تلقی نمود . دیوید کورس نیز از اولیای خدا در قلب تمدّ 
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  "گ"
  

  گاندی (مھاتما):

ھ بائی شدن) (اروپ جھان بود . خرده بورژوائی ھندی کھ بھ قصد متمدنّ شدنیکی از اولیای ارشد الھی در قرن بیستم 
تی زگشت و ملّ ن بااانگلستان رفت و در آنجا خدا را شناخت و ضدّ تمدنّ غرب و دشمن بریتانیا شد و بھ وطنش ھندوست

ی بین امپراطور یھ یکبزرگ دچار تفرقھ ھزار مذھب را معجزه آسا با دستی خالی و بدون حزب و امکانات تبلیغاتی بر عل
ر گاه کھ ھد ساخت . نابو والمللی متحد ساخت و طومار استعمار بریتانیا را نھ فقط در ھند بلکھ از کلّ مشرق زمین پیچید 

خره فت تا بالارمرگ  من می زدند وی روزه ھای شاقھ و طولانی مدتّ می گرفت و بارھا تا سر حدّ گروھھائی بھ تفرقھ دا
ک یی خورد و را م وجدان ھند را بیدار ساخت . او مرتاضی کامل بود کھ از مال دنیا یک لنگ و یک بز داشت کھ شیرش

شد و  وانش ترورز پیرمت رسید و بھ دست یکی اچرخ نخ ریسی کھ با آن امرار معیشت می نمود . او نھایتاً بھ مقام اما
ی پسرم ب آمدآنگاه کھ بھ دست یکی از پیروانش کھ بھ قصد در آغوش کشیدنش آمده بود گلولھ خورد گفت : چھ خو

 یر مستقیمغسارتی ابھ راه غرب رفت و دوباره ھندوستان را بھ  نھروخیلی وقت بود کھ در انتظارت بودم . پس از وی 
  د غرب ساخت . او بزرگترین صوفی انقلابی در تاریخ جدید جھان محسوب می شود .کشید و مری

  گودل:

ت ات بھ غاییاضیّ برجستھ ترین فیلسوف منطق و ریاضیّات در اواسط قرن بیستم اروپا کھ فلسفۀ منطق را بھ واسطۀ ر
لیل دی بھ این معادلھ ا کھ ھرتی رسید ریاضیاّ –منطقی  –رسانید و ابطالش را آشکار ساخت و نھایتاً بھ این قضیھ فلسفی 

گز تی بشر ھرعلیّ  درست است کھ نادرست است . این غایت بیانگر این حقیقت است کھ در قلمرو فلسفھ و دانش منطقی و
ات خویش ادیّ در ذار تضحقیقتی واحد پدید نمی آید و ھر امری بر ذات ابطال قرار دارد و لذا کلّ تمدنّ حاصل از آن دچ

  منطقی می باشد .  –براندازی غایت تمدنّ علمی  –ذا خود است و ل
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  "ل"
  

  لائوتزو :

انی بنفسیوس و ا و کقدیم ترین حکیم و پیامبرچین باستان و متعلّق بھ قرن پنجم قبل از میلاد و معاصر سقراط و بود
ریخ جھان در تا او را پیامبر عرفانمذھب اصالت فقر و تنھائی و محبّت و باطن گرائی محض . بدین لحاظ می توان 

 "ودائ"تابش د . کدانست و نیز بانی مدینۀ فاضلھ کوچکی کھ یک جامعھ کمونی بر اساس عرفان و عشق را تداعی می کن
اندیشۀ  وده است ولب نمرا بھ خود ج و فلاسفھ جھان نام دارد کھ در قرن بیستم شھرتی جھانی یافتھ و نظر ھمھ متفکّران

  ید .زین ھمھ ایدئولوژیھای ناکام عصر جدید می یابند کھ اومانیزم واقعی را ممکن می نمااو را جایگ

  لاک(جان):

مھ ھکھ د بود ی معتقوتجربی می باشد . فیلسوف قرن ھفده انگلستان و بانی فلسفۀ نام گرائی و از بنیانگزاران فلسفۀ 
. ل نمی شودحعلمی  طۀ دانش تجربی ومسئلھ جز بھ واسمباحثات و اختلافات فلسفی بر سر نامگذاری پدیده ھاست و این 

فلاسفۀ جرگۀ  عملاً بھ یق ویوبا اینحال نھایتاً معتقد شد کھ انسان ھرگز نمی تواند بھ ماھیّت پدیده ھا پی برد و بدین طر
لسفھ فمھ دھندۀ او کھ ادشکّاکیّت )پیوست و فلسفھ تجربھ گرائی و علمی او دچار ابطال شد. ا –(من نمی دانم  "ادری لا"

یجۀ رگز بھ نتھلسفھ این فلسفھ را علیرغم میلش باطل ساخت . ولی پیروان این ف اً علم گرای فرانسیس بیکن بود نھایت
  نھائی آن توجّھی نکردند و بھ تجربھ گرائی علمی محض ادامھ دادند و دچار ابطال گشتند . 

  رمانتوف :ل

 ی و تأتر وموسیق پدید آورد . وی در "ابلیس"شاھکار خود را بھ نام  سالگی ١۴بزرگترین شاعر روس می باشد کھ در 
سل نود او از بزیکی اده داشت و آثاری بر جای نھاد . او دارای مکاشفاتی روحانی و متافینقاشی نیز نبوغی خارق الع

وئل بھ خاطر د سالگی در یک ٢٧شاعرانی چون رمبو و پو بود کھ بھ حیات دنیا ھیچ دلبستگی نداشت . وی در سنّ 
کار وجوانی آشنش در عشق جانش را از دست داد . بسیاری او را ھمردیف دانتھ و شکسپیر و گوتھ می دانند کھ کلّ نبوغ

  شد و بھ پایان رسید .

  لقمان حکیم :

 نست و سلطانی زیتنھا حکیمی است کھ سوره ای از قرآن بھ نام اوست . او یک بردۀ حبشی بود کھ عمری در نزد سلطا
م ھ لحاظی ھبت او را تحت فرمان حکمت خود درآورد و مرید ساخت . برخی او را ھمان سقراط می دانند ولی تاریخ حیا

شریعت  ود کھعصر حضرت داوود ھم گزارش شده است کھ بسیار قبل از سقراط می باشد . بھر حال او از حکیمانی ب
یار قدمتی بس قا ازی دانند . بھر حال حکمت در شمال آفریانبیاء را اشاعھ می داد. بسیاری نیز او را بانی حکمت م

از آن  منتجستان ان بابرخوردار بوده است و قدیم ترین حکیمان تاریخ در مصر و حبشھ گزارش شده اند کھ کلّ فلسفھ یون
  می باشد از جملھ حکمت فلوطین کھ بانی فلسفھ اشراق است 

  لنین :

لنین ، امام ومجری آن محسوب می شود کھ نخستین حکومت را در تاریخ براساس اگر مارکس را پیامبر کمونیزم بدانند 
عدالت اجتماعی بنا نھاد . او یک انقلابی فیلسوف و نابغھ بود کھ بھ خاطر مبارزاتش بر علیھ دستگاه تزاری روس فراری 

 آموختھ بوده است . با –لاً خود ھ می کرده است و انسانی کامعو مقیم آلمان بود . گویند کھ وی روزی ھیجده ساعت مطال
مجددّش بھ روسیھ انقلاب سوسیالیستی اوج گرفت و بھ رھبری او پیروز شد . کمونیزم او ترکیبی از فلسفۀ مارکس  ودور

و فلسفۀ آنارشیستی یک فیلسوف انقلابی روسی بھ نام باکونین بود . در واقع لنین بود کھ سوسیالیزم را تبدیل بھ یک 
زم قرین گردید . او تمام عمرش را صرف انقلاب سوسیالیستی نمود و لذا او را یود و لذا مارکسیزم با لنینایدئولوژی نم

انقلابی ترین انسان جھان نامیده اند کھ تحت تأثیر قدرت ایدئولوژی او دھھا انقلاب بھ ثمر رسیدند و در واقع ھمھ انقلابات 
با تقوی و جسور بود و بھ موسیقی نیز علاقھ ای وافر داشت . ارادۀ بھ  قرن بیستم جھان لنینیستی می باشند . وی انسانی



 ٦٨

اجرای عدالت در ھیچ انسان مدرن چون او بھ چنین حدیّ از یقین نرسید . او شجرۀ اشرافیّت روس را برانداخت و در 
  قرن بیستم نیز دانستھ اند . (ع)اجرای عدالت کمترین اغماضی روا نمی داشت . او را علی 
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  "م"

  
  مانی :

ست . او اخ بشریّت تاری و ایدئولوگ و انقلابی می دانند و بدین لحاظ انسانی منحصر بھ فرد در کلّ  او را پیامبری حکیم
اسانی مورد سسالگی ادعّای پیامبری نمود و توسط شاپور شاه  ٢۴یک مغ زادۀ زردتشتی بود کھ خروج نمود و در 

ان اد و پیروددامھ ابھ واسطۀ فتنۀ موبدان دربار طرد و تبعید شد و در ھند و چین بھ رسالتش  تصدیق قرار گرفت ولی
ی ھ یک مانونست کزیادی در میان مسیحیان و بودائیان پیدا کرد . او جھان ھستی را از دو عنصر نور و ظلمت می دا

دید آورد و پضدّ شرک  دینی رھیزد . بدین ترتیب اوبایستی این دو را از یکدیگر جدا سازد و از التقاط و اشتراک این دو بپ
 ونانی بود کمت یومذھب زردتشت و بودا و مسیح و حمذھب اخلاص و توحید بود. دین او دارای ھمھ اصول اولیّۀ  بانی

ست . دین نده ااو این مذاھب را حق می دانست . او نخستین کسی بود کھ ادعّا کرد کھ مسیح کشتھ نشده و بلکھ ز
فھ بانی فلس ین کھت او تا قلب اروپا نفوذ کرد و بسیاری از حکیمان باستان اروپا پیرو او بودند و سن اگوستوحکم

بھ  وی بایستیک مانیمسیحیّت است مانوی بود . او ذات الھی را متشکّل از اراده و علم و صبر و معرفت می دانست کھ 
ر تین پیامبو نخسازی برای مردمان بیسواد تشریح می کرد . آن برسد . او دین خود را بھ صورت نقّاشی ھای سحر آمی

ندوزی را اد . ومال ار داصاحب حکمتی جھانی بود و جھان بینی کاملی ارائھ نمود . اوانتخاب فقر را اصل اوّل دین خود قر
عد مزدک بتی دّ معام شدند و اساس گناه می دانست . پس از کشتھ شدن او بھ دست شاه ساسانی (بھرام) پیروانش قتل 

د و ھ قتل رسیو نیز بااجتماعی نمود و پیروان کثیری یافت  –ظھور کرد کھ دین او را مبدلّ بھ یک ایدئولوژی اقتصادی 
ی مود و بانحفظ ن ھ نام داشت دین مزدک و مانی را مخفیانھ اشاعھ داد وقتل عام شدند و زن مزدک کھ خرّمپیروانش 

ع رسانیمذھب خرّم دینی شد و در واقع او ن ذھب مھد پذیرش د و ماجی دین شوھرش گردید و این دین را بھ اسلام و تشیّ
ع شکوفا گردید و ماندگار ش لت ندیشھ عداد . اعلوی در ایران زمین شد و بدین ترتیب دین مانی و مزدک با بذر تشیّ

فانی و لیزم ِ عروسیانھا بانی ساجتماعی و سوسیالیزم و تصوّف مدنی در تاریخ جھان تماماً از مانی و مزدک می باشد آ
ی و مزدک ب ماندینی در تاریخ محسوب می شوند . ھمھ سوسیالیستھای انقلابی قرون جدید جھان بھ مثابۀ رجعت مذھ

ائو ، ماکونین ، بون ، می باشند کھ در قالب فرھنگھای خود بھ تبیین این آرمان پرداختھ اند مثل مارکس ، لنین ، پرود
  تر نخشب ، دکتر شریعتی ، محمود طالقانی و آیت الله خمینی و امثالھم .فیدل کاسترو ، دک

  :(ص)محمّد 

ح و چریک از نژاد سامی است کھ نبوّت را نیز بھ کمال رسانید و ختم کرد .  ود و اض چریک بو مرتانخستین پیامبر مسلّ
اریخ ھ در تکنسبت بھ دشمنانش تمام عمرش مشغول فرماندھی جنگ بود . ودر عین حال دارای مھری منحصر بھ فرد 

خالص  حّدیآمد و مو فائق بشر سابقھ ندارد . او بانی مِھر قھّار است و لذا کاملترین انسان می باشد کھ بر دوگانگی نفس
ت ذات ام وحدانیّ اخت مقشنشناخت او عین گردید و از قلمرو خیر و شرّ فرا رفت و لذا مظھر اشدّ وحدت اضداد می نماید . 

ر سلمانان بذا مل دین او دین جمال پرستی محض بھ معنای کمال بت پرستی بھ عنوان ریشۀ فطری مذھب است و خداست .
ب ناسی در مکتش –د ة می کنند ھر چند کھ این حق را جز عارفان در نمی یابند . او با ارائۀ راه خوجمال محمّد صلو

 نی را نبیّ ر انساو رسالت بی نیاز ساخت و در واقع ھاصحاب صفّھ کھ در خانھ اش بھ پا شده بود بشر را از نبوّت 
را از  د کھ خداخدائی را جھانی و عیان نمود . محمّد پیامبری بو –و دین را فطری ساخت و حکمت خود خودش نمود 

  آسمان بھ زمین آورد و مقیم قلوب مؤمنان ساخت .

  مصدقّ (محمّد):

اجتماعی در جھان جدید می باشد و لذا بدون انقلابی سیاسی می خواست  ثروتھای "ملّی کردن "او بانی مکتب ِ اقتصادی ِ 
کھ سوسیالیزم را عملی سازد پس بایستی او را بانی سوسیالیزم غیر انقلابی و مصلحانھ دانست . این مکتب بتدریج در کلّ 

ت ملل جھان سوّم رااز اسارت ی بود کھ سرنوشجھان جبراً در حال اجرا شدن می باشد . علاوه بر این او بانی اقتصاد ملّ 
یک نظریۀ بکر و شدیداً اومانیستی و معنوی می باشد  "اقتصاد بدون نفت"اقتصاد امپریالیستی مستقل می سازد . نظریۀ 

کھ او بنیانگزارش می باشد خاصّھ کھ نفت در معارف اسلامی عنصر دوزخ است و لذا مصدقّ را می توان بانی اقتصاد 
لزّمان دانست . نھضت وی بھ واسطۀ خیانت روشنفکران کمونیستی و روحانیّت سنّتی شکست خورد غیر جھنّمی در آخر ا
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و او تا بھ آخر عمرش در تبعید وتنھائی محض زیست . او مردی بھ غایت پاک سرشت و عادل و مردم دوست و صالح 
  بود . او نیز از اولیای خدا در تاریخ معاصر ایران است .

  مریم (مجدلیھ):

و  مرار یافتو استاامام حواریوّن پس از عروج مسیح بود و دین مسیح فقط بھ واسطۀ و بترین حواری مسیح و رھبرمقرّ 
نی کھ د آن ھم زی برسلذا او وصیّ و امام مسیح محسوب می شود و این بدعتی در تاریخ نبوّتھاست کھ زنی بھ چنین مقام

ی وھر میان گردود و بد و دچار جذام و دھھا بیماری لاعلاج شده قبل از ایمانش بھ عنوان زن بدکاره در شھر معروف بو
جستھ ، برعنوی معالی تمردان دزد و جنایتکار می زیست . بھ لحاظ ارزش انسانی بایستی او را در قلمرو رشد و تربیت و 

ز اود کھ پس بری واترین و حیرت آورترین نمونھ دانست کھ حتیّ از مقام مریم مادر مسیح نیز سبقت جست . او تنھا ح
 یم مجدلیھطۀ مرمسیح ، ھیچ تردیدی نکرد در حالیکھ مابقی حواریون شک کرده و کافر شدند و بھ واس "مصلوب شدن"

  نجات یافتند و توبھ کردند . بھ روایتی او نیز عروج کرد . 

  مَرد :

  موجودی کھ ھمواره احساس زیادی بودن دارد درست بھ عکس زن .

  مولای رومی :

از  ان آفریقاطی زدگمعاصر اروپا کھ جانش را برای خدمت بھ قح قدیّس شوایتزر ، فیلسوف و موسیقی دان و طبیبآلبرت 
مدنّ تده است . م نمودست داد مولوی را خردمندترین انسان تاریخ خوانده است کھ ھمھ مراحل حکمت را در نوردیده و خت

ند س و دانشمقدیّ  وسیمای حیرت آور این مرد ِ عارف و عاشق  آیندۀ بشری ، قلمرو ظھور اندیشھ ھای مولوی و معرّفی
 د . او یکر سازاست . با اینکھ بھ لحاظ وراثت سنیّ مذھب بود ھیچ شیعھ ای چون او نتوانست حقّ امامت را آشکا

د شمس وجودا در با خ علامّۀ دھر بود کھ با دیدار شمس تبریزی بر تمام علم و دینش خط بطلان کشید و بھ قلمرو دیدار
خود  ا در وجودبری روارد شد و در ھمین دنیا بھ لقاء الله رسید و لذا کاملترین انسان کلّ تاریخ شد یعنی قیامت ک
  است .  ی شدهبرپاساخت و بھ پایان جھان رسید و پیر کامل گردید . او عاشق ترین انسان ھزارۀ اخیر جھان تلق

  موسی :

ھ فرعون زیز دردانعرد و بھ قتل بود ولی بھ ارادۀ الھی سر از دربار فرعون در آو یک برده زادۀ بنی اسرائیلی کھ محکوم
د کھ غھ شده بوی نابگشت و نھایتاً بھ مقام ولایت عھدی فرعون رسید . او مردی دانشمند و فیلسوف و مھندس و جنگاور

نا شد و زان سیگ در صحرای سوبنی اسرائیلی بودنش افشاء شد و فراری گشت وبھ امر فرعون محکوم بھ مربھ ناگاه 
را با  و مشاجره باحثھمبھ طرزی معجزه آسا جان سالم بدر برد . او تنھا پیامبر دانشمند و فیلسوف است  ولذا بیشترین 
برّترین ش نیز متکیروانپخداوند دارد و بھ مقام مکالمھ مستقیم با خدا برآمد . ونیز پر معجزه ترین پیامبران خداست و 

کلّ  فتند و درار گرشدند و نھایتاً با اندک مدتّی غیبت موسی جملگی بت پرست شدند و مورد لعن موسی قر اقوام بشری
ترین ارکان آن و از مھم مودندنتاریخ بانی تبدیل دین بھ دنیا گشتند و لذا بیشترین نقش را در پیدایش تمدنّ مادیّ بشر ایفا 

ت دیل معجزاصل تببنی اسرائیلی از نوع سامری آن می باشد کھ حا محسوب می شوند . وتمدنّ مدرن در واقع یک تمدنّ
  فنیّ است . –علمی 

  مالکوم ایکس :

در  ورک و غرقنیوی بانی اسلام انقلابی در آمریکاست . سیاھپوست دورگھ و سرگردانی در اماکن فساد محلّھ ھارلم در
لمان ردید و مسگلھام محکوم شد و در زندان دچار ا فساد و قاچاق و اعتیاد و تبھکاری بود کھ در نوجوانی بھ حبس ابد

دنّ آمریکائی ر علیھ تمرا ب شد و پس از مدتّی آزاد گردید و بھ بیداری سیاھپوستان فقیر و تباه شده آمریکا پرداخت و آنان
ز پیروان او اۀ یکی اسطبھ و محمّد رھبر مسلمانان آمریکا قرار گرفت و همتحّد نمود و نھایتاً مورد انکار و ارتداد عالیجا

ستان ار سیاھپوان بیدآزادیخواه زیست و مبدلّ بھ وجدترور شد . او دارای زندگی مرتاضانھ ای بود و ھمچون یک قدیّس 
نّ کمال از و آغاز س کامل جھان گردید . او از اولیای خدا بود . ھویّت او بسیار شبیھ دکتر علی شریعتی بود و در تنھائی

  دنیا رفت . 
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  "ن"
  

  نخشب (دکتر محمّد):

ھ نداشت وب ھ شھرتبفلسفۀ سوسیالیزم اسلامی در تاریخ معاصر ایران است کھ گمنام مانده است زیرا میلی بنیانگزار 
در  وسیالیستیلام ستربیت مریدان اشتغال داشت و فیلسوفی عارف و انقلابی بود و مھد ظھور ھمھ افراد و گروھھای اس

  می انجامید . دکتر علی شریعتی از مشھورترین شاگردان اوست . ایران است کھ بھ انقلاب اسلا

  نرون :

یر مثل اردش اھانیشامپراطور روم در قرن اوّل میلادی و از مظاھر شقاوت و حماقت تا سر حدّ مالیخولیا بود ھمچون 
ا بھ آتش رشھر رُم  ونید سابابکان و نادر شاه ، او نیز نھایتاً بھ ھمھ نزدیکانش بدبین شد و مادر و ھمسرش را بھ قتل ر

ھ ھنگام بفت و رکشید و بھ قتل عام مسیحیان و ھمھ حکیمان دورانش پرداخت و در سی سالگی در حال جنون از دنیا 
  مرگش گفت : جھان ، بزرگترین ھنرمندش را از دست می دھد ! 

  نظام الملک:

او نیز چون  بود . از یاران دبستانی حسن صباّحمشھورترین وزیر در کلّ تاریخ شاھنشاھی ایران در عصر سلجوقیان و 
 و را بانیااخت . سآنان را چندین برابر خواجھ نصیر طوسی موجب استقرار و عظمت شاھان بیگانھ بود و قلمرو سلطنت 

أسیس شده تبزرگ  از اوست کھ در ھمھ شھرھای "نظامیّھ"دانشگاه در سراسر ایران و جھان اسلام می دانند و مدارس 
 وسط شاھانتلاخره . حسن صباح بارھا او را از وزارت شاھان ظالم و بیگانھ منع کرده و تھدید نموده بود و بابود 

علوم  ھ در اکثرنابغ وسلجوقی طرد و اخراج و رسوا شد و بھ واسطھ فدائیان صبّاح بھ قتل رسید . او دانشمندی متشرّع 
ھایتاً لم نمود نعشاعھ را بدنام ساخت و با تمام خدماتی کھ بھ ا بود کھ علم و نبوغش را بھ صاحبان قدرت فروخت و خود

مچون ھت او قدرش ضایع و زندگیش تباه گشت و یکی از عبرتھای بزرگ تاریخ در قلمرو علم فروشی گردید . ھویّ 
  خواجھ نصیر طوسی در تضادّ بین اشدّ خدمت و خیانت در نوسان بوده است . 

  نوح:

 دو دودحش تا و کتاب بود کھ حدود پنج ھزار سال قبل از میلاد می زیست و طول عمر نخستین پیامبر صاحب رسالت
ورد و تک می خپیامبری نمود و در تمام عمرش از دست مردمان کروایت شده است و گوئی حدود ھزار سال  ھزار سال

 الاخره بھبد تا بو "سِکن"بارھا تا سر حدّ مرگ رفت و چون عمری نوحھ می خواند بھ نوح معروف شد و نام اصلی اش 
ز وی ریّت پس اذا بشلدعای او طوفانی جھانی بر پا شد و جزاو و حدود ھشتاد تن از مؤمنان مابقی مردمان غرق شدند و 
   .شتند تماماً از اصحاب کشتی او محسوب می شوند . ھمسر و فرزندش کنعان نیز از کافران بودند و غرق گ

  نیچھ (فردریک):

. بدینگونھ می توان را نابغھ ای ھم طراز مولوی می دانست کھ دارای دلی مؤمن و اندیشھ ای کافر بود  اقبال لاھوری او
صادر می  او را دیالکتیکی ترین انسان تاریخ تمدنّ مدرن دانست کھ از ھر سخنش در آن واحد دو معنا و نتیجۀ متضاد

خود رانیز نفی نموده و بھ تمسخر می کشاند. بدین  شود . او خود را دجّال می خواند و در ھمھ آثارش ھمھ مکاشفات
براندازی عرفانی دانست و یک مؤمن مخلص ِ ملامتی خواند. اندیشھ ھای او در ھزارۀ –لحاظ می توان او را اسوۀ خود 

لذا سوّم میلادی در حال درک شدن می باشد . او ترمینال کلّ فلسفھ دیالکتیکی و اندیشۀ منطقی و علیتّی تمدنّ غرب و 
غایت پوچی و نیھیلیزم عقل قیاسی می باشد و مجموعۀ آثارش دریای متلاطمی از برزخ و حیرانی است . او را تنھاترین 
انسان غربی نیز نامیده اند . او فلسفھ را بھ قلمرو غرایز بشری کشانید و لذا بانی روانکاوی غرایز شد . آثارش تماماً 

ت نفس را یاری می رساند ولی منجر بھ ھیچ ایده ای نمی گردد . ده سال آخر باشد و اھل معرفکاوی عرفانی می –خود 
عمرش را بھ خموشی حیرت آوری رسید کھ از نظر عوام دال بر جنون بود .نگرش و فلسفھ او بسیار شبیھ خیاّم ایرانی و 

. فلسفھ او تماماً ضدّ ریاکاری اپیکور یونانی است و بھ لحاظ ارزشھای اجتماعی بھ اسلام و بودائیزم گرایشی شدید دارد 
  را محور اندیشھ نساختھ بود . "صدق"می باشد . ھیچ فیلسوفی در غرب چون او 
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  "و"
  

  واگنر(ریچارد):

ود تا و تلاش نمود . او رقص و تأتر و اسطوره شناسی باز پدران موسیقی مدرن غرب و بانی اپُرا کھ ترکیبی از موسیقی 
حال  و در عین یامیزدبمسیحیّت و اساطیر یونانی سازد و این دو را بھ ھم خدمت احیای  موسیقی را مبدلّ بھ ابزاری در

قدیس تھ و توسع موجب لذتّ و عیش و جذبۀ معنوی گردد و در این امر موفقیتّی عظیم حاصل نمود ولی فقط موجب
ر ت داد و بز دسای نیچھ را ی اروپا شد و یار صمیمی خود را کھ موجب شھرت او نیز شده بود یعنعشرتکده ھای اشراف

نست و یبکاری داو فر علیھ خود وارد نبردی فلسفی و ھنری نمود و نیچھ او را بھ رسوائی کشانید و او را بانی انحطاط
املاً ک یاین پیش بین .موسیقی او را مھد زایش تراژدی خواند کھ بھ اشدّ ابتذال می رسد و مردم را بھ فساد می کشاند 

واگنر  ھ بر علیھھ نیچمد و واگنر و ھمسرش کھ از دوستان صمیمی نیچھ بودند در قبال مقالات و کتابی کدرست از آب درآ
ھر حال بدند . بھ فحاشی و تھمتھای شخصی پرداختند و بدین طریق خود را رسوا نمودند و بھ انزوا کشیده شنوشت 

کھ  ای دانست ندیشھاند . می توان او را پیامبر موسیقی واگنر را اوج کمال موسیقی غرب و سرآغاز انحطاط آن می دان
غھ بی نابھ خود ی او کخدا نایل آمد . ولمعتقد است کھ از طریق موسیقی می توان بھ کمال روحانی و اشراق و دیدار با 

 وکست خورد شملاً بدیل این اعتقاد و ھنر بود و نیز یک فیلسوف و دانشمندی برجستھ محسوب می شد در این آرمان کا
ھ کرمان خود آحققّ تبھ نتیجھ ای کاملاً معکوس رسید ولی پیروانش امروزه ھمچنان بھ راه او ادامھ می دھند و برای 

شی و کخود  وجانشین سازی موسیقی و ھنر بھ جای مذھب است جز توسّل بھ تخدیر و رسیدن بھ جنون و مالیخولیا 
ینی وشنفکری درابغۀ وان واگنر را بزرگترین و ھنرمند ترین نانواع انحرافات جنسی روش و مقصدی دیگر ندارند . می ت

  و دین ھنری دانست کھ می خواست فلسفھ و مذھب و ھنر را یکی نماید .

  وان گوگ:

لوا بود تا بھ غول بکشیش انقلابی و فقیری بود کھ دوران جوانی اش را در معادن کار می کرد و بھ ھدایت کارگران مش
و با  قاشی نمودی بھ نو مدتّی  را در سرگردانی سپری نمود و رسالت دینی اش را رھا کرد و روانجامید و اخراج گردید 

دختری ،  شق بھعحمایت مالی و عاطفی برادرش حدود ده سال بھ این کار پرداخت و بالاخره در سی و ھفت سالگی در 
لید  قابل تقمطلقاً  وصر بھ فرد می باشند بھ لحاظ جذبھ روحانی و سبک ھنری کاملاً بدیع و منحثارش خودکشی نمود . آ

ابلوھایش ریق تنبوده اند و سیاه مشق ھایش نیز امروزه بھ قیمت ھائی نجومی خرید و فروش می شوند . گوئی از ط
 را انند . اوسیحی می دزرگ متوانست پیام روحانی خود را بھ بشریّت القاء و ابلاغ نماید . امروزه او را ھمطراز قدیّسان ب

ھ قصد کھ ھر بار وده کار جنون ادواری می دانند کھ ھمھ آثارش را در این جنونھا خلق کرده است . او خود اعتراف نمدچ
 أثیر حیرتتند و خودکشی می نموده بھ نقاشی پرداختھ است . بدین طریق آثارش جملگی دربھائی بھ عالم غیب می باش

  آور آنھا بر بیننده از ھمین روست .

  ودویک):ویتگنشتاین (ل

راسل  تی فلسفھدک مدّ راسل نبوغ فلسفی اش شکوفا شد و در ان دنامھندس ھواپیما بود کھ در یک آشنائی اتفاقی با برتر
مروز کسی کھ ا گوید را نقد و نفی نمود کھ مورد تصدیق راسل نیز واقع شد و راسل در مقدمّھ ای بر یکی از آثارش می

اھل  طق رسید وو من دیشھ مدرن را نفھمیده است . او بھ سرعت بھ پایان فلسفھاین اثر را مطالعھ و درک نکند روح ان
ندگی زنزوا و سرآغاز فلسفھ حقیقی دانست . وخود نیز بھ خموشی و ارا فلسفھ را دعوت بھ خموشی نمود و خموشی 

تمدّن  عرفانی – لسفیفای صوفیانھ گرائید و دست از تعلیم و تبلیغ برداشت و بھ زودی از دنیا رفت . او عجیب ترین سیم
  ن رسید .عرفا مدرن اروپاست کھ یک شبھ ره صد سالھ معرفت را طی نمود و از اشدّ فنیّ گری بھ کمال معنویّت و

  ورن (ژول):

نابغۀ فرانسوی اواخر قرن نوزده میلادی کھ قرار بود دانشمندی مبتکر شود ولی داستان پردازی پیش گوی شد و در 
ایع و اماکنی حیرت آور در جھان پرداخت کھ بسیاری از آنان بعدھا واقعیّت یافت . آثار او منشأ رمانھایش بھ شرح وق

بخش عظیمی از خلاقّیّت ھا و مکاتب ادبی و ھنری و سینمائی شد کھ بھ خدمت کودکان و نوجوانان در آمد و حتیّ سوژه 
خاصّھ نوجوانان را دچار خیالبافیھا تا سر حدّ  بسیاری از اختراعات گردید و بھ ماجراجوئیھای نسل مدرن دامن زد و
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مالیخولیا نمود . نقش او در تربیت تمدنّ مدرن بسیار تعیین کننده و عموماً مخرّب بوده است و در تعلیم و تربیت نسل 
  ه است .جوان از عوامل پیدایش جنون گردید

  :ویرژیل

و اماندگار  اھکارشتاریخ تمدنّ غرب محسوب می شود .  بزرگترین شاعر زبان لاتین و یکی از چند تن ادیبان ماندگار
کھ  فقیر بود زادۀ نام دارد کھ بھ ستایش اسطوره ای زندگی روستائی و شبانی می پردازد . او یک دھقان "انھ ائید"

خودش ،  ھ دستعمری را در یأس و فقر زیست و اثر مذکورش نیز توسط یکی از دوستانش بھ ھنگام آتش زدن آثارش ب
  ن .دورا جات یافت . این اثر بیانگر حیات بھشتی انسان در آغوش طبیعت است و بھ مثابۀ پایان نامۀ اینن

  ولتر :

یار در ھمھ لیفاتی بسو تأ یکی از بانیان رنسانس اروپا و فیلسوفی انقلابی و آزادیخواه بود کھ بارھا تبعید و زندانی شد
 روانکاوی ذھب وشفاتی کثیر در فلسفھ و جامعھ شناسی و سیاست و مامور بشری بر جای نھاد و نظریاّتی بکر و مکا

د و دیشی گردیاد انپدید آورد و مظھر انقلاب فرانسھ و ھمھ انقلابات مدرن جھان شد و یکی از اسوه ھای آزادی و آز
مروز او تا بھ  خته ساحامی مدرنیزم شد و ھمھ اروپائیان را با خود ھمرا درست در نقطھ مقابل روسو کھ طبیعت گرا بود

  یک اسوۀ مدرنیتھ و آزادیخواھی تلقی می شود و از پیامبران لیبرالیزم است . 
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  "ه"
  

  ھابیل :

ابیل قدر کوچکش و برا کھ در امتحان الھی برای دادن صدقھ مورد قبول پروردگار قرار گرفت نخستین پسر آدم و حوّا بود
سانید و بھ قتل ر یل رادقھ آورده بود و مقبول درگاه خدا واقع نشد از فرط بخل ، ھابکھ دستۀ خوشھ ای کپک زده برای ص

  این نخستین قتل بخیلانھ در قلمرو دین بود و منشأ ھمھ قتلھای ناحق تاریخ شد . 

  ھاینھ(ھانریش):

از  ام بسیاریب الھبزرگترین شاعر غزلسرای آلمان و بلکھ اروپا ست کھ او را ھمطراز حافظ شیرازی می دانند کھ موج
 ا رنجور ومرش رعموسیقی دانان غرب قرار گرفت شاعری انقلابی و نثر نویس طنز پرداز و مقتدر بود و ده سال آخر 

  افسرده زیست .

  ھدایت (صادق):

و  ندگانھمھ نویس ست کھابزرگترین داستان پرداز اھل خود شناسی و متفکّر آزاد اندیش و انقلابی در تاریخ معاصر ایران 
نسلھا  ھا در ھمھکتاب روشنفکران و انقلابیون عصر جدید را تحت تأثیر قرار داده است و آثارش ھمچنان پرخواننده ترین

ر ئی ماندگالاشھاتمی باشد . عشق عمیقی در درک اسرار تمدنّ و حکمت و زبان باستان ایرانیان داشت و در این امر 
اخت مدرن پرد ھ ھایرفت ولی آن را رھا نمود بھ ادبیات و ھنر و فلسف نمود . بھ قصد تحصیل مھندسی و طب بھ فرانسھ

 ق و پاک وی صدیو ھمھ اندیشھ ھای معاصر خود در غرب را درک نمود ولی در کشور ایران تنھا و مھجور ماند . مرد
 .رھنگ است ف مروبسیار باحیا و مرتاض بود . می توان او را مرتاض مدرن و روشنفکر نامید کھ خود یک بدعت در قل

یقی بس جھ با حقاا موامجموعھ آثارش تماماً حاصل معرفت نفس می باشد و خواننده را نیز بھ باطن گرائی می کشاند و لذ
و در  ا ترک گفتریران تلخ می نماید . او تنھاترین انسان تاریخ اندیشۀ معاصر ایران است . او بھ سنّ پنجاه سالگی ا

  د . او را می توان نیچۀ ایرانی دانست . پاریس مبادرت بھ خود کشی نمو

  ھراکلیت:

نا فتغییر و  ری وذات ناپایدا . او جھان ھستی را براستان و معروف بھ حکیم گریان بوداز مھمترین حکیمان یونان ب
و ی شود . ابود مدانست و ثبات را امری موھوم می خواند و ھر چیزی را ضدّ خودش می دانست کھ در خود نفی و نامی

 ود ولی دربدیّس جھان مادهّ را از جنس آتش می دانست کھ امروزه بھ لحاظ علمی مسلّم شده است . او خود حکیمی ق
 ذبی کھ ازای کاھتاریخ فلسفھ از اندیشھ ھایش برداشتی ماتریالیستی نموده اند کھ امری کاذب است ھمچون برداشت 

  عارفان نموده اند .بسیاری 

  ھرمس :

درسھ منی درس و را با نبی است . او قبل از طوفان نوح می زیست و گوئی نوح را نیز دیدار کرد . اونام یونانی ادریس 
ندن را بنا واد و خواط و سخدانستھ و بھ ھمین دلیل ادریس نامیده اند . او نخستین معلّمی بوده کھ تعلیم را آغاز کرده و 

ا ربافندگی  واطی ست. برخی از صنایع ھمچون معماری و خیّ نھاده است و حکمت و دانش و علوم غیبی را اشاعھ نموده ا
الاخره ار شد و بار آزنیز بھ او نسبت داده اند ھمچنین علم طب را از او می دانند . او بھ واسطھ مردمان دورانش بسی

  چون مسیح عروج نمود .

  ھگل :

اھی ذھنی یک دستگاه کامل فلسفھ پدید آورده آگ –او را کاملترین فیلسوف تاریخ فلسفھ غرب نامیده اند کھ بر اساس خود 
آگاھی فلسفی بر این فلسفھ را ھمان خدا یا یگانھ پنداشتھ است . فلسفھ او را پیچیده ترین آثار فلسفی و ادبی می  –و خود 

الا دانند و خود او در پایان عمرش در شرح و توضیح فلسفھ اش عاجز بود و گفت :آنگاه کھ می نوشتم می دانستم ولی ح
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فقط خدا می داند . فلسفھ او را غایت ذھن پرستی و ایده آلیزم می دانند و لذا او را افلاطون مدرن می خوانند . اکثر فلسفھ 
ی خواند و بلکھ خود ھای مدرن تحت تأثیر فلسفۀ او بوده اند . او معتقد بھ جبر تاریخ است و تاریخ را مظھر ارادۀ خدا م

ود کھ فکر ھمان واقعیّت است و واقعیتّی جز فکر انسان وجود ندارد . خدای ھگل عین ایدۀ عدم د . او معتقد بخدا می پندار
دیالکتیک بود و نبود را از حکمت یونان باستان احیاء نمود و کلّ جھان ھستی را است . او پس از دو ھزار سال دوباره 
  تقدیس ھر آنچھ کھ ھست و جریان دارد ، رسید . نامید . او نھایتاً بھ  "شدن"قلمرو این تضاد تصویر نمود و آن را 

  ھمدانی (عین القضاة):

شدن  دهسوزان محکوم بھشیعھ عارف قرن چھارّم ھجری کھ در جوانی شمع آجین شد و بھ فتوای یک عالم و حاکم شرع 
را عاشق  بلیسی امعروف بوده است . در این کتاب و "سرّ "است ھمواره بھ کتاب  "تمھیدات"گردید . اثر مشھورش کھ 

ر در کھ این اما اینترین مخلوق خدا و خالص ترین پرستندۀ او معرّفی کرد کھ ملامتی شده است و رسول کبیر اوست . ب
نصور ھمطراز م واست  قرآن نیز واضح است دال بر کفر و ارتداد او شد . او اسوۀ تنھائی و مظلومیّت در عرفان اسلامی

  و نیز یک اثر بدیع در دفاع از عرفان است .حلاجّ تلقی می شود . دفاعیاّت ا

  ھوسرل(ادموند):

گانھ ھر ذات ی حکمتی بود تا است کھ در صدد ابداع "پدیده شناسی"فیلسوف عارف مشرب معاصر آلمان و بانی مکتب 
د دف خوھق بھ نامید کھ روش سقراطی بود ولی موفّ  "کاھش منطقی"ی را بھ ادراک فلسفی برساند . این روش را شیئ

کار و نفره آشلوگ دنشد . او بھ پیروی از سقراط و افلاطون مبادرت بھ آکادمی خاصّ نمود تا حقیقت را از طریق دیا
ریدان او روپا از میست اسازد ولی مورد توجّھی قرار نگرفت و بھ انزواء و افسردگی گرائید . اکثر فلاسفھ اگزیستانسیال

آن را  وپائی بود نش اروکتب او پرداختند . او از منتقدان فلسفی تمدنّ و دامبودند و ھمچون ھایدگر و سارتر بھ توسعھ 
نسور ش دچار سایشھ اانکار قرار گرفت و اند نفی و روی بھ افول می دانست و لذا از طرف سردمداران تمدنّ غربی مورد

ید و اژه ھا رسوأویل تاز طریق  نھایتاً بھ روش او بھ ذات تکنولوژی و خفقان گردید . مھمترین مرید او ھایدگر است کھ
  را بھ سوی نابودی می کشاند . مدرن آن را ظھور متافیزیک دانست کھ کلّ تمدنّ

  ھومر :

ترین  ه و قدیمیسانیدحماسھ سرای یونانی کھ حدود ھزار سال قبل از میلاد مسیح می زیست و تاریخ خدایان را بھ ثبت ر
 .از اوست  گ غربطیر یونانی در قلمرو فلسفھ و ھنر و ادبیات و فرھننویسندۀ تمدنّ غرب محسوب می شود و ھمھ اسا

حت دنّ غرب تان تماو را خالق خدایان می دانند کھ سرنوشت بشر را در دست دارند . ھمھ فلاسفھ و متفکّران و شاعر
ا وارد ھان شناسی رو و تأثیر حماسھ ھای او بوده اند و در قرن بیستم این اسطوره ھا بھ قلمرو ھنر مدرن و حتیّ فلسفھ
ا بایستی ست . او راشیده شدند و مبدلّ بھ مفاھیمی علمی گردیدند . ھیچ نویسنده ای چون او بر کلّ تمدنّ اروپا اثر نبخ

  پدر ھمھ فلاسفھ و شعرای اروپا دانست . 

  ھیتلر :

ان آورد و ا بھ ارمغپا رسلطھ ارو بزرگترین دیکتاتور تاریخ تمدنّ غرب کھ برای شرقیان تماماً خیر و برکت و استقلال از
یسی ضدّ انگل رست ودر قرن بیستم ھیچکس چون او بھ ملل جھان سوّم و استعمار زده خدمت ننمود . او نابغھ ای وطن پ
ولوژی ولید ایدئتق بھ و ضدّ یھود بود کھ با ترکیبی از سوسیالیزم مارکس و فلسفھ نیچھ و عرفان مادام بلاواتسکی موف

بود کھ  رار گرفتھھان قشد کھ در سراسر اروپا و بلکھ جھان طرفدارانی آتشین یافت و بر آستانھ فتح کلّ ج بسیار جذابی
ی العاده ا خارق از درون حزبش و از جانب نزدیکترین کسانش مورد خیانت قرار گرفت . او از جاذبھ و نفوذ روحانی

یت را از غا آلمان ید خود نموده و در طی مدتّ کوتاھیو اکثر فلاسفھ و دانشمندان بزرگ آلمان را مربرخوردار بود 
روز بود او پینلمان آورشکستگی مبدلّ بھ قدرتمند ترین کشور جھان ساخت و اگر خیانت انیشتن و برخی از فلاسفھ اتمی 

و پس د . امی شد . او خود مردی متقّی و پاک بود و یکی از باشرف ترین حکّام قرن بیستم جھان محسوب می ش
 عی نمود .شی جمشکست و محاصرۀ کامل برلین و مقرّ فرماندھی اش بھ ھمراه انگشت شمار یارانش مبادرت بھ خودکاز

  نھضت نئونازیزم دست پروردۀ آمریکائیھاست تا ھیتلر را بدنام سازند .
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  "ی"
  

  یاسپرس (کارل):

 دگر حکمت یکبار مدنّ اروپاست . اواگزیستانسیالیست مسیحی و بانی ارزشھائی کھ تماماً خلاف تبزرگترین فیلسوف 
خ معرّفی در تاری "یھست" سقراطی را احیاء نمود و بھ تفسیر فلسفی حقانیّت پیامبران خدا پرداخت و آنان را تنھا صاحبان

  دینی وکاملاً  نمود . او حقیقت را در درک شکست و پذیرش و بلکھ استقبال از آن ممکن می دانست و این یک حکمت
 وانی رسید ف عرفشد . اندیشۀ او بر آستانۀ عرفان قرار داشت و لذا از طریق عقل فلسفی بھ اکثر معارنبوی می با

  حقاّنیّتش را اثبات نمود . او فلسفھ را دوباره بھ حکمت برگرداند . 

  یعقوب لیث :

ز غلبھ ار پس بان ایران در قرن سوّم ھجری و عیاّری درویش و جوانمرد و مؤمن بود کھ برای نخستین ھااز پادشا
ھ مصالحھ و لیفھ را بیتاً خ، کشور را از سلطھ خلفای جباّر عربی نجات داد و حکومتی ملیّ بنا نھاد و نھااعراب بر ایران 

ا نان و و عمری ب زیست تسلیم کشانید . او عادلترین پادشاه کلّ تاریخ شاھنشاھی ایران است کھ ھمچون فقیرترین مردمان
  سانید .دینی ر –و در طی حدود ده سال سلطنتش ایرانیان را بھ استقلال و فخر ملیّ پیاز زندگی گذرانید 

  یوسف :

ی ود و جمالوچکش بکھ مورد بخل برادرانش قرار گرفت زیرا محبوب پدر و فرزند کبود  یکی از دوازده پسر یعقوب نبی
ار مسر او قرھحبوب رعون مصر درآورد و مبس زیبا داشت و نھایتاً در چاه افکنده شد و فروختھ گشت و سر از دربار ف

ا ه با زلیخالاخربگرفت و بھ واسطھ تھمتش بھ زندان افکنده شد و دوباره بخشوده گشت و بھ وزارت و سلطنت رسید و 
 ومی ساخت  ن خودپس از مرگ فرعون ، ازدواج نمود . او دارای جمالی بسیار جذاّب و منوّر بود و ھر زنی را مفتو

  د .ت رسیبود و در قران بھ عنوان اسوۀ عصمت مردانھ معرّفی شده است کھ از عصمتش بھ نبوّ  خود مردی پاک

  یونگ (کارل گوستاو):

شناسی وانرد بھ تاریخ معاصر غرب است کھ از روانشناسی جنسی فروی ضمیر ناخودآگاه بشر در او بزرگترین روانکاو
 حانی پزشکاط رووانی و حتیّ جسمانی را جز از طریق ارتبمعنوی و روحانی و دینی رسید و معالجۀ امراض عصبی و ر

بھ  نیز ھرگز ھ خودبا بیمارامکان پذیر نمی دانست و لذا بھ حکمت الھی و طب انبیای الھی و عارفان رسید ھر چند ک
طبّ  بھ ار دگرو یکباچنین قدرتی دست نیافت ولی علّت و حقانیّت علمی و تجربی اش را بھ خوبی نشان داد . بھ لحاظی 
چار رت نبود دین قدروانکاوانۀ ابن سینا رسید و آن را تصدیق نمود . ولی از آنجا کھ خود بھ لحاظ روحانی دارای ا

ای یک ائید و بنقی گرشرافسردگی شدید گردید و تا آخر عمرش در پس این بن بست باقی ماند و نھایتاً بھ تفسیر فالھای 
  خود را تباه نمود و از مسیر اصلی اش منحرف ساخت . خرافھ مدرن را پدید آورد و کلّ زحمات

  یھودا :

ح و و بھ مسی ازگشتیکی از دوازده حواری مسیح و از تحصیل کردگان و اشراف بود و بالاخره بھ جایگاه طبقاتی خود ب
بھ   او راناً یح علیارانش خیانت نمود و مخفیگاه آنان را بھ جاسوسان امپراطوری فروخت . شب قبل از این خیانت مس
ثر ا "ی الھی کمد" عنوان خائن در حضور خودش معرّفی نمود ولی او باز ھم توبھ نکرد . در تاریخ مسیحیّت و نیز در

ر حواریوّن ئااو بیش از س .دانتھ ، یھودا بھ عنوان پلید ترین انسان کلّ تاریخ بشر و در بدترین جایگاه دوزخ قرار دارد 
ھاً سیح اشتبامھ جای باز ھم در ایمانش یقینی حاصل نشد . بھ روایتی او را ب ولینمود  ھمواره از مسیح طلب معجزه می

  مصلوب کردند و آنکھ مصلوب شد مسیح نبود بلکھ یھودا بود . 

  

 


